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  نوشتار  پيش
  

  ،ستندين شما فرزندان قتيحق به شما فرزندان
  ....شيخو يسودا در، اند گي زنده پسران و دختران ها آن
  ، كنند يم گذر شما وجود كوچه از ها آن
  !! اما
  ستندين شما از

  .ندارند تعلق شما به، نديشما با اگرچه
  ديكن نثار ها آن بر را خود عشق

  ديدار نگه خود يبرا را تان يها شهياند ماا
  .است گريد يا شهياند خود يبرا زين را ها آن رايز

  ديگذار آزاد را آنان انرو اما ديده مسكن خود ي خانه در را ها آن جسم
  كرد خواهد ستيز "فردا ي خانه"در آنان انرو رايز

  .ديبرو فردا آن داريد به ديتوان ينم ايرؤ در احت شما كه
   ديباش ها آن هيشب كه ديكن تلاش است كنمم
  دياوريب بار خود مانند را آنان كه ديمكوش اما
  گشت نخواهد باز عقب به زمان رايز
  .كرد نخواهد درنگ روزيد اي و
  جبران ليخل جبران �✍

  .تنظيم شده است ۵Aو با قطع  ۱۴با فونت زر  کتاب
  

   ۱۳۹۵ پاييز -  ن.سهراب



  
  

  درآمد
در نتيجه . تر انتزاعي است که اطلاع داريد مباحث مطرح شده در فلسفه بيشطور   همان      

تلاش کرديم بدون اين که بر محتواي . يادگيري و درک مفاهيم و مقولات آن ساده نيست
روزانه با  گي زندههايي از  اي وارد آيد، تا حد ممکن مفاهيم را همراه با مثال اصلي مقولات خدشه
  .ماييمزبان ساده قابل درک ن

ي فلسفه لازم و  اعتقاد داريم که براي درک و فهم علمي محيط پيراموني خود، مطالعه      
تر از چيزي است  گيرد، بسيار متفاوت جا مورد بررسي قرار مي اي که اين فلسفه. ضروري است

  .گردد ي فلسفه در ذهن ما تداعي مي که به هنگام شنيدن کلمه
رسي و تعريف مقولات و مفاهيم مطرح شده در اين کتاب، ديدگاه ي ما در بر معيار سنجه      

اگر انحرافي در اين خصوص روي داده باشد، دست . فلسفي مارکس، انگلس و لنين است
  .فشاريم منتقدين را به گرمي مي

هاي فلسفي مانند  ي لازم براي مطالعه کتاب ي اين کتاب سبب ايجاد زمينه مطالعه      
 فردريک انگلس، و از" فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلماني"و ، "دورينگ آنتي"
  .های فلسفی خواهد شد و ديگر کتاب لنين از" سيسم ماترياليسم و امپريوکريتي"

جدايي تي به هم وابسته و فلسفه ماترياليسعلم و ی اثباتی را بيان داريم  که  لازم است اين نکته      
مورد  تر تر و بيش بيشهر روز کشفيات جديد علمي  .لازم و ملزوم و مکمل هم هستند. ناپذيرند
  .دانرس به اثبات مي فوق را

ماترياليسم ديالکتيک به مخالفت بر  فلسفه در حرف باامروزه اگر دانشمندان بورژوايي       
ديالکتيک پيروي ماترياليسم از قوانين " اجبارادر هنگام آزمايشات علمي  در عمل واما خيزند  مي
  .نداشته باشند و يا قبول داشته  خود آن را  چه ،کنند مي



يکي از  ،مارکس بود راه و هم وفادار دوستانگلس به مدت چهل سال       
طور  بهها  بود که آن ۱۸۴۶تا  ۱۸۴۴ هاي طي سالهاي اين همکاري  ماحصل

هدف از انتشار . را نوشتند" ايدئولوژي آلماني" و" ي مقدس خانواده" ترک کتابمش
پس از  .و پيروان ديگر آنان بود فويرباخ ي هگل، ها انتقاد از فلسفه اين کتاب

را  انگلس جلد دوم و سوم کاپيتال ميلادي  ۱۸۸۳مارس  ۱۴درگذشت مارکس در 
ي  گيرانه درباره پي اودوين بود، هنگامي که کتاب کاپيتال در حال ت. انتشار داد

هايي  ي آن کتاب کرد که نتيجه تئوري ماترياليسم تاريخي و ديالکتيکي کار مي
 در سال" آنتي دورينگ"و  ۱۸۸۶ در سال" فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلماني"

  .که انتشار يافتند بود ۱۸۷۸
طبيعي نيز  را در علوم ها انگلس تئوري ماترياليسم ديالکتيکي علاوه بر اين      
سال  ۸او . بيني کرد کار گرفت و بسياري از کشفيات علمي قرن بيستم را پيش به

تازان و  وي يکي از پيش. وقت خود را به مطالعه علوم طبيعي اختصاص داد
گذاري  بنيانبنابراين  .شناسي علم است گذاران تئوري شناخت و جامعه پايه

 ،ماترياليسم مکانيک از آن فويرباخماترياليسم ديالکتيک را مارکس و انگلس و 
  .ديدرو و ديگران است

  :نويسد دورينگ مي انگلس  در جدلش با دورينگ در آنتي      
بيني کمونيستي که  جدل، به توضيح کمابيش مرتبط روش ديالکتيکي و جهان"      

" شود، مبدل گرديد و آن هم در سلسله تقريبا به وسيله مارکس و من نمايندگي مي
عزيزاالله ؛ ۱۲دورينگ، ص آنتي:فردريک.انگلس." (هاي مختلف معي از زمينهجا

  ) زاده، علي
  :نويسد ي خود با مارکس مي انگلس باز هم در رابطه      
جا انکشاف  نگرشي که در اين  جا که شيوه از آن: شوم در ضمن متذکر مي"      

من تبيين و بخش کوچکي از آن توسط  اش توسط مارکس بخش اصلييافته، 



بين ما اين تفاهم وجود داشت که توضيحات و پرورانده شده بود، بنابراين 
نويس را قبل از  من تمام دست. من نبايد بدون اطلاع او انجام گيرد

" تاريخ انتقادي"و فصل دهم، بخش راجع به اقتصاد از  چاپ براي او خواندم
به خاطر ملاحظات ظاهري بايستي آن را متاسفانه  توسط مارکس نوشته شد و من مي

ها قبل در بين ما رسم بر اين بود که در  از مدت. کردم فقط اندکي کوتاه مي
  )۱۲جا ص همان." (به يکديگر مدد رسانيم" هاي مختلف متقابلا رشته
تنها کساني بوديم که ديالکتيک آگاه را براي " مارکس و من تقريبا"      

آليستي  ي ايده چنگ فلسفه برداشت ماترياليستي طبيعت و تاريخ از
اما براي برداشت ديالکتيکي و در عين حال ماترياليستي طبيعي . آلماني رهانيديم

دان دقيقي بود  مارکس رياضي. آشنايي با رياضيات و علوم طبيعي ضروري است
توانستيم دنبال  و به طور پراکنده مي" و متناوبا" ولي ما علوم طبيعي را تنها قسما

ن دليل هنگامي که من از کار تجارت دست کشيدم و به لندن نقل مکان به اي. کنيم
جا که برايم ميسر بود، به گفته ليبيگ، در  کردم توانستم مجالي به دست آورم تا آن

کاملي کنم و به مدت هشت سال قسمت " اندازي پوست"رياضيات و علوم طبيعي 
بودم " اندازي پوست"ي  درست در اواسط اين پروسه. اعظم وقتم را صرف آن نمايم

بنابراين اگر . ي طبيعي آقاي دورينگ به پردازم که مجبور شدم به اصطلاح به فلسفه
ي علوم طبيعي  ام و در پهنه گاهي من يک اصطلاح خاص علمي را پيدا نکرده

از . کنم، نبايد موجب تعجب شود اي پيشروي مي تئوريک با کندي قابل ملاحظه
کسي . ساخت ام، محتاطم مي هنوز برطرف نشدهسوي ديگر آگاهي بر ضعف 

تواند به من ثابت کند که از واقعيات معلوم در آن دوران تخطي کرده و يا  نمي
در اين ميان . هاي مقبول در آن ايام نادرست است که توضيحاتم در مورد تئوري اين

ک اي به مارکس شکايت برد که من از او هت دان بزرگ گمنام، در نامه يک رياضي
  ."ام حرمت کرده



ي مجدد رياضيات و علوم طبيعي اين بود  روشن است که هدف من از مطالعه"      
که در  -در کليات ترديدي نداشتم -که در موارد جزيي نيز اطمينان حاصل کنم

دهد، همان قوانين ديالکتيکي  شماري که در طبيعت رخ مي ميان کثرت تغييرات بي
اتفاقي فرمانروا " ه در تاريخ نيز بر حوادث ظاهراکند ک حرکت خود را اعمال مي

ي انساني در حالي که خط به هم  ها نيز در تاريخ تکامل انديشه قوانيني که آن. است
قوانيني . آيند به آگاهي انسان انديشمند در مي" دهند متدرجا اي را تشکيل مي پيوسته

. پندارانه تکامل دادها را به وجهي جامع ولي راز بار، هگل آن که براي نخستين
شان جدا سازيم و تمامي  ي رازگونه ها را از پوسته تلاش ما بر آن بود که آن

به خود پيداست که فلسفه . و اعتبارشان را به روشني مستشعر گردانيم گي ساده
هاي بارآوري که در خود داشت ما  هاي مثبتش و نطفه طبيعي قديمي عليرغم جنبه

  ."کرد را کفايت نمي
تر نشان داده خواهد شد، فلسفه طبيعي  طور که در اثر حاضر دقيق همان"      

 گونه چاش، دچار اين اشتباه بود که براي طبيعت هي در شکل هگلي" مشخصا
اين از . ديد بودگي را مي که کنار هم آيي بل هم تکاملي در زمان قايل نبود، نه پشت

لي تاريخي قايل بود و از يک طرف در خود سيستم هگلي که فقط براي روح تکام
بدين ترتيب . طرف ديگر در سطح عمومي علوم طبيعي آن دوران ريشه داشت

ي  اش درباره تر ماند که تئوري سحابي هگل در اين مورد به مراتب از کانت عقب
ي شمسي و کشفش در زمينه تاخير گردش زمين در اثر جذر و مد،  پيدايش منظومه

مسئله بر سر " علام کرده بود و بالاخره براي من اصولانابودي اين منظومه را نيز ا
ها در طبيعت و  که کشف آن تحميل قوانين ديالکتيک در طبيعت نيست، بل

  ."ها از طبيعت مورد نظر است پروراندن آن
نه تنها . ها، کاري است بس عظيم ولي انجام مرتبط اين امر در يکايک زمينه"      
که خود علوم طبيعي نيز  کران است، بل بي" ت تقريبااي که بر آن تسلط داش زمينه



ي در حال چنان دگرگوني عظيمي است که حتا کساني که  در تمامي اين محدوده
توانند با آن  قادراند تمام وقت آزاد خود را به آن اختصاص دهند نيز به زحمت مي

 تري اما از هنگام مرگ کارل مارکس وقت من به وظايف مبرم. به پيش روند
" فعلا. ام که کار خود را متوقف کنم اختصاص يافته است و بنابراين مجبور شده
کردم تا فرصتي به دست آيد تا نتايجي  بايد در اين اثر حاضر به اشاراتي بسنده مي

نهايت مهم رياضي که  هاي بي همراه با دستنويس" ام احتمالا را که بدان رسيده
  )  ۱۷-۱۴جا ص همان." (وده و انتشار دهممارکس از خود به جاي گذارده تدوين نم

  
  لندن
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۱ 

  فلسفه 
ترين مسائل جهان، کلماتي است که بارها و بارها  تفسير و توضيح و بيان کلي      

. کار و روش فلسفه است ايم که راه هاي درسي خوانده مختلف مانند کتابدر منابع 
ي عملي ملموس و  صورتي که براي مردم، نتيجه تفسير و توضيح مسائل جهاني، در

زند اما  که فقط حرف مي اي فلسفه. نامند می" بافي فلسفه"آن را فوري نداشته باشد، 
  .آورد مردم به ارمغان نمي گي زندهدر عمل هيچ نتايج و دستاوردي را براي 

داري براي بقاي  اي به مطالعه فلسفه ندارند؟ نظام سرمايه مردم علاقهتر  بيشچرا       
او پول دارد، با . گر اوضاع اجتماعي نيست عمل و نظاره کار و بي گاه بي خود هيچ

ها  ش، بسياري افراد متخصص و دانشمند و غيره را، و حتا بسياري از کمونيست پول
 ها در دانشگاه  سرمايه. گيرد مي را دانسته يا ندانسته در جهت اهداف خود به خدمت

ي او  دهد، که نه تنها تيري به ريشه ي تدريس مي اي را اجازه هش، فلسف و مدارس
  .ي عمل در آورند که اهداف و منظور او را به حيطه نزنند، بل

ي ماترياليسم ديالکتيک حاصل از تلاش  ي تدريس فلسفه اجازه  بنابراين سرمايه      
اي  فلسفه که بل. دهد هاي عظيم و فراوان مارکس، انگلس و لنين را نمي و کوشش

وقت خود و  کند که مردم از آن نفرت پيدا کنند، تا هيچ را تبليغ و ترويج مي
با   فيلسوفان سرمايه. بار است، نروند اي که براي او زيان شان به سراغ فلسفه فرزندان

به کار بردن کلمات قلمبه سلنبه و چندين نوع ايسم متفاوت، نه تنها باعث آموزش 
  .گردند تر مردم به فلسفه مي که باعث نفرت بيش شوند، بل و يادگيري فلسفه نمي

رزالوکزامبورگ بعد از اين که يکي از اقتصاددانان بورژوازي چندين کلمه و       
کند و  ها شود، سرهم بندي مي که خودش هم متوجه معني آن اصطلاح را بدون آن

! نفس عميق بکشيم ...آه " :نويسد کند، مي به عنوان تئوري علمي اقتصادي بيان مي
اقتصادي، قوانين خصوصي و عمومي، _اين يکي چطور بود؟ بنيادهاي اجتماعي



۲ 

رفت طبيعي،  نيروهاي ذهني، آمار، استاتيک، ديناميک، ميانگين شرايط، پيش
يک مخلوق فاني عادي، که در حال خواندن اين ... معيارهاي تاريخي، اخلاقي 

کند که چرا سرش مثل فرفره  تواند از تعجب خودداري کلمات است، نمي
پردازي پوچ و من من کردني ناهنجار که  چرا که اين مقاله، جز عبارت... چرخد مي

گويي پروفسورهاي  خصوصيت پريشان. مان داده شده، چيزي بيش نيست تحويل
ي  کننده حالي فکري آنان، که بيان گر پريشان بورژوا تصادفي نبوده و نه تنها نمايان

  ."باشد شان از تحليل واقعي مسايل مورد بحث ما نيز مي و مصرانه بيزاري دايمي
بيني اوليه بود به طوري که  فلسفه در يونان باستان داراي نگاه ماترياليستي و واقع      

کرد، اما چون ناتوان از آب در  پاسخ به مسائل جهان را در روي زمين جستجو مي
. آليستي چند خدايي نفي گرديد ايدهي فلسفه  آمد، به تدريج و بعدها به وسيله

آليستي يک  ي ايده فلسفهي  به تدريج به وسيله نيز آليستي چند خدايي فلسفه ايده
به کمک حاکمان و بارگاه  آليست بدين طريق فيلسوفان ايده. خدايي نفي گرديد

ي علمي  اجتماعي مردم دخالت و با هرگونه انديشه گي زندهها در  مذهب قرن
ي علمي را زنده زنده در آتش  خاستند و صاحبان انديشه مخالفت بر قاطعانه به
اما مبارزه جهل و ايستايي با علم و پويايي خاموش نگرديد، بالاخره با . سوزاندند

اليستي  داري، فلسفه ماترياليسم، سبب نفي فلسفه ايده ي توليد سرمايه ظهور شيوه
اکنون در جريان است و موانع  ي ماترياليستي هم اين روند برتري فلسفه. گرديد
  . رود رو را به تدريج کنار زده و به پيش مي پيش
با توجه به کشفيات علمي در قرن هجدهم و نوزدهم، تحولات عظيمي در       

ترين  ترين و اساسي عمده. ي فيلسوفان دو قرن ياد شده رخ داد افکار و انديشه
قبل . دريک انگلس انکشاف يافتي کارل مارکس و فر ها به جهان به وسيله نگرش

ها با گروه هگليان جوان، تصفيه حساب بکنند، و به قولي سير و  از اين که آن
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بر فلسفه گذشته حاکم " تفسير و توضيح جهان"حرکت خود را با آنان جدا کنند، 
هاي علمي بيان داشتند که  دو با مدون کردن نظريات خود و با استدلالاما اين . بود

اما . است انسان ی هترين قوانين حاکم بر تکامل طبيعت، جامعه و انديش يفلسفه کلّ
اند ولي مقصود  هاي گوناگون تعبير كرده فيلسوفان تنها جهان را به شيوه"تاکنون 

  ."تغيير دادن آن است
شود، از علم پيروي  از اين مقطع است که سير و حرکت فلسفه دگرگون مي      
کند، و در جهت  عي مردم پيوند ديالکتيکي برقرار مياجتما گي زندهکند، به  مي

  .دهد کار عملي و شدني ارائه مي تغيير آن راه
درست است که اکنون فلسفه علمي ماترياليسم ديالکتيک منتج از مارکس و       

 گي زندهانگلس، حاکميت اجتماعي، اقتصادي، و سياسي بر جهان را ندارد، اما با 
 با اي نوشته در فويرباخنگ واقعي و عيني دارد به طوري که ي تنگات اجتماعي رابطه

 تا است کافي طبيعت به نگاهي: "نوشت ۱۸۵۰در سال  انقلاب و طبيعت علم عنوان
      ) ۲۰۱ ص/ مارکس انديشه در فلسفه و علم جدال:نادر.انتخابی(." شود کمونيست انسان
دارد؛  کشيده شده است بر ميها  ها بر واقعيت اي را که سال است که پرده گي زنده

سي فارسي اعلام کرد که رشد عدم اعتقاد به خالق که با استفاده  بي به طوري که بي
باشد که نسبت به  درصد مي ۲۵صورت گرفته   ۲۰۱۵از يک نظرسنجي که در سال 

  .دهد درصد افزايش نشان مي ۱۰سال قبل از آن 
ترياليسم ديالکتيک در آگاهي مردم ي ديگري از پيشرفت علم و فلسفه ما نشانه      

هاي  يکي از ايستگاه" ۴راديو "اين است که در يک نظرخواهي از شنوندگان 
، کارل مارکس را به عنوان ۲۰۰۵در سال  سي بي بي راديويي متعلّق به راديوي

ي جديد کاري  تر در آغاز هزاره پيش. ي دوم انتخاب شد ترين متفکر هزاره بزرگ
ميليون نفر از  ۲سي انجام گرفته بود که  بي گاه انگليسي زبان بي مشابه توسط وب
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مردم کشورهاي گوناگون از سرتاسر جهان در اين نظرخواهي شرکت کرده و از 
مقام نخست را يافت و آلبرت انيشتين و  کارل مارکس ميان انديشمندان هزاره،

  .سوم انتخاب شدندعنوان نفرات دوم و  اي بسيار از او به با فاصله آيزاک نيوتون
  

  مفهوم 
ترين مسائل جهان امر  تفسير و توضيح و بيان کليدر تعريف فلسفه نوشتيم،       

ترين مسائل جهان است  هايي از کلي ها، نمونه يا مقوله )مفاهيم( مفهوم. فلسفه است
گر عنصر  اي که بيان هر واژه .گيرد ي فيلسوفان مورد بررسي قرار مي که به وسيله

يا مقوله " مفهوم"ها باشد  و عام در يک گروه از اشياء و پديده مشترک
در علم فيزيك، بازار و  ، گرانشانرژي ،مانند نيرو .شود ناميده مي) گوري کاته(

مقولات ماترياليسم کار، کارمجرد، دستمزد در علم اقتصاد،  ارزش، نيروي
شناخت،  ،ارديدماهيت و پ ،ماده، حرکت، شعور، زمان و مکان، تضاد ؛ديالکتيک

شناسي  علم زيستدر ، ، تجزيه و ترکيبعناصر واقعيت، حقيقت و در علم شيمي
  .درخت، کوه و غيره يم طبيعو، در علانسان ، در علوم اجتماعي، وراثتسلول

مفاهيم بسته به آن که تا چه حد و مرزي اشتراک و عموميت را بيان کنند و تا       
ها را در برگيرند  تر از اشياء و پديده کوچکتر و يا  چه اندازه گروهي بزرگ

ي  کننده يک مفهوم است که بيان) تر بسته(مثلاً درخت . تر هستند تر يا بسته گسترده
ي درختان گيتي صرف نظر از رنگ و بزرگي و نوع ميوه  عنصر عام و مشترک کليه

يک گر  بيان) تر گسترده(ي گياه  کلمه. ها است و ساير مشخصات هر يک از آن
اي را که بنا به تعاريف  که هر موجود زنده مفهوم ديگر است که نه فقط درختان بل

مفهوم  .گيرد شناسي خاصيت نباتي داشته باشد در بر مي شناسي و زيست علم گياه
شان  گيرد و خواص کم اهميت ها را در نظر مي فقط خاصيت اساسي اشياء و پديده
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تمام مشخصات يک انسان را منعکس " انسان"مفهوم " مثلا. دارد را از نظر دور مي
کاري به اين نداريم که مرد است يا زن، به کدام " انسان"گوييم  وقتي مي. کند نمي

چيزي که در اين مفهوم نهفته . است و غيره گونه چهاش  مليت تعلق دارد، قيافه
. نمودن و تفکر است  است، خاصيت اساسي انسان يعني توانايي کار کردن و توليد

ها وجود دارد و به همين دليل از ديگر موجودات  اين خاصيت در تمام انسان
که تمام  گردد بل پس، مفهوم انسان به شخص بخصوصي بر نمي. جداست

به همين ترتيب مفاهيمي مانند؛ درخت، جانور، . گيرد هاي عالم را در بر مي انسان
  . و غيره  طبقه، توليد، مربع، مثلث، کوه، جنگل

" مثلا. کار مجرد، مفهوم کار به طور کلي است. مثالي ديگر، کار مجرد است      
ميليون  ۵کنيم که در يک روز  فرض مي. ميليون نفر است ۱۰جمعيت شهر تهران 

بعدازظهر مشغول کار  ۴صبح تا  ۸نفر از مردم ساکن تهران در روز شنبه از ساعت 
در آن روز و ساعت مفروض چه  دانيم که هرکدام از مردم تهران آيا ما مي. هستند

ميليون نفر  ۵ي  دانيم که همه اما مي. دانيم نمي "مسلمادهند؟  نوع کاري را انجام مي
کار مجرد يک . يعني کار مجرد و عام به طور کلي کار. هستند مشغول به کار

 .مفهوم يا يک مقوله است و توجه به کار مشخص و معيني ندارد

تر از مفهوم  مفهوم گياه گستردهطور که نوشتيم،  همانيم؛ باز هم در مورد مفاه      
ستارگاني ي شن تا  ها را از ذره مفهومي که بتواند همه اشياء و پديده. درخت است

ي کوه تا مغز انساني، از موج  ، از صخرهو سياراتي مانند زمين و ماه خورشيد مانند
مفهومي که با . است گستردهگيرد، مفهومي به حداکثر  دريا تا کهکشان را در بر مي

هاي  وقتي يک مفهوم شاخص. گردد چنين مفهومي است ي ماده بيان مي کلمه
هاي موجود را در بر گيرد، آن  ي پديده اساسي و عام همه اشياء را نشان دهد و همه

 .کنيم ي مقولات فلسفي حساب مي را از زمره
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دهد و روشن  في توضيح ميي فلس ي يک مقوله لنين مفهوم ماده را به مثابه      
کند که مقصود از آن تمامي واقعيت عيني است که انسان با آن، يعني با اين  مي

واقعيت عيني، مستقل از . شود ي خويش آشنا مي گانه واقعيت، توسط حواس پنج
هاي  پس، آن شاخص. شود حواس وجود دارد ولي توسط حواس منعکس مي

ي ماده بيان  ها مشترک است و توسط مقوله دهاساسي و عام که در همه اشياء و پدي
 :اند از آن که گردد عبارت مي

 .ها مادي هستند، به طور عيني و مستقل از شعور ما وجود دارند ي آن همه: يکم      

نظير رنگ و بو، مزه و صدا و (ها از طريق خواص مختلف خود  ي آن همه: دوم      
گانه تأثير  حس ما يعني حواس پنج هاي روي ارگان) حرارت و ابعاد و غيره

العمل يا واکنش يا پاسخ به  اي را که عکس گذارند و متناسب با آن احساس ويژه مي
 .آورند ها هستند، به وجود مي محرک

ي فلسفي را نبايد با خود  ي يک مقوله کنيم که مفهوم ماده به مثابه تأکيد مي      
احساس انسان و مستقل از هرگونه مفهوم ماده که عبارت از واقعيت عيني مستقل از 

ي فلسفي  مقوله -.پردازيم تر به آن مي پايين – ي فلسفي است، اشتباه کرد و مقوله
  .ماده بازتاب وجود عيني جهان، واقعيت عيني خارج از ما در شعور و ذهن ماست

  

   )Material( ماده
م با چشم غيرمسلح ي چيزهايي که در اطراف خودمان، چه به طور مستقي همه      

دوربين، (و چه به طور غيرمستقيم با چشم مسلح ...) بدون دوربين و (
از جمله آگاهي اجتماعي، اقتصادي،  بينيم، مي...) ميکروسکوپ، تلسکوپ و

مانند؛ سنگ، چوب، آجر، آهن، کوه، دريا، هوا، . ماده نام دارد ... سياسي، علمي و 
ها، قمرها،  ، سيارک)زمين( سيارات) خورشيد(ن ها، ستارگا گياهان، جانوران، انسان
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هاي راديويي و مخابراتي و به طورکلي امواج  دار، نور، گرما، امواج ستارگان دنباله
  .اي، اتم، هسته اتم، الکترون، پروتون، نوترون و غيره الکترومغناطيسي، انرژي هسته

سنگ، مايع مانند آب، شود؛ جامد مانند  ماده در کيهان به چهار حالت ديده مي      
ذرات  مرکب از که گاز است گاز نيست اما شبه کهپلاسما گاز مانند اکسيژن و 

ها يک يا چند الکترون را از  هاي آن يعني اتم. است يون متحرکي به نام باردار
هاي آزاد با  در پلاسما تعداد الکترون. اند مثبت تبديل شده هاي دست داده و به يون
اتمسفر  ،بخش خارجي جو زمين مانند؛. مثبت با هم برابرندذرات داراي يون 

ستاره  و بخشي از دم فضاي سحابي ، بسياري از مواد موجود درستارگان
  .هايي از حالت پلاسمايي ماده است هاي قطبي شمالي، نمونه و شفق دار دنباله
سنگ، چوب، نور، گرما و (ماده چه به صورت مواد قابل لمس و احساس       
، )گرانش(جاذبه   و چه به صورت غيرقابل لمس و احساس مانند؛ نيروي) رهغي

  . گردند شوند و نه کم مي امواج و غيره باشد، در جهان نه زياد مي
به عبارت ديگر بر طبق قانون بقاي ماده و انرژي، در جهان ماده و انرژي       

دچار تغييرات فقط . گردد گردد و نه نابود مي مقداري است ثابت نه خلق مي
و از ) اي تغييرات فيزيکي و شيميايي و هسته( ي ديگر اي به ماده گردند و از ماده مي

گونه  اين .)پتانسيل به جنبشي و برعکس( شوند نوعي انرژي به نوع ديگر تبديل مي
         .دهيم تر توضيح مي تغييرات در مبحث حرکت و تغيير از قوانين ديالکتيک بيش

شوند و به هيچ  ي اشياء هر قدر هم کوچک باشند از هيچ زاييده نمي در جهان همه
شيء به معناي تبديل آن شيء به شيئي " از بين رفتن"اصطلاح . گردند مبدل نمي
ديگري است و اين  گي زندهپايان يکي آغاز ديگري، مرگ يکي، . ديگر است
يعني واقعيت عيني  رود ماده چه هرگز از بين نمي آن. نهايت ادامه دارد روند تا بي

شود که ماده  طور مي در اين مورد است که بشر همواره از خود پرسيده چه. است



۸ 

خود و نوع خود شاهد  گي زندهزيرا که انسان در سراسر  هميشه وجود داشته باشد؟
بيند که  هاست، مي زايش، رويش و پرورش و سپس زوال و نابودي اشياء و پديده

اما واقعيت چيز ديگري است، زيرا اين . پاياني است هر چيزي را سرآغازي و سپس
شود و ما نمود آن را با  ها است که دچار تغيير و تکامل مي ي موجود در پديده ماده

بينيم، اما مقدار  ها مي زايش، رويش و پرورش و سپس زوال و نابودي اشياء و پديده
که فقط شکل  ابند بلي روند، زوال نمي ها از بين نمي ماده موجود در پيکر پديده

طور که نوشتيم، طبق قانون بقاي ماده و  همان. کند ها تغيير مي ظاهر و نمود عيني آن
است و ازلي است، هميشه باقي خواهد بود و ابدي  انرژي، ماده هميشه وجود داشته 

 .حادث نيست، قديم است، فاني نيست، باقي است. است

-دانست  ن و آخرين جزء ماده را اتم ميتري زماني بود که دانش بشري کوچک      
هنگامي که اتم . کرد تجزيه و تقسيم تصور مي و آن را غيرقابل -تا آخر قرن نوزدهم

ها و پروتون و نوترون و ذرات ديگر  تجزيه شد و معلوم شد که مرکب از الکترون
ده حالا که اتم تجزيه شده پس ما"ها فرياد برآوردند  آليست گروهي از ايده ،است 

که فقط اين کشف علمي به عمل آمد که اتم از  ولي ماده نابود نشد بل." نابود شد
  .است تر مادي ساخته شده اجزاي کوچک

ها هنوز هم با کشفيات علمي سر ناسازگاري دارند و حتا  آليست بسياري از ايده      
شافات علمي اما هنگامي از مزاياي اکت. گيرند رفتن انسان به کره ماه را به سخره مي

با لحن تمسخر در هنگام دانشگاه مدرس ديني . کنند برند سکوت اختيار مي بهره مي
گفتند ماده از الکترون و پروتون تشکيل شده است اما  مي" قبلا: "تدريس بيان داشت

" موارک"گويند از  تشکيل شده و مدتي ديگر مي" کوارک"گويند از  حالا مي
انيم که علوم طبيعي مانند فيزيک، و شيمي و اما بايد بد !!"تشکيل شده است

اند و مفاهيم علمي مرتباً  شناسي و غيره، دائماً در حال تکامل و پيشرفت زيست
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ي کشفيات علوم جديد و به ويژه  همه .شوند تر و به روزتر مي تر و ژرف غني
ترين وجهي، اصول و قوانين ماترياليسم ديالکتيک را  فيزيک مدرن به درخشان

کراني  پايان بودن ماده، بي مون ماهيت عيني ماده، وحدت و تنوع جهان، بيپيرا
ي خصلت اشياي  بنابراين مرز شناخت ما درباره. کند شناخت بشري اثبات مي

  . مشخص مادي و ساختمان آنها دائماً در حال تحول و دگرگوني است
واقعي مستقل از  اما ماده به مفهوم فلسفي هر آن چيزي است كه به طور عيني و      

بيني، چشم، (گانه  ي ما وجود دارد و ما آن را از راه حواس پنج شعور، فکر و انديشه
  .کنيم ها را درك مي خود آن) گوش، زبان، پوست

از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک ماده واقعيتي است عيني با تمام اشكال و       
چه خارج از شعور، فکر  ر آنبنابراين ه. آن که در طبيعت موجود است یها حالت

چه ماترياليسم  آن .گويند مي مادهي ما و مستقل از آن وجود دارد  و انديشه
نمايد تشكيلات و ساختمان آن از نگاه علم  ديالکتيک از مفهوم ماده استنباط مي

كه صفت اصلي آن يعني وجودش به عنوان واقعيتي  بل. فيزيک و شيمي نيست
يعني همين ماده و انرژي موجود در جهان که ما به  .است عيني و خارج از شعور ما

خارج از . دهند ها دسترسي داريم، جهان مادي ما را تشکيل مي طرق مختلف به آن
دنيا، بهشت، دنياي معنوي و غيره از  اين جهان، جهان و يا دنياي ديگري به اسم آن

آن . يه و اساس استپا بي غيرقابل قبول و، ماترياليسم ديالکتيک نظر فلسفه علمي
ي انساني است، که  ي طبقاتي از جامعه ساخته و پرداخته ،دنياهاي خيالي غيرواقعي

  .کنند از اين طريق نيازهاي مادي خود را برآورده مي
ها وجود دارد؛ بنيادي است كه ما موجودات  ي فلسفه طبيعت، مستقل از همه"      

هيچ چيز خارج . ايم آن نشو و نما كردهي طبيعت، بر  انساني، خودمان يعني فرآورده
اند،  تري كه قصص ديني ما آفريده از طبيعت و انسان وجود ندارد و موجودات عالي
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 )۲۴ايدئولوژي آلماني ص :مارکس.انگلس(." تنها بازتاب تخيلي گوهر خود ما هستند
ت جهان مادي از نظر حسي قابل ادراکي که ما خود به آن تعلق داريم، تنها واقعي"

شعور و انديشه ما، گرچه ممکن است مافوق حسي به نظر آيند، محصول يک " است،
که ذهن خود  ماده يک محصول ذهن نيست، بل. عضو جسمي مادي، يعني مغزند

ماترياليسم :لنين( ."اين البته ماترياليسم خالص است. ترين محصول ماده است عالي" صرفا
  )يغلامرضا پرتو ؛ ۶۶سيسم ص  و امپريوکريتي

انگلس حق داشت وقتي که گفت اين مهم نيست که يک فيلسوف به "      
که اين مهم  آليسم متعلق است، بل هاي متعدد ماترياليسم يا ايده کداميک از مکتب

گيرد يا  است که آيا او طبيعت، جهان خارجي، ماده در حرکت را مقدم در نظر مي
  )۱۳۰جا ص  همان(." اروح، خرد، شعور و غيره ر

ورزد که زمين يک بار در موقعيتي وجود داشته  تاکيد مي" علم طبيعي جدا"      
توانست  است که در آن نه انسان و نه هيچ موجود زنده ديگري وجود نداشته و نمي

. ... ماده آلي يک پديده بعدي، ميوه يک تکامل طولاني است. وجود داشته باشد
حصولات يک عامل تکامل عالي ماده، نخستين است و انديشه، شعور، احساس م

بر آن صحه " چنين است شناخت ماترياليستي، که علم طبيعي موکدا. باشند مي
  )۵۵جا ص  همان(." گذارد مي

طور که انسان ميز را از هيچ درست  طبيعت از هيچ آفريده نشده همان"      
دانيم  م از تئوري ميما هم از تجربه و ه" )؛ مرتضوي ۲۷۱دفترهاي فلسفي، ص  :لنين( ."کند نمي

خويش ) نهايي(که هم ماده و هم حرکت، خلق ناپذيرند و بنابراين علت غايي 
  )۳۰۰ديالکتيک طبيعت، ص :فردريک .انگلس(." هستند

  

  شعور 
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تمام افكار، احساسات، اراده، عقايد، انديشه و آگاهي اجتماعي، اقتصادي،       
  .شود ،  شعور انسان ناميده ميسياسي انسان، که شکل مادي و قابل لمس ندارد

ترين سطح  شعور انسان حاصل فعل و انفعالات شيميايي مغز است که در عالي      
شعور نتيجه و محصول تكامل دراز مدت . ي جانوران قرار دارد خود نسبت به بقيه

 ۳" در کره زمين عمري تقريبا سلولي  به صورت تک زنده )ماده( طبيعت. ماده است
يک ميليارد بيش از پيدايش گياهان و جانوران پرسلولي عمري . اله داردميليارد س

دستگاه عصبي که توليد کننده شعور است در جهان جانوران از ساده . دندار را سال
ترين مرتبه  اکنون در عالي رفته تکامل يافته است، به طوري که مغز انسان هم به پيش

  .قرار دارد
كه انسان به وجود آيد و توانايي تفكر داشته باشد،  به بيان ديگر؛ براي اين      

ي هر  لذا شعور خصيصه. ها سال در تكامل ماده ضروري بوده است گذشت ميليون
" اي است كه در جهان موجودات زنده مخصوصا ي ماده كه خصيصه ماده نيست بل

  .جانوران به حد اعلاي تکامل رسيده باشد
ماده، به طور انكار ناپذيري به ماده بستگي دارد شعور به عنوان محصول تكامل       

ايوان "فيزيولوژيست بزرگ روس . ناپذير است ي متفكر و يا مغز جدايي و از ماده
هاي مادي  در قشر مغز پروسه" ثابت نمود كه در مغز انسان مخصوصا" پاولوف

هد د هاي رواني را تشكيل مي فيزيولوژيكي در جريان است، كه اساس تمام فعاليت
و به هم خوردن كار معمولي مغز و ضايعات آن بعد از بيماري و ضربات مستي و 

پس از . گردد ساير علل موجب اختلال شديد فعاليت فكري و پريشاني رواني مي
فعاليت رواني نتيجه فعاليت "تجربيات فراوان پاولوف چنين نتيجه گرفته است كه 

يك استراحت جزيي و موقتي خواب  ".فيزيولوژيكي قسمت معيني از مغز است
هاي مغز به هيچ  زيرا هنگام خواب فعاليت. هاي قشر مغز است ي فعاليت مجموعه
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هاي  که فعاليت بل -توقف فعاليت مغز برابر با مرگ است -شود،  عنوان متوقف نمي
هاي غيرارادي مانند حرکات قلب و  رسند، اما فعاليت ترين حد مي ارادي به کم

تري به فعاليت خود ادامه  چنان اما با سرعت کم ها و غيره هم يهدستگاه تنفس و کل
   .دهند مي

هاي فيزيولوژيكي كه در آن جريان دارد و پايه و  در حقيقت مغز و پروسه      
اساس شعور انساني است و بدون اين پايه و اساس وجود تفكر در انسان قابل فهم 

فعاليت شعور انساني است؟ آيا بي اما آيا تنها وجود مغز شرط كافي براي . نيست
زيرا ! توان فكر كرد؟ هرگز كند مي وابستگي و ارتباط به محيطي كه ما را احاطه مي

مغز پيانويي نيست كه "گفت  مغز خودبخود قادر به تفكر نيست؛ پاولوف چنين مي
شعور به شكل جدايي ناپذيري به ." خواه را از آن در بياوريم ما بتوانيم آهنگ دل

دارد و بدون قبول اثرات محيط  گي پيوستهكند  ط مادي كه انسان را احاطه ميمحي
  .تواند فعاليت كند خارج نمي

هاي بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و لمس کردن  هاي حاصل از عصب احساس      
هايي كه در خارج از  تواند خودبخود در مغز توليد شود مگر تحت تأثير محرک نمي

ها و  ها، صداها، بوها، چشيدن يعني تحت تأثير رنگ. وجود دارند" پيکر ما واقعا
و ...) نور، بو، صدا و (ها  اين محرک. هاي طبيعي ها و به طور كلي پديده کردن لمس

هاي  عصب  گذارند و اين اثرات از راه ها روي اعضاي حسي ما اثر مي خواص آن
جا است كه احساس  در همانشوند و  هاي بزرگ مغز منتقل مي كره حسي به قشر نيم

هاي دريافتي را تجزيه و تحليل  سپس مغز داده. گردد مربوط به آن محرک ايجاد مي
هاي پاسخ دهنده مانند  هاي لازم را به اندام هاي حرکتي فرمان کند و از طريق عصب مي

  .گذارد ي اجرا مي ريز صادر و به مرحله ريز و برون هاي درون ها و غده ماهيچه
نماها و  پيدا شد؟ برمبناي آثار و بقاياي به جاي مانده از انسان گونه چهشعور       
هايي  دهد آن اند، نشان مي هاي زمين کشف شده هاي اوليه که در غارها و لايه انسان
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که از سنگ و  ميليون سال دارند، ابزار ساز نبودند، بل ۵/۲را که قدمتي بيش از 
 ۵/۲تر از  نماهايي که قدمتي کم اما انسان. ردندک چوب آماده در طبيعت استفاده مي

همين امر . ميليون سال دارند، توانايي ساختن ابزار و مهار آتش را آموخته بودند
ي آغاز تحول و تکامل حيوان  يعني توانايي ساختن ابزارآلات سنگي و چوبي نقطه

  .به انسان با شعور گرديد
زه داد كه بر نيروي طبيعت از آن جمله بر استفاده از وسايل كار به انسان اجا      

چيزي كه موجب . تر سازد نيروي آتش مسلط شود و تغذيه خود را بهتر و متنوع
  .تر مغز او گرديد تكامل بيش

استعمال ابزار كار مناسبات انسان را با طبيعت تغيير داد و موجب پيدايش       
رفتار حيوان نسبت به طبيعت اختلاف كيفي در مناسبات انسان نسبت به طبيعت، با 

دهد و فقط  زيرا حيوان خود را با شرايط طبيعي به طور غيرفعال مطابقت مي. گرديد
در حالي كه انسان با شرايط . نمايد چه كه طبيعت آماده كرده است استفاده مي از آن

دهد و  يابد يعني طبيعت را معقولانه تغيير مي تطابق مي) فعال(طبيعي به طور اكتيو 
  .آفريند كه خودبخود در طبيعت وجود ندارد خود شرايطي مي گي زندهبراي 
يعني ابزار سازي و به کارگيري آن نقش قاطعي در پيشرفت و تكامل مغز انسان       

  . آورد و به يک معنا انسان و مغز او را به وجود . بازي کرده است
تر شدن مناسبات بين خود  دهمناسبات متقابل انسان و طبيعت به پيچي گي پيچيده      
كردند و ناچار به تماس  ها به طور دسته جمعي كار مي انسان. ها منجر گرديد انسان
ها  تعداد محدود صداهايي كه حيوانات در مناسبات خود از آن. ديگر بودند با يك

لذا به . ها كافي نبود كنند، براي برقراري مناسبات اجتماعي در بين انسان استفاده مي
تر شد و به عضوي تبديل گرديد كه به وسيله آن انسان  دريج حنجره انسان كاملت

اي  رابطه. اي بين خود توفيق يافت ي مكالمه به تلفظ كلمات و برقرار كردن رابطه
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كه بدون وجود آن، كار مشترك انسان امكان پذير نبود و بدون وجود كلمات، 
آمد و فكر و شعور انساني ايجاد  نمي مفاهيم اشياء و رابطه بين آن مفاهيم به وجود

پيدايش و تكامل قدرت بيان نيز به سهم خود در پيشرفت مغز و شعور . گرديد نمي
   .انساني مؤثر واقع شد

است که شعور ) مغز(اين ماده . به طور خيلي خلاصه ماده مقدم بر شعور است      
شعور اجتماعي  آگاهي و. آورد، نه برعکس را به وجود مي) آگاهي اجتماعي(

مغز که از کار افتاد، شعور و آگاهي منتج شده . ي فعاليت و کارکرد مغز است نتيجه
بنابراين عواملي كه در تكميل مغز و پيدايش شعور و  .رود از آن مغز نيز از بين مي

  .  اجتماعي و بيان گي زندهكار، : اند عبارتند از  پيشرفت فكر انساني اثر قاطعي داشته
ماده با عمل خود بر اعضاي حسي ما احساس را به وجود : اين است ماترياليسم"      
اي که به شکل معيني  يعني به ماده ها، قرنيه و غيره، احساس به مغز، عصب. آورد مي

. ماده اولي است. وجود ماده به احساس بستگي ندارد. سازمان يافته، بستگي دارد
. يافته به شکل ويژه است اده سازمانترين محصول م احساس، انديشه، شعور عالي

 ."نظرات ماترياليسم در کل، و به ويژه نظرات مارکس و انگلساند  چنين
  )۴۰سيسم ص ماترياليسم و امپريوکريتي:لنين(

کنيم و خود بدان تعلق داريم،  را درک مي جهان مادي که ما از راه حواس آن"      
هر قدر فوق حسي به نظر آيند،  -ما تنها جهان واقعي است و اين که شعور و تفکر

ماده محصول ذهن نيست بلکه خود . جسماني يعني مغزاند -محصول اندامي مادي
  )۲۰ص  ي کلاسيک آلمان فويرباخ و پايان فلسفه:فردريک.انگلس (." استترين محصول ماده  عالي" ذهن صرفا

و شعور، انديشه،  ماترياليسم، در موافق کامل با علم طبيعي، ماده را مقدم،"      
گيرد، زيرا احساس در شکل خوب تعريف  احساس را به عنوان ثانوي در نظر مي

در "همراه است، در حالي که ) ماده ارگانيک(تر ماده  اش تنها با اشکال عالي شده
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تواند وجود يک توانايي نزديک به احساس را  شخص تنها مي" ساخت مادهبنيان 
  )۳۲صسيسم  و امپريوکريتي ماترياليسم:لنين(." حدس بزند

 :لنين ( ."کند و نه برعکس را ايجاد مي ها ايده، ديالکتيک چيزهاديالکتيک "      
  )۲۰۷دفترهاي فلسفي، ص 

  

  زمان
كه از . آيد، زمان گويند از نظر فيزيک مدتي را که بين دو اتفاق به وجود مي      

* سرعت = يا مسافت  t * X = V(سرعت در فرمول يا رابطه  تقسيم مسافت بر
اگر . کيلومتر است ۵۰۰مسافت بين تهران و سنندج " مثلا.. آيد به دست مي) زمان

زمان . پيمايدب اين مسافت را کيلومتر در ساعت ۱۰۰خودرويي با سرعت ميانگين 
  قدر است؟ طي شده بين مبداء و مقصد چه

   X مسافت                        
   t زمان= ـــــــــــــ ـــــــــ                

  V سرعت                      
                               ۵۰۰   

  t زمان= ــــــــــــــــــ =  ۵            
                              ۱۰۰   

  .ساعت است ۵مدت زمان بين دو اتفاق برابر       
اين . شوند ات و دگرگوني ميمواد موجود در طبيعت هميشه دچار تغيير      

بنابراين . شوند ديگر مي آيند و جانشين يك تحولات متعاقب همديگر به وجود مي
يعني آن . دهد داراي زمان است اي و يا رويدادي که در کيهان رخ مي هر پديده

آغاز و انجامي ) تولد يک ستاره" توجه کنيد يک پديده مورد نظر مثلا(پديده 
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 ۵ميليارد سال پيش و سرانجام آن  ۴ بيش از کره زمين که آغاز آنمانند تولد . دارد
  .ميليارد ديگر خواهد بود

پذيرد و با حالات مختلف مشخص  تكامل ماده مرحله به مرحله انجام مي      
اند در صورتي كه برخي مدتي است  ها به تازگي پديدار شده بعضي پديده. شود مي

  .گذر از يک مرحله به مرحله ديگر هستند اي در حال  كه وجود دارند و پاره
زمان مانند خود ماده ابدي و . هاي وجود ماده است زمان يکي از شكل      

  .هميشگي است يعني آغازي نداشته و پاياني نيز ندارند
هاي زماني بسيار عظيمي  در عصر ما دانش بشري با نفوذ در فضاي لايتناهي فاصله      

مانند هابل، هاي قوي  شناسان به وسيله راديوتلسكوپ ستاره ":مثلا. كشف نموده است
اند تحت مطالعه  اجسامي را كه در فاصله ميلياردها سال نوري نسبت به زمين قرار گرفته

ها، مورد  اند، يعني ميلياردها سال به زمان گذشته برگشته و آن را در آن زمان قرار داده
گان و سيارات در چه وضعي قرار دارند؟ نياز همين الآن آن ستار. دهند مطالعه قرار مي
  .داريم ديگر به ميلياردها سال

لذا تمام اشياء از لحاظ زمان در يك جهت حركت . زمان فقط يك بعد دارد      
ها   هدرست است برخي پديد. است) به جلو(نمايند و آن حركت از گذشته به آينده  مي

دهد اما از نظر زمان  ذشته را نشان مياز نظر ما رجعت به گ) شکست انقلاب اکتبر(
زمان برگشت ناپذير است و بنابراين بر گردانيدن چرخ زمان به عقب و . چنين نيست

اجتماعي جوامع  گي زنده. چه سپري شده است مقدور نيست احياء كردن هر آن
. طرفه و به طرف جلو است گذشته و حال، حرکت و تکامل تدريجي به صورت يک

 اران ممکن است فرد يا گروهي از موجودات زنده از بقيه عقب بمانند،در جهان جاند
زيرا شرايط ارثي محيطي هر فرد و يا گروهي از موجودات زنده با ديگري متفاوت 

اما اين به معناي حرکت زمان به  دهد،  است، در نتيجه دو زمان متفاوت را نشان مي
تصادي، اجتماعي و سياسي از ما ي اروپا از نظر اق جامعه" مثلا. طرف گذشته نيست
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تر است، اما به معني اين  ها، عقب ي آن ي ما نسبت به جامعه يعني جامعه. جلوترند
، ديگر چه که گذشت گذشت آناز نظر زمان، . نيست که ما به عقب برگشتيم

  .گردد برنمي
يم اگر جهان را يک توپ بزرگ فرض کن. آغاز و پاياني ندارد از نظر زمان جهان      

و بخواهيم پايان آن را پيدا کنيم از هر طرفي حرکت کنيم بعد از مدتي به جاي اول 
  .در حال انبساط و گسترش است از نظر زمان در يک جهت جهان. گرديم برمي
از نظر زمان توانيم  بر روي کره زمين مي وجود يک فرد،" مثلا اما براي يک پديده      

سالي، پيري و  نوجواني، جواني، ميان کودکي، ،تولد؛ گيريمبرا در نظر  يآغاز و پايان
که  رود، بل اما مواد موجود در پيکر اين فرد از بين نمي .بعد مرگ را پايان فرض کنيم

ي ماده  شود و سپس از طريق آب وارد چرخه شود در آب حل مي وارد خاک مي
گياهان و  وارد بدن تری، گردد، که ممکن است در مدت زمان کوتاه و يا بيش مي

ماده اين فقط  اتاز نظر تغييريعني . را تکميل نمايد ي ماده چرخهو جانوران 
ماده قبل از . نه آغاز دارد نه پايان مرگ تولد است نه هاي ماده است نه تغييرحالت

  .نهايت ديگري را پشت سر گذارده است شکل اوليه، اشکال بي
ظر زمان آغازي نداشته و از نظر مکان کانت گفته که جهان از ن": گويد انگلس مي      

جاوداني زمان و نامحدوديت . قابل حل است گي سادهاصل موضوع به  .پاياني ندارد
اللفظي کلام اين است، از هيچ سمتي پايان ندارد، نه از  مکان از ابتدا و به معني تحت

 .انگلس( ".طرف جلو و عقب، نه از طرف بالا و پايين و نه از طرف چپ و راست
   )۵۹دورينگ، ص آنتي :فردريک

  !ساعت ساختن اي دايره، بوده بدي ايده چه      
  ...هست تکرار فرصت هميشهکني  مياحساس       
  !نميچرخد دايره يک دور زمان؛ گويد ميدروغ  ساعت اما      
  ميدود مستقيم خطي روي بر زمان      
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  ،گاه هيچو       
  ،گاه هيچ      
  ...گردد نمي زبا گاه هيچ      
  !است بوده فريبکار جادوگري ايده، دايره شکل به ساعت ساختن ايده      
  !است شني ساعت، خوب ساعت      
  )شاملو منسوب به  ( .نميگردد باز ديگر افتاد که دانهاي کهکند  مييادآوري  تو به لحظه هر      

  

  مكان
كوچك داراي طول، عرض،  كنند اعم از بزرگ و موادي كه ما را احاطه مي      

تمام مواد موجود . نمايد ارتفاع و حجم معيني هستند و مقداري از فضا را اشغال مي
در طبيعت در حالي كه داراي بزرگي معيني هستند موقعيت مخصوصي را نسبت به 

تر،  ترند و يا دورتر، از ما بالاترند و يا پايين ها يا به ما نزديك آن. مواد ديگر دارند
  . رف راست ما قرار دارند و يا در طرف چپ مادر ط
خصلت عمومي تمام مواد موجود در کائنات كه عبارت از داشتن وسعتي معين       

و اشغال محلي مشخص و قرار گرفتن در موقعيتي مخصوص نسبت به ساير مواد 
  .نمايد موجود در کائنات مفهوم فلسفي مكان را بيان مي

زيرا سرتاسر . هاي وجود ماده هستند يکي ديگر از شكلمكان هم مانند زمان       
اي متحرك چيز ديگري نيست و اين ماده متحرك فقط در مكان  کائنات جز ماده

زمان و مكان به عنوان اشكال وجودي . تواند به حركت خود ادامه دهد و زمان مي
  .ي نيز ندارندماده مانند خود ماده ابدي و لايتناهي هستند يعني آغازي نداشته و پايان

در يک اتوباني در حال  "آوريم؛ فرضا براي درک زمان و مکان مثالي مي      
الآن در يک شهر . کند در هر لحظه زمان و مکان ما تغيير مي. رانندگي هستيم

، زمان و مکان ما تغيير کرده يعني. هستيم نيم ساعت بعد در شهر ديگري هستيم
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مان از  کند، نوع نگاه و تحليل مان تغيير مي در لحظه که مکان و زمان چون. است
  . کند محيط مادي دوربرمان، نيز به طور واقعي تغيير مي

زمان براي . کنيم مي گي زندهمثالي ديگر؛ زمين مکان است و ما بر روي آن       
که همراه با حرکت . روز است ۳۶۵ساعت و در يک سال  ۲۴روز  زمين در شبانه

هاي گفته شده در يک جهت از گذشته  ه دور خورشيد، زمانزمين به دور خود و ب
  . زمان در کره مريخ متفاوت با زمين است. کند به آينده، نمود عيني پيدا مي

داراي سه بعد طول، عرض و ارتفاع ) هرجسمي(طور که نوشتيم، مکان  همان      
ا زمان فقط ام. تواند در سه جهت به جلو و به عقب حركت نمايد است در نتيجه مي

زمان و مكان بوده و . کند يك بعد دارد که هميشه در يک جهت حرکت مي
  .جزء لاينفک ماده هستند. خواهد بود

تواند  نمي ،و ماده در حرکت. در جهان چيزي بجز ماده در حرکت نيست"      
ليکن . حرکت کند مگر در مکان و زمان، درک انسان از مکان و زمان نسبي است

اين درک نسبي در تکامل . رود تا حقيقت مطلق را تشريح کند بي مياين درک نس
. شود تر مي تر و نزديک رود و به آن نزديک خود به سمت حقيقت مطلق مي

تر از  تغييرپذيري درک انساني از مکان و زمان، واقعيت عيني مکان و زمان را بيش
ل ماده در کند که تغييرپذيري معرفت علمي از ساختمان و اشکا آن رد نمي

  )۱۳۷سيسم ص ماترياليسم و امپريوکريتي:لنين(." حرکت، واقعيت عيني جهان را
انسان و طبيعت  تنها در زمان و مکان وجود دارند، و موجودات خارج از زمان "      

و مکان به صورتي که توسط کشيشان ابداع شده و در مخيله توده جاهل و 
آليسم فلسفي  هاي ايده وا و نيرنگستمديده بشري حفظ شده است، اوهام نار

  )۱۴۵جا ص  همان(." اند محصولات پوسيده يک سيستم اجتماعي پوسيده
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  كيفيت 
ها را از هم  كند ما آن با وجود اين كه اشياء و موجودات بسياري ما را احاطه مي      

هريك از اين اشياء و موجودات با . كنيم ديگر اشتباه نمي دهيم و با يك تميز مي
به عنوان مثال . گردد صفات و خصوصياتي كه خاص آن است مشخص و متمايز مي

اين فلز رنگ زرد طلايي دارد، قابليت كشش و انعطاف . گيريم طلا را در نظر مي
ي جوش معين و مخصوص به  ي ذوب و نقطه آن زياد است، وزن مخصوص، نقطه

. زند ابر هوا زنگ نميشود و در بر در اسيدها و بازها حل نمي. خود اين فلز است
ي  كه مجموعه بل. تواند آن را به ما بشناساند ولي تنها يك يا دو صفت اين فلز نمي

  .گردد صفات و خواص اين فلز موجب مشخص شدن آن از ساير فلزات مي
سازد و آن را  كه هست مي ء را آن چنان ي خصوصياتي كه شي بنابراين مجموعه      

شود و يا به عبارت ديگر  كند كيفيت ناميده مي شخص ميشمار ديگر م از اشياء بي
": مثلا. كند هاي هر شيء را بيان مي كيفيت، صفات مشخصه و خطوط اساسي نشانه

بدين " شود؟ مسلما جان تميز داده مي اي موجود زنده از موجود بي به چه وسيله
. خارج داردوسيله كه موجود زنده توانايي تبادل مواد غذايي و زايد را با محيط 

اين . تواند در برابر تحريكات خارجي واكنش نشان دهد و توليد مثل نمايد مي
صفات به اضافه ساير خصوصيات مربوط به موجود زنده، كيفيت آن را تشكيل 

هاي مخصوص به  هاي اجتماعي نيز داراي كيفيت جوامع بشري و پديده. دهد مي
وابستگي دهقان به زمين و توليد طبيعي مالكيت ارباب بر زمين و  ":مثلا. خود هستند

اي  خصوصياتي هستند كه كيفيت جامعهي مصرف ارزش يعني توليد به منظور
که مالکيت بر ابزار توليد و توليد به منظور  داري ي سرمايه فئودالي را از جامعه

کيفيت يک مقوله يا يک مفهوم  .سازند مشخص مي اي يعني فروش، ارزش مبادله
  .است
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  كميت 
زيرا علاوه . شوند ها تنها با كيفيت مشخص نمي دانيم اشياء و پديده چنان چه مي      

ي  كميت، درجه. اي داراي كميت خاصي است ء و هر پديده بر كيفيت، هر شي
دهد و  ء را نشان مي تكامل و قدرت و شدت صفات مشخصه و حدود هر شي

). حجم، سياه و روشن بودن رنگابعاد، وزن، : نظير. (شود با اعداد بيان مي" قاعدتا
به . در حقيقت مبناي علوم بشري بر اساس تعيين كميت اشياء قرار گرفته است

ها بوده، اما  ها ناظر آسمان پرستاره و حركات قابل رؤيت آن بشر قرن ؛عنوان مثال
گذاري شد كه انسان توانست موقعيت قابل رؤيت ستارگان  علم نجوم هنگامي پايه

هاي اجتماعي نيز با  پديده. گيري نمايد ها را اندازه آن ۱و فواصل بصري
در هر رژيم اجتماعي سطح و ": مثلا. شوند هاي عددي مشخص مي گيري اندازه
ي معين رشد اقتصادي و رشد فرهنگي وجود دارد و دولت ظرفيت توليدي  درجه

  .ي مشخص مشخصي را در اختيار دارد يعني نيروي انساني معين و منابع اوليه
جسمي مانند سنگ ممكن است ": مثلا. شود كميت با حدود مشخص مي      

كوچك و يا بزرگ باشد ولي در هر حال حدود بزرگي آن معلوم و معين است و 
  .هرگز سنگي به طول يك كيلومتر ديده نشده زيرا چنين سنگي صخره است

يا كوتاه قد باشد انسان ممكن است بلند قد، متوسط قد و  ؛زنيم مثال ديگري مي      
يعني . با وجود اين قد و وزن آن ميزان مشخصي دارد. و وزن آن نيز متفاوت است

هرگز انساني به قد بيش از پنج متر و وزن يك تن ديده نشده است، زيرا اين كميت 
 اين است که مثالي ديگر از صنعت .با كيفيت مخصوص به انسان مغاير است

اند که چه  بات رياضي و فيزيک مشخص کردهخودرو با محاس گان توليدکننده
                                                 

سازد، فاصله  شود و چشم بيننده را با دوستان مربوط مي چشم تشكيل مي اي كه از شعاع زاويه –۱
  .شود بصري ناميده مي
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ها متناسب با کيفيت خودرو  يعني کميت. قطعاتي براي خودرو سواري مناسب است
را بر ) اتوبوس(توانند قطعات خودرو مسافربري  ها نمي وقت آن  هيچ. سواري باشد

ها با آن کيفيت ناهماهنگ  زيرا اين کميت. روي شاسي خودرو سواري نصب کنند
  .است

ء  هر شي  اين امر در مورد تمام اشياء و موجودات نيز صادق مي باشد زيرا      
شود نه با  هاي كم و بيش معين و محدودي مربوط مي كيفيتي دارد كه با كميت

  . هاي نامعين و نامحدود كميت
با . ديگر دارند كيفيت و كميت هميشه در حدود معلومي، تعادل معيني با يك      

هاي  ها فرق كيفيت و كميت از همديگر جدايي ناپذيرند، بين آن كه وجود اين
در تغييرات دماي " مثلا( ي معين اساسي نيز وجود دارد زيرا تغيير كميت در فاصله

منجر به تبديل  .)دهد درجه تغيير کمي به کيفي روي نمي ۵۵درجه به  ۳۵آب از 
شيء موجب تبديل آن  در حالي كه تغيير كيفيت هر. شود ء به شيئي ديگر نمي شي

درجه و  -۳۹جيوه بين ": مثلا. گردد شيء به شيئي با صفات و خصوصيات ديگر مي
ي مايع است باقي  درجه به صورت مايع و با خصوصياتي كه مخصوص جيوه+ ۳۵۷
درجه به + ۳۵۷شود و در بيشتر از  درجه منجمد مي -۳۹تر از  ماند ولي در كم مي

در مبحث قوانين ديالکتيک تغييرات کمي  .گردد مي آيد و تبديل به بخار جوش مي
کميت همانند کيفيت يک مقوله يا يک مفهوم . دهيم تر توضيح مي به کيفي را بيش

  .است
  

  پيدايش جهان
پيدايش جهان امروزي روز به روز در حال  گي گونه چهديدگاه ما نسبت به       

موجود در کائنات مقداري نوشتيم مقدار ماده " همچنان که قبلا. کامل شدن است
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فيزيکي، شيميايي،  تگردد، فقط دچار تغييرا شود نه کم مي نه زياد مي ،است ثابت
توپ بسيار بزرگي را در ذهن خود مجسم کنيد که در . گردد اي و غيره مي هسته

عظيمي که در آمريکا به ) گردباد(هاي  آن تمام کائنات قرار دارد، و همانند توفان
 کل .باشد اش در حال چرخش هستند، مي د و در آن مواد درونيپيوند وقوع مي

اما اگر مقاطعي از يک پديده را بدون توجه به  جهان نه آغازي دارد و نه پاياني،
توانيم براي آن پديده آغاز و پاياني را در نظر  تغييرات ماده در نظر گيريم، مي

شده وپنج ميليارد ) آغاز(د چهار ميليارد سال است که کره زمين متول" مثلا. بگيريم
قبل از تولد و بعد از مرگ ديگر زمين . رسد عمر آن به پايان مي) پايان(سال ديگر 

  .که چيز ديگري است وجود ندارد بل
ايم که يک پديده  ايم و ديده روزانه عادت کرده گي زندهچون ما  در اکنون       

خواهيم آغاز و  اي جهان هم ميبنابراين بر ،مانند تولد جوجه آغاز و پاياني دارد
که يک گوي  در حالي که جهان نه آغازي دارد و نه پاياني بل. پايان بتراشيم

  .عظيمي است تحت تاثير نيروهاي دروني و بيروني خود در چرخش و دوران است
هاي قدرتمندي مانند هابل به سراغ  تلکسوپ از حالا دانشمندان با استفاده      

کنند و  ستارگان دور دست را رصد مي و امواج دين معني که نورب. روند گذشته مي
جا شروع  تشکيل جهان بروند و از آن) آغاز(خواهند با ابتداي  با استفاده از آن مي

واقعيت اين است که رسيدن به آغاز تشکيل  .کنندگيري تغييرات کائنات  به پي
 پايان يک پديده راها فقط آغاز و  آن. جهان، مانند کوبيدن آب در هاون است

بانگ ماده به چه شکلي بوده است؟ هنوز پاسخي به آن  قبل از مه. توانند، بيابند مي
  .داده نشده است

گردند، چه زمان  شوند و ناپديد مي ها که پيدا مي بسيار خورشيدها و زمين"      
ک اي و تنها بر روي ي طولاني بايستي بگذرد قبل از اين که در يک سيستم منظومه
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هاي  قدر ارگانيسم سياره شرايط مناسب براي حيات ارگانيک تکامل يابد، چه
شمار بايستي پيدا شوند و نابود شوند قبل از اين که حيواني داراي مغز و  ي بي زنده

ها ظهور کند و در چشم بر هم زدني شرايط مناسب براي  قادر به تفکر از ميانه آن
ما يقين  -رحمانه قلع و قمع و نابود گردد بي" داکه بع بيابد، و فقط براي آن گي زنده

داريم که ماده براي هميشه به همين صورت خواهند ماند و در تمام تبديلات 
ش را از دست نخواهد داد و بنابراين با همين ضرورت  يک از خصوصيات هيچ
، کند ترين مخلوق خود بشر، را نابود مي عالي دناپذير که اين ماده بر روي زمينتردي

 :فردريک.انگلس(." بايستي در جايي ديگر و در زماني ديگر دوباره آن را خلق نمايد
  )۵۰ديالکتيک طبيعت ص

  

  )big bang( بانگ مه
 جرج اش کننده مطرح که  بزرگ انفجار يا big bang بانگ مه ي نظريه      

 در انفجارآميز انبساط اثر در هستي جهان کل گويد مي است ۱۹۰۴-۱۹۶۸ گاموف
 براي نيرومندي شواهد بر دال ،تاکنوني کشفيات .است شده خلق آغازين اي قطهن

 که در آن گردد برمي ۱۹۶۴اعتبار اين نظريه به سال . است بانگ مه نظريه اثبات
  .اي به آن بخشيد که تا هم اکنون پا بر جاست اعتبار ويژه  کشف پرتوهاي کيهاني

ورد تغييرات ماده قبل از بيگ بنگ اطلاعاتي اند در م دانشمندان تاکنون نتوانسته      
بيگ  يا بانگ مه قبل از گونه چهها به دنبال اين هستند که بدانند  آن .به دست آورند

 .است برخوردار بوده نظم  بنگ جهان به اين اندازه از سطح بالايي از

صد سال  تلاش براي مدل سازي رياضي نحوه پيدايش جهان بيش از يک      
دهد که  آغاز شد نشان مي ۱۹۲۰که از دهه  اي مشاهدات رصدخانه. دقدمت دار
. است ديگر هستند و جهان ما در حال انبساط ها در حال دور شدن از يک کهکشان
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ميليارد  ۱۴تر از  يابيم که جهان در کم حال اگر اين انبساط را معکوس کنيم در مي
شناسان معتقدند که جهان  برخي از کيهان. است سال پيش بسيار داغ و فشرده بوده

گرچه صحت اين تئوري هنوز . است ها بوده قبل از پيدايش دريايي از سياه چاله
  .دانان زيادي به درستي آن اعتقاد دارند است، اما فيزيک اثبات نشده

خواهند آغاز زمان را  برخي از دانشمندان نادان از علم ماترياليسم ديالکتيک مي      
آغاز شده  بانگ ها معتقدند که زمان از ابتداي مه اي از آن به دست آورند، عده

اند که زمان جزء لاينفک ماده است و  ها هنوز اين را درک نکرده اما اين. است
  .آغاز و پاياني ندارد

گاه  شناس به نام اشتاينهارد به همراه نيل توراک از دانش اما يک کيهان      
مبدأ زمان نبوده  بانگ ئه دادند که در آن مهاي را ارا نظريه ۲۰۰۲در سال   کمبريج

   .که صرفاً آغاز يک چرخه کيهاني جديد است بل
اي اين است و  لحظه. به هر حال کائنات در حال تغيير و دگرگوني است      
  .که آن است ي ديگر اين نيست بل لحظه
را فرض اگر يک بادکنک خالي از باد  ؛بايد گفت انبساط جهانارتباط با  در      

کنيم  کنيم و روي آن نقاطي را رسم کرده و سپس بادکنک را باد کنيم مشاهده مي
اين . يابد تر شود، فاصله نقاط از يکديگر افزايش مي که هرچه حجم بادکنک بيش

 ي انبساط جهان به معني افزايش فاصله. مفهومِ جهان در حال انبساط است
اين انبساط دروني است، يعني به . بين اجسام جهان با گذشت زمان است متريک
گردد، و به معني حرکت اجسام به سمت  نسبي بين اجزاي جهان برمي ي فاصله

  . فضاي بيرون نيست
يعني انبساط کنوني به خاطر اين  ،اينرسي است  بخشي از اين انبساط به خاطر      

ادامه و نيروي ابتدايي اوليه سبب . است  شده است که جهان در گذشته منبسط مي
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اي است که آن را  بخش ديگر به خاطر نيروي رانش ناشناخته. شود حرکت مي
مختلف از جهان در حال انبساط  مدل به طورکلي سه .گويند مي ۱انرژي تاريک

معرفي و گمان زده شده است که هر کدام سرنوشتي متفاوت را براي جهان 
  .کند توصيف مي

و در طي دوره زماني نامحدودي منبسط جهان باز است که تا ابد  نخستمدل       
  . شود مي

اين بدان معناست که . کند که مسطح است مدل دوم جهاني را توصيف مي      
نهايت اين روند ادامه دارد، اما سرعت انبساط آن مدام  شود و تا بي جهان منبسط مي

  .شود به صفر نزديک مي
در اين جهان انبساط در . شود مدل سوم جهاني است که جهان بسته ناميده مي      

مدت زماني محدود ادامه پيدا کرده و پس از به انتها رسيدن آن جهان به جمع شدن 
شدن آماده انفجار  پس از متلاشي "آورد و احتمالا در خود و متلاشي شدن روي مي

  .گردد بزرگي ديگر مي
ها  ه مدتکه انبساط جهان حقيقتي است ک اما يک چيز مسلم است و آن اين      

 ۳۰۰،۰۰۰که سرعت نور  گويد ميشتين ينظريه نسبيت ان .است به اثبات رسيده است
تواند داشته  ترين سرعتي است که هر جسم مادي مي کيلومتر بر ثانيه است، بيش

به دليل تورم . خواهد رسيدن به سرعت نور انرژي بسيار بسيار زيادي مي. باشد
انرژي  چنين در اثر و هم بنگ بيگبانگ يا  مهناگهاني کيهان در لحظه 

در  ها تر کهکشان يابد، بيش افزايش مي) راه شيري(شتاب انبساط کيهان ما  تاريک

                                                 
گيرد و سرعت  ي فضا را در بر مي است که همه  اي از انرژي نوع ناشناختهانرژي تاريک  - ۱

دادن مشاهدات  ترين فرضيه براي توضيح انرژي تاريک مقبول .دهد افزايش مي را  انبساط جهان
 .شود گويند جهان با آهنگ رو به افزايشي با شتاب منبسط مي اخير است که مي
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کيهان در حال دور شدن از ما هستند؛ کهکشان ما نيز به همين دليل در حال دور 
ها به دليل  کهکشان ،هاست، اگر اين اتفاق نيفتد شدن از ساير کهکشان

هاي دورتر  همين که شما به کهکشان. د يکديگر را خواهند بلعيدمتقابل خو گرانش
تر و  رسند که با سرعت بيش ها چنين به نظر مي کنيد آن و دورتري نگاه مي

پس در آخر ممکن است که چنين وانمود کنند . تري در حال دور شدن هستند بيش
است که در اين نقطه . که درحال دور شدن با سرعتي بيش از سرعت نور هستند

زماني . شود هيچ وقت به ما نخواهد رسيد نوري که از کهکشان دور دست جدا مي
که اين اتفاق بيفتد، کهکشان دور دست فقط دورتر و دورتر خواهد شد در حالي 

فرستد؛ اما پس از مدتي ما ديگر  را به سمت زمين مي هايش که آخرين فوتون
رسد که نظريه  چنين به نظر مياين . وجود آن کهکشان را تشخيص نخواهيم داد

ها به  طور نيست؛ کهکشان شتين کارايي خود را از دست داده است اما اينينسبيت ان
است که در  ۱زمان -فضا کنند، اين حرکت نمي خودي خود به اين سرعت در فضا

تا زماني که . ها بر روي آن در حال حرکت هستند حال انبساط است، و کهکشان
کت در فضا با سرعت زياد را نداشته باشد، هيچ قانون کهکشان سعي در حر

يک تاثير طولاني مدت انبساط کيهان اين است که در . فيزيکي نقض نخواهد شد
ها سرعتي بيش از سرعت نور خواهند  تر کهکشان تريليون سال ديگر بيش ۳طول 

 شگفت که گفت زماني انيشتين آلبرت" .شوند داشت و از افق ديد ما محو مي
 :آري-بن موتي( ".است فهميدن قابل که است اين جهان ي درباره نکته گيزترينان

  )۱۳۸۷فريبرز مجيدي،  ؛ ۳۷ي علمي چيست؟ ص نظريه
  

  آليسم و ايدهديالکتيک ماترياليسم 
                                                 

 .کند زمان را بطور غير مستقيم درک مي -بشر طول و عرض و ارتفاع را مستقيما و فضا - ۱
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ها و  دهشاهد  ، هر روزهكند مي گي زندهانساني كه در آغوش طبيعت و جامعه       
 ،چه در ميان خانواده، مزرعه او به هر آن. ي طبيعي و اجتماعي است صدها واقعه

 ،انديشد افتد، مي اتفاق مي جهان كارخانه و در كشورش و در كشورهاي ديگر
خواهد از علل و راز دروني اين حوادث و وقايع آگاه  مي دهد و اکنش نشان ميو

  .شود
بداند  خواهد پرسد و مي هنگامي كه انسان از منشاء پيدايش زمين و ستارگان مي      

؟ سرطان چيست؟ و چرا رو اند پيدا شده گونه چهروي زمين  ي زنده كه موجودات
است، چرا مانند گذشته نه چندان دور ميوه و غذاهاي خوشمزه ديگر  به گسترش

گر در سرتاسر  هاي ويران سوزي و سيل آتش  وجود خارجي ندارند؟ چرا اين همه
خواهد بود؟  گونه چهدم در آينده دهد؟ وضعيت اجتماعي اقتصادي مر جهان رخ مي

ي  شماري از ساکنين کره بي ي و يا چرا عده ؟و يا بعد از مرگ چه پيش خواهد آمد
 واند؟  بهره زمين از حداقل امکاناتي مانند مسکن، خوراک و پوشاک و غيره بي

در حد اعلاي خود را، دارا هستند،  گي زندهي کمي تمام امکانات رفاهي  عده
  .كند دانسته به مسائل فلسفي فكر ميدانسته يا ن

هاي  طبيعت و جامعه و ۲ حوادث و پديده و يا تحليل هركس براي فهم و توجيه      
سازند و اين  او را مي  ۳محيط پيراموني خود، عقايد و افکاري دارد كه جهان بيني

 ما نه فقط براي فهم و توجيه. بيني خواه ناخواه داراي مفاهيم فلسفي است جهان
 گي زندهكه براي تعيين روش  بيني خاصي داريم، بل جهان پيرامون، احتياج به جهان

سته داراي روشي در نيعني هر شخصي دانسته يا ندا .آن نيازمنديم هخود نيز ب

                                                 
درك ) شعور( گانه افتد و به وسيله حواس پنج اق ميای كه درطبيعت و جامعه اتف هرحادثه -۲

 .شود، پديده نام دارد مي
 .شود بيني وي ناميده مي ي جهان پيرامون، جهان مجموعه مفاهيم، عقايد و افکار هر فرد درباره -۳
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است که براساس چارچوب فکري او که منتج از محيط اجتماعي  گي زنده
  .دهد کيل ميبيني او را تش کند و جهان اش است، پيروي مي گي زنده
هاي علمي در  هاي دانش بشري، نظرات و آگاهي درست است كه تمام رشته      

ها در رشته معيني به ما  ولي معلوماتي كه هريك از آن. گذارند اختيار ما مي
ي  شناسي درباره ستاره" مثلا. شناساند دهند، فقط قسمتي از جهان را به ما مي مي

ي گياهان و جانوران و تاريخ  ناسي دربارهش ، زيستستارگان و سياراتحركت 
براي شناخت  اما. كند گو مي ي حوادث اجتماعات بشري بحث و گفت درباره

هاي طبيعت و اجتماع  حوادث آن، شناختي لازم است كه تمام پديده دلايلجهان و 
انجام . ها را روشن سازد را بدون استثناء در برگيرد و قوانين كلي سير و تكامل آن

  .فلسفه به عهده داردنوشتيم " طور که قبلا همانامر را  اين
ترين قوانين تكامل طبيعت و اجتماع و تفكر انساني  يعني فلسفه است كه از كلي      

هايي که در مورد قوانين  با توجه به پاسخي که فيلسوفان به پرسش. كند گو مي گفت
به دو  ها آن دهند، مي ها انسان اجتماعي، و آگاهي  کلي تکامل طبيعت و جامعه

  :شوند گروه عمده تقسيم مي
چه در آن وجود دارد، به  و هر آن گيتي، يعني سرتاسر هجهان ماد:  پاسخ يکم      

كه ابدي و فناناپذير است، آفريده شده، و عقل ) ايده مطلق(وسيله نيرويي روحاني 
غيرمادي برتر و يعني ايده مطلق . و شعور و فكر انساني نيز نيرويي است روحاني

به اين نوع نگاه به . آليست است اين پاسخ فيلسوفان ايده. مقدم بر وجود ماده است
  .گويند مي آليستي بيني ايده جهانجهان را 

ها، منظومه  سيارات و کهکشان يعني ستارگان و هجهان ماد: پاسخ دوم      
ا و درياها و ه ها و دشت و زمين با كوه ي ما با مريخ و مشتري و ماهخورشيد
هاي انديشمند و متفكرش آفريده نشده، جهاني  ش و با انسان ها و جانوران جنگل
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 مانند بي وابستگي به نيرويي شوند، فقط دچار تغييرات مي است ابدي و فناناپذير كه
به اين نوع . اين پاسخ فيلسوفان ماترياليست است. دنوجود دار" واقعا "ايده مطلق"

  .گويند مي ديالکتيکي بيني ماترياليستي انجهنگاه به جهان را 
، جهان را به ي ديالکتيکيماترياليستي  هاي داراي انديشه به بياني ديگر؛ انسان      

که به جاي  "روح"گفتند  چه در گذشته مي ذهن يا آن  و   دو وجود واقعي يعني ماده
تقسيم  ، کار برده ب نيز عقل رايا  آگاهي يا خودآگاهيروان يا  توان آن مي

 ،)خدا(ايده مطلق ها هرگز به جاي ذهن که موجوديتي واقعي دارد،  کنند، اما آن مي
  .کار نمي برنده را ب ها يا چيزهاي ديگر مشابه اين الطبيعه يا لاهوتاماوريا 

 داند ميماده   نتيجه تکامل  يا ترين محصول عاليرا ماترياليسم ديالکتيک، ذهن       
زيرا ذهن بدون ماده وجود ندارد، اما ماده _  هايي به ماده،که در عين وابستگي ن
داراي قدرت تاثيرگذار و تکامل بخش بر ماده يا واقعيت  _بدون ذهن وجود دارد

گر چه ماترياليسم ديالکتيک باور دارد که در تحليل نهايي اين واقعيت ا. استعيني 
  .هر دو استکننده پيشرفت و تکامل اين  است که تعيينيعني ماده عيني 

ها  هاي مختلف دارد و تنها برخي ازآن ليسم مکتبآ ايدهلازم است بدانيم که       
. دانند ذهن فردي را موجود مي يکنند و تنها ذهن را و گاه کلي انکار ميه ماده را ب
ميان  از اين رو مبارزه. پذيرند وجود ذهن و ماده هر دو را مي ها آنتر  اما بيش

که  چرخد، بل نمي   ها همواره بگرد وجود ذهن و ماده آليست يدهها وا ماترياليست
 ماده و ذهن بحث بر سر اين است که در اين وابستگي. چرخد ها مي بگرد تقدم آن

در صورتي که ماده مقدم . دارد را کننده طور کلي کدام مقدم است و نقش تعيينه ب
ما در اين صورت باشد خواه ناخواه در مجموع ذهن به ماده وابسته است و ش

باشد، خواه ناخواه در مجموع ماده به    در صورتي که ذهن مقدم ،ماترياليست هستي
ها در  آليست ايده .آليست خواهي بود ذهن وابسته است و در اين صورت شما ايده
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کند در حالي که در  بيني خود پافشاري مي ذهن با اصرار زياد بر درستي جهان
  :ياليست هستندها ماتر روزمره آن گي زنده
 از همه سرنوشت هستند معتقد که افرادي حتي ام شده متوجه ها گي هتاز من"      
 نگاه را خيابان طرف دو، خيابان از شدن رد موقع نيست تغيير قابل و شده تعيين قبل
  )استيون هاوکينگ( !!!کنند مي

همواره   که نيست، بل )دو رقم از dualism( ۲دوآليسمماترياليسم واقعي       
بوده و هست؛ زيرا ماترياليسم وحدت ) monismeمونيسم( داراي نظريه يکتانگر

داند و نه در هيچ چيز  آن مي مادي بودن  واقعي جهان را پذيرفته و آن را در
پيوندي  "اعتقاد به دخالت دو عنصر واحد جداگانه که عموما ها دوآليست .يديگر

يا " دو بني"مثلا کانت از آن رو . ودش ، اطلاق ميندارنددر ساخت يک واقعيت 
 النفسه في شيء ما دو منشاء جداگانه  شد که براي شناخت علمي دوآليست ناميده مي

يعني ) ها مونيست(يا يکتانگرها  "ها يک بني"که  و ذهن قائل بود در حالي يا ماده
 ها هر کدام تنها يک عنصر را در شناخت ما دخيل آليست ها و ايده ماترياليست

  .ذهن را  ها آليست ها ماده و ايده ماترياليست. دانند مي
طول تاريخ  آليسم دو مکتب فلسفي مستقل هستند که در ماترياليسم و ايده      

ي بشري در جدلي رو در رو گاه نهان و گاه آشکار در برابر هم در مبارزه  جامعه
آليسم  اي از مدافعان ايدهه داعش، القاعده، طالبان، بوکوحرام و غيره نمونه. اند بوده

                                                 
از واژه مونو به معناي يک واحد جهان را بر پايه يک اصل يک  monismeها  مونيست - ۲

انگاران  دوگانه. آليستي يا ماترياليستي باشد تواند ايده مونيسم مي. دانند أ ميعنصري و از يک مبد
)dualism به دوگانگي و ثنويت معتقدند و دو اصل مساوي مادي و معنوي را اساس ) از رقم دو

از واژه پلورال به معناي چند يا چند گرايان  pluralismeها  پلوراليست. دانند تشکيل جهان مي
 .اصول پر شمار و مجزا از هم و از نظر اهميت مساوي هم سازنده جهانند بر آنند که
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شان در ابعاد  عصر ما هستند که آشکارا به خود بمب بسته و به خاطر شکست انديشه
در نزد " .نمايند کنند، منفجر مي ها فکر نمي جهاني، در ميان مردماني که مثل آن

مايه معناي ماترياليسم عبارت است پرخوري، مستي، هرزگي، تكبر،  كوته فكر بي
ي  اندوزي، سودجويي و بورس بازي و خلاصه همه رص مالورزي، ح طمع

ي  ها مشغول است و مراد او از واژه هايي كه او خود در خلوت بدان پليدي
است " جهان بهتر"آليسم اعتقاد به فضيلت، نوع دوستي و به طور كلي اعتقاد به  ايده

ا اعتقاد ج كشد ولي او خود به آن حداكثر فقط تا آن كه متصل به رخ ديگران مي
هاي  روي دارد كه دل افسرده و ملول است يا گرفتار ورشكستگي ناشي از زياده

ي مطلوب  گاه است كه وي نغمه پس آن. مرسوم خود شده است" ماده گرايانه"
: مارکس .انگلس(."نيمي حيوان، نيمي فرشته -انسان چيست؟ : دهد خود را سر مي

يلسوفان برحسب پاسخي که به پرسش به گفته انگلس ف" )۳۹ايدئولوژي آلماني ص 
  :شوند ند به دو اردوگاه تقسيم ميده ي تفکر و هستي مي رابطه
آنان که به تقدم روح بر طبيعت معتقدند و از اين رو در آخرين وهله، آفرينش "      

آليستي را تشکيل داده و  اردوي ايده... پذيرند  جهان را به اين يا آن صورت، مي
 ."گون ماترياليسم تعلق دارند دانند، به مکاتب گونه را مقدم مي ديگران که طبيعت

بدين ترتيب مسئله رابطه بين ماده و شعور  )۳۱۵ص  جدال علم و فلسفه در انديشه مارکس(
  .مسئله اساسي تمام مكاتب فلسفي گذشته و حال است

که نه لازم به گفتن است که گروه ديگري از فيلسوفان وجود داشتند و دارند       
آليسم  که چيزي حد واسط ماترياليسم و ايده ، بلتآليس اند و نه ايده ماترياليست

" لودويک فويرباخ"انگلس در اثر خود "به قول لنين؛ . هستند، يعني هم اين و هم آن
. ها آليست ها و ايده ماترياليست -کند تقسيم مي" دو اردوگاه بزرگ"فلاسفه را به 

... تر تر و غني تر، متفاوت يافته  ي دو خط به مراتب تکاملها انگلس در بررسي تئوري
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دهد، که  در بين اين دو اردوگاه، انگلس پيروان هيوم و کانت را جاي مي. است
کنند، و آنان را  امکان شناسايي جهان، و يا لااقل شناسايي کامل آن را، نفي مي

  )۲۲ص سيسم  ماترياليسم و امپريوکريتي:لنين(." خواند شکاکيون مي
آگنوستيک يک کلمه يوناني . "سيسم است منظور از شکاکيون همان آگنوستي      

. يعني معرفت gnosisآن در زبان يوناني يعني نه، و کلمه  a است حرف
که آيا يک واقعيت عيني که توسط  دانم من نمي: گويد سيسم مي آگنوستي
کنم هيچ راهي  م ميها انعکاس يافته و تصوير شده وجود دارد؛ من اعلا احساس

داران فلسفه  هيوم و کانت از پرچم )۹۸جا ص همان( ."براي دانستن اين وجود ندارد
از نوع ايراني آن که فيلسوف نيست اما به شدت از کانت . سيسم هستند آگنوستي
گويد تاکنون  او مي. آنجلس است کند؛ دکتر فرهنگ هلاکويي مقيم لس پيروي مي

  ."يا وجود خدا را اثبات کند کسي نيامده عدم وجود و"
بدين ترتيب مارکس و انگلس تمام فيلسوفان معاصر و گذشته خود را که با       

کردند، به وضوح تمام  هاي مختلف معرفي مي خود را به شکل" ايسم"انواع مختلف 
بندي نمودند و شکاکيون  آليسم تقسيم به دو دسته ماترياليستم ديالکتيک و ايده

  .سيسم را در بين اين دو ديدگاه قرار دادند ييعني آگنوست
بازي با نقاب تازه  يک تعبير از نبوغ مارکس و انگلس آن است که آنان کلمه"      
و روشني  گي سادههاي ظريفانه را حقير شمردند و به  هاي استادانه و ايسم واژه

و در  آليستي در فلسفه وجود دارد، يک خط ماترياليستي و يک خط ايده: گفتند
 )۱۱۵صجا  همان(." اند سيسم قرار گرفته هاي گوناگون آگنوستي بين آنان دسته

هاي  ماترياليست"ها را  سيسم اين نوع آگنوستي ۱۸۹۲انگلس در سال "
در حقيقت "نويسد؛  فردريک انگلس مي )۱۶۴صجا  همان(." خواند) شرمنده(شرمگين

گوياي لانکشاير ماترياليسمِ ي  گفته چيست جز بنا به)  سيسم آگنوستي(ت لاادري
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تمام جهان . ؟ درک لاادري تاريخ از اول تا به آخر ماترياليستي است"شرمگين"
ولي . کند هر نوع دخالت از خارج را رد مي" طبيعي تابع قوانيني است که مطلقا

اي در دست نداريم که وجود يک ذات متعالي را در  گويد ما وسيله لاادري مي
حال ممکن است اين گفته براي . اخته شده اثبات يا انکار کنيمماوراء جهان شن

کرد  شناسِ بزرگ در جوابِ ناپلئون که از او پرسش مي زماني که لاپلاس نجوم
: گفت چرا او در مکانيسمِ کيهاني خود حتا ذکري از خدا نکرده و او مفتخرانه مي

وزه در درک تحولي ولي امر. خوب بوده باشد" من به اين فرضيه احتياجي نداشتم"
مارکس و (." جايي براي يک خالق يا يک حاکم وجود ندارد" ما از جهان مطلقا

داند که يک ايده چيست؛ اما  هر کسي مي" )۳۸ي تکامل مادي تاريخ ص  درباره :انگلس
يک ايده مستقل از انسان و مقدم بر انسان، يک ايده مجرد، يک ايده مطلق اختراع 

داند احساس انساني چيست؛ اما  هر کسي مي. آليست است خداشناسانه هگل ايده
جان، يک  احساس مستقل از انسان، احساس مقدم بر انسان، مهمل، يک تجريد بي

  ." آليستي است نيرنگ ايده
هگل گفت . خلق شده است خودست که توسط  جز خوديفيشته گفت جهان "      

گويد  رمک ذاتگرا مي. تهور گفت جهان اراده اس شوپن. جهان ايده مطلق است
بوگدانف . گويد هستي شعور است گرا مي شوپ ذات. جهان مفهوم و ايده است

آليستي  آدم بايد کور باشد که ماهيت ايده. گويد فيزيکي جانشين رواني است مي
سيسم  ماترياليسم و امپريوکريتي:لنين( ."هاي کلامي گوناگون نفهمد مشابه را زير اين خرقه

  ) ۱۸۰ص 
را ) و به خصوص ضد ديالکتيکي(مارکس و انگلس هميشه ماترياليسم بد "      

تر و  رفته تر، پيش ها آن را از ديدگاه يک ماترياليسم عالي کردند؛ اما آن محکوم مي
جا  همان( ."گرايي گرايي يا برکلي کردند، و نه از ديدگاه هيوم ديالکتيکي رد مي

   )۱۸۹ص
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هاي فرانسوي قرن  حدوديت اساسي ماترياليستانگلس نکته به نکته سه م"      
اولين . ... شمارد، که مارکس و انگلس خود را از آن رها کردند هجدهم را مي

به اين معني که . هاي کهن مکانيکي بود محدوديت آن بود که نظرات ماترياليست
هاي طبيعت شيميايي و  ها به کاربردهاي انحصاري معيارهاي مکانيک در پروسه آن
محدوديت دوم، خصيصه متافيزيکي نظرات . ... انيک معتقد بودندارگ

. ... ها هاي کهن بود، يعني خصيصه ضد ديالکتيکي فلسفه آن ماترياليست
آليسم در راس در حوزه علوم اجتماعي و نفهميدن  محدوديت سوم حفظ ايده

  )۱۹۰صجا  همان(." ماترياليسم تاريخي بود
خود را ماترياليسم ديالکتيک خواند، و  بيني مارکس به کرات جهان"      
" نويس خواند، دقيقا دورينگ انگلس، که مارکس تمام آن را به صورت دست آنتي

  )۱۹۵صجا  همان(." کند بيني را تشريح مي اين جهان
ي تمامي  مسئله ترين عالي  بنابراين:  "نويسد ميلودويک فوئرباخ  انگلس در      

درتصورات محدود  هايي ريشه ود و روح با طبيعتفلسفه يعني رابطه تفکر با وج
هاي هيچ مذهبي در اين  تر از ريشه گري دارد که کم و جاهلانه افراد دوران وحشي

قاطعيت مطرح شود  توانست با نهايت ولي اين مسئله، تنها وقتي مي. تصورات نيست
مسيحي ديده گشوده  طاکه بشريت اروپايي از خواب ديرين زمستاني قرون وس

يک مقدمند؟  کدام  :که روح يا طبيعت مسئله رابطه تفکر با وجود و مسئله اين. باشد
کرد  نيز نقش بزرگي را بازي مي طاقرون وس ۱در اسکولاستيک  "ضمنا اي که مسئله
رغم کليسا شکل حادتري به خود گرفت و چنين مطرح شد که آيا خداوند  علي

                                                 
هاي  اي متعلق به مدرسه رود يکي؛ مدرسه اسکولاستيک در ادبيات به دو معني به کار مي - ۱

ها و  گاه ها و دانش اي از فلسفه که در دوران قرون وسطا در مدرسه قرون وسطا و ديگري؛ شعبه
 .شد ميلادي تدريس مي ۱۵۰۰تا  ۱۱۰۰ا از حدود ديرهاي وابسته به کليس
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انگلس در ادامه در مورد باطل  ".جهان را آفريده يا از ازل وجود داشته است
  :نويسد ها مي آليست شمردن نظرات ايده

 هاي فلسفي ديگر نيرنگ   نوع ها و هر ترين رد اين نيرنگ قاطع"      
توانيم درستي نظر خود  وقتي ما مي. تجربه و صنعت است و بويژه پراتيک همانا

دست آوريم و ه طش بوسيله توليد آن از درون شرايه را درباره يک شيء يا پديده ب
» النفسه شيء في«در خدمت مقاصد خود بکار بريم در آن صورت داستان 

   ".رسيد ناپذير کانتي به پايان مي درک
جا که مبحث ماترياليسم تاريخي زياد به طور مستقيم ارتباطي با عنوان  از آن      

مان اشاره بينم جهت بالا بردن سطح آگاهي خود مورد بحث ما ندارد اما لازم مي
مارکس و  است؟ گونه چهي  در تاريخ جامعه ماترياليسم ديالکتيککنم که کاربرد 

هرگز ماترياليسم تاريخي را، که بي ترديد کاربرد فلسفه ماترياليسم  انگلس
ي توليد  چهار شيوهاست، تنها محدود به وجود ي انساني  جامعه ديالکتيک در تاريخ

. اند کار و توليد مادي بشر دانسته  را  آغاز آن ه نقطهک اجتماعي معين نکرده، بل
. اند و روابط توليد تقسيم کرده هرا به دو بخش نيروهاي مولد توليد مادي ها  آن

رابطه و تاثير متقابل  ،و روابط توليدي تضاد هنيروهاي مولد اند که بين سپس گفته
و اساسي  ندهکن در اين رابطه داراي نقش تعيين هفرماست و نيروهاي مولد حکم
 هرسد که بين نيروهاي مولد که زماني مياند  انديشه را بسط دادهگاه اين  آن. هستند

براي تغيير روابط اجتماعي انقلابات که در نهايت گيرد  و روابط توليد تضاد اوج مي
  .گردد آغاز ميتوليد 

ي توليد  شيوهو روابط توليد، زير ساخت اقتصادي  هها نيروهاي مولد از نظر آن      
بر بستر آن و در تضاد و  و قضايي فرهنگي ،دهد و روساخت سياسي را تشکيل مي

گيرد که در عين حال داراي توان تاثيرگذاري بر اين  رابطه متقابل با آن شکل مي
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در تکامل جامعه   کننده زير ساخت اقتصادي است که در مجموع داراي نقش تعيين
از پيش تعيين ن توليد مادي هرگز بصورت امري و بالاخره معتقد بودند که اي. است
خود ه هاي مشخصي ب يا نظام  که در تکامل خود، اشکال، مراحل نبوده، بلشده 
ي توليد نقش عمده و اساسي را تشکيل  اما هميشه يک شيوه .گيرد و مي گرفته

نظريه ي که به صورت  در جامعهماترياليسم ديالکتيک کاربرد چنين است  .دهد مي
   .کند نمود عيني پيدا مي رياليسم تاريخيمات

طور که در الفباي ماترياليسم تاريخي مندرج است، شعور  همان از طرف ديگر؛      
هستي  تواند روي مي ،شود مي تاريخي -اجتماعي شعور  جا تبديل به که در اين

ها  نرابطه بين شعور اجتماعي و هستي اجتماعي انسا. ها تاثير بگذارد انسان اجتماعي
گونه است که هستي  طور که مارکس و انگلس بارها خاطر نشان کردند اين همان

کند يا بر آن مقدم است و اين نقطه  شان را تعيين مي ها شعور اجتماعي اجتماعي آن
تواند روي هستي  ها نيز مي هاست و اما شعور اجتماعي انسان نظر ماترياليستي آن

از . نقطه نظر ديالکتيکي مارکس و انگلس است ها تاثير بگذارد و اين اجتماعي آن
روساخت   تر تبديل به نظر ماترياليسم تاريخي شعور اجتماعي که در ابعاد وسيع

يا  "ها روابط انسان"شود، به نوبه خود در آن  جوامع مي  فرهنگي
جوامع را تشکيل  ها که زير ساخت مناسبات اقتصادي آن تر مشخص

گذارد؛ و البته بر همين منوال است نقش  اسي ميدهد، تاثيرات فراوان و اس مي
ماترياليسم تاريخي "ي لوکاچ  به گفته .تئوري انقلابي در دگرگون کردن پراتيک

] اي هستي[زيرا در ذات خود سنتزِ فکري وجودي . تئوري انقلاب پرلتارياست
ر ي بنيادي پرولتارياست؛ زيرا پرولتاريا د کننده اجتماعي است که مولد و تعيين

بنابراين موقعيت . يابد مبارزه براي رهايي، خودآگاهي روشن خود را در آن مي
ي  ي ماترياليسم تاريخي، فقط با ژرفا و گستره يک متفکر پرولتاريا، يعني نماينده
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اي  تواند سنجيده شود؛ براساس گستره درک خود از آن و مسايل برخاسته از آن مي
هايي را به سوي  بورژوايي، گرايش ي که وي قادر است در دل ظواهر جامعه

شان به هستي  انقلاب پرولتاريايي به دقّت دريابد که خود را در درون و از ميان
  )۱۲ي لنين، ص تاملي در وحدت انديشه:لوکاچ( ."کشد اي متمايز بر مي واقعي و آگاهي

داري  ماترياليسم تاريخي چيزي جز تبيين مفهومي گذار ضروري جامعه از سرمايه"
  )١٧جا ص همان( ."ي کارگر نيست به سوسياليسم، تحت رهبري طبقه

آليسم فلسفي  اما ايده. صحيح - ييانديشي کليسا آليسم يعني تاريک ايده"      
ي از يانديشي کليسا همانا راهي است بسوي تاريک) "بعلاوه" و "يميتر بگو دقيق("

   .العاده پيچيده فوق انساني) ديالکتيکي(خلال يکي از مراتب و درجات معرفت 
که  بل) کند يا خط مستقيمي را تعقيب نمي( معرفت انساني خطي مستقيم نيست

ي که بطور نامتناهي به يک سلسله دواير و يک خط مارپيچي نخطي است منح
تواند به يک خط  اي از اين منحي مي هر قطعه، جزء و نقطه. گردد نزديک مي

خطي که ) ر يک جانبه تغيير شکل دهدبه طو( مستقيم و کامل تغيير شکل دهد
در اين صورت به باتلاق و تاريک ) ها ديد اگر نتوان جنگل را پشت درخت(

جا، اين خط مستقيم به علت منافع  که در آن( ي راهبر خواهد شديانديشي کليسا
روش يک سويه و مبتني بر خط مستقيم، . طبقاتي طبقات مسلط ثابت خواهد ماند

هاي معرفتي  ت دادن به ذهنيات و کوردلي، اين است ريشهتصلب و تحجر، اصال
داراي ) آليسم فلسفي ايده( ييانديشي کليسا و طبيعي است که تاريک. آليسم ايده
انديشي گلي  هر چند اين تاريک. بوده و داراي بنياني باشد  معرفتي هاي ريشه
 پربار، ي معرفت انساني زنده، ، ليکن گلي است که روي درخت زندهسترون است

دفترهاي فلسفي، جواد طباطبايي، ص :لنين( ."رويد حقيقي، دقيق، توانا، عيني و مطلق مي
  )تمامي تاکيدها از لنين است   ۲۳-۲۲
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هاي فلسفي  نظرات موجود در باره جرياندانم که يکي از  و در پايان لازم مي      
 و پرکار فلسفه، وکار  کهنه يمترجمکه  آليست، اله فولادوند ايده که بوسيله عزت

ماترياليسم ديالکتيک ي  و انديشه مارکس ضد تمام عياردر عين حال به صورت 
ترين ايام، دو نظر درباره  از قديم" :به اطلاع شما برسانم ، بيان شده استباشد مي

اند  بعضي معتقد بوده. يا سرچشمه تصورات وجود داشته است  منشاء شناخت آدمي
رسند و ذهن ما مانند دستگاه گوراش ماست که  ما ميکه تصورات از بيرون به 

کند يا، به تعبير ديگر،  گوارد و هضم و جذب مي شود، مي غذايي را که داخل مي
اي سفيد و لوحي پاک است که قلم تجربه مطابق بعضي قواعد املا  چون صحيفه هم

اند که  بودهدسته ديگر بر اين باور . انگارد و انشاء روزانه بر آن چيزهاي جديد مي
شوند و ذهن آدمي نخستين معدن معاني کلي است و  تصورات با انسان زاييده مي

تنها کار جهان برون و محسوسات و مجربات، برانگيختن تصوراتي است که قبلا 
اصحاب عقيده اول را پيروان اصالت . در ذهن ما به حالت کمون وجود داشته است

اصالت روح يا اصالت تصور يا  دوم را اتباعنامند و گروه  حس يا اصالت تجربه مي
از . نامند مي  )نينا.آليست طور کلي ايدهه يا ب( اصالت معنا يا گاهي اصالت عقل

ترين تجربيان  پيشينيان کانت، سه فيلسوف انگليسي لاک، بارکلي و هيوم، معروف
ضمنا به . يان ترين عقل يا پيروان اصالت تجربه بودند و اسپينوزا و لايب نيتس بزرگ

ياد داشته باشيم که بعضي صاحب نظران در تاريخ فلسفه براي جلب توجه به 
ي اين دو گروه در باره منشاء شناخت آدمي، گاهي مذهب اصالت  اختلاف عقيده

فلسفه :اشتفان کورنر( ".اند خوانده اصالت ماده يا مسلک مادي يا ماترياليسم تجربه را
  )رجممقدمه مت اله فولادوند، کانت، عزت

  

  منتقدين انگلس و لنين
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نه يکي از  اوند که نک گمان ميتازند که  ها طوري به انگلس مي امروزه بعضي      
آموزگاران بزرگ يکي از  نه و نه يکي از دانشوران بشريو چپ،  جوان هاي هگلي

را  "وضع طبقه کارگر در انگستان" کتابسالگي  ۲۲و  ۲۱پرولتاريا که در سن 
ترين و  رد کم دانشي بوده، که مباحث فلسفي را به سطحيکه ف بل ،نوشت
و نه  و نه هگل  شناخته ميرا کرده است؛ نه کانت  ميترين شکل خود مطرح  مبتذل

در " اطلاع داشته، زيرا مارکس اصلا ، و نه از افکار و نظرات مارکسفويرباخ را
!! شته استديالکتيک و ماترياليسم تاريخي چيزي ننو ماترياليسممورد فلسفه 

  !! ديالکتيک و ماترياليسم تاريخي ابداعي ذهن انگلس بوده است ماترياليسم
کمي از حمله به انگلس ندارد، منتقدين به ظاهر کمونيست  حمله به لنين دست      

ماترياليسم و " کتاباما در عمل مدافعين بورژوازي، ضمن نفي کامل 
  .دهند مي لات قرارمورد شديدترين حم  را وي ،"امپريوکريتيسيسم

با  ۱۹۲۰در سال نوشت و  ۱۹۰۸در  را ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم کتابلنين       
روسيه، موج  ۱۹۰۵ شکست انقلاب. چاپ رسانده ب "گفتاري چند خطي مجددا پيش

ياس، نااميدي، بدبيني و گرايش به مذهب و خدا پرستي براي جنبش  از يقدرتمند
چنين موجي را در  ۱۳۵۷هم چنان که شکست انقلاب  .کمونيستي در پي آورد
ها که در ميان آنان برخي  بخشي از سوسيال دموکرات ايران به وجود آورد،

که عليه  هايي پرداختند ها نيز بودند، در طي اين دوران به رواج انديشه بلشويک
اين  در مرکز اين ديدگاه،. زد مي دور  آليسم و به نفع ايدهديالکتيک  ماترياليسم

خارج از ذهن انسان وجود  عنوان واقعيت عيني دره انديشه قرار داشت که چيزي ب
کتاب . شود ذهني خلاصه مي "ها و تجارب صرفا ندارد و همه چيز در احساس

 مسائل مطرح شده ازاين در پاسخ به  "ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم" لنين
   .نوشته شدآليسم  يدهپناه برده به ا هاي بريده و سوسيال دمکراتطرف 



۴۱ 

که به هگل بازگشت، و دفترهاي فلسفي  ۱۹۱۴کنند که تا سال  لنين را متهم مي      
گويند که با رجوع به  دانست به او آفرين مي را نوشت، چيزي از ديالکتيک نمي

؟؟ از نظر !!آليسم و ماترياليسم برقرار کرده است هگل پيوند ديالکتيکي بين ايده
ماترياليسم و " آليست بوده و در خيلي خيلي ايده "چه بايد کرد"  لنين درها  آن

  !اش مکانيکي  خيلي خيلي ماترياليست و آن هم از نوع  "امپريوکريتيسيسم
ها و نقطه نظرات  ترين برداشت معتقدم که لنين عمده: "گويد محمود بيگي مي      

خاطر هم، نظرات او اش را نه از مارکس که از پلخانف اتخاذ کرده و بدين  فلسفي
هاي فلسفي پلخانف از نرمشي که در آثار مارکس موجود است، تهي  همانند انديشه

گشايد که تکوين و تکامل بينش فلسفي او را  گرايي راه مي نوعي جزمه و ب  بوده
فرماييد که محمود بيگي  ملاحظه مي" .گرداند مشکل و در برخي موارد غير ممکن مي

که از  دارد که لنين از خود چيزي در زمينه فلسفه نداشته بل بسيار واضح بيان مي
   .پلخانف يادگرفته است

هاست که هم و غم آن  منشي تروتسکي يکي ديگر از آنرايا دونايفسکايا       
لنين اجازه داده "کند که چرا  آليسم هگلي است، اظهار ناراحتي مي بازگشت به ايده

  ." باز چاپ شود ۱۹۲۰يسم به زبان روسي در سال بود تا ماترياليسم و امپريوکريتيس
ي مرکزي هگلي  لنين اهميت ناچيزي براي هسته: "نويسد منشي تروتسکي مي      

ي مطلق هگل  لنين ايده. ... شود منفيت قائل است و در عوض بر تضاد متمرکز مي
 فلسفيدفترهاي  :لنين(."ي تنگ و محدود ماترياليستي تفسير کرده است را به شيوه

منشي تروتسکي که خود مبلغ حذف و ناديده گرفتن ماترياليسم  )مرتضوي ۴۴ص
ديالکتيک و ماترياليسم تاريخي است، اکنون نوک تيز حملات خود را رو به 

با اين حال، اين ديگران بودند و نه خود مارکس که ": نويسد گيرد و مي انگلس مي
. ليسم ديالکتيکي نام گذاشتندکشف جديد او را ماترياليسم تاريخي و ماتريا

انگلس اصطلاح ماترياليسم تاريخي و پلخانف اصطلاح ماترياليسم ديالکتيکي را "
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منشي تروتسکي در کتاب فلسفه و  )۱۰۳ص فلسفه و انقلاب؛ :رايا دونايفسکايا( ."ابداع کرد
يا مخالفت فلسفي خود را با پلخانف، " که علنا لنين به جاي آن": نويسد انقلاب مي

اش نشان دهد، به جوانان شوروي توصيه  ي فلسفي گسست خويش را از گذشته
مطالعه کنند و ..." ي فلسفه نوشته است  تمام آثاري که پلخانف درباره"کرد که 

  )۱۸۵جا ص  همان( ."چاپ کرد" ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم خود را مجددا
ي کذايي خود  کند و انديشه رازتر ميپا را از گليم خود د رايا دونايفسکاياحتا       

باوري  مارکس براي تکامل انسان": دهد گونه نسبت مي را به کارل مارکس اين
  )۲۷۰جا ص  همان(." آليسم را وحدت بخشيد جديد و بديع خود، ماترياليسم و ايده

هاي امروزي  "ديالکتيسين"هاي  به اصطلاح  گويي ي کوچکي از گنده اين نمونه      
  .کارل مارکس، فردريک انگلس و لنين است عليه
 لنين نسبت به کتاب "دفترهاي فلسفي" کتاب لازم است گفته شود که      

تر و  ويژه از لحاظ مسئله ديالکتيک، گسترش يافتهه ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم ب
تر منتقدان از زاويه نفي ماترياليسم به نقد آن  بيش اماتر است،  يافته تکامل

مسئله تقدم ماده بر ذهن و نه جانبداري از گسترش يا در از جمله ، پردازند يم
از نوع ايراني آن که خود را پشت کارل " چرا منتقدين مخصوصا .تکامل ديالکتيک

ها  تازند؟ براي اين که از نظر آن مي انگلس و لنينمحابا به  مارکس پنهان کرده و بي
، و ماترياليسم ترياليسم ديالکتيکي ناميدندماترياليسم مارکس را ما نفر دو اين 

   !تاريخي را نيز ابداع کردند
در واقع اگر مارکس به مباحث کنند که  دانند، اما انکار مي ها به خوبي مي اين      

اي که او برابر خود نهاده بود، يعني  فلسفي نپرداخت به اين دليل ساده بود که وظيفه
 ،داري و مبارزه عيني طبقات سرمايهي توليد  يوهتکوين ش و تاريخ  بررسي مفاهيم

بينيم که بخش  اگر به آثار مارکس توجه کنيم مي. گذاشت فرصتي براي او باقي نمي
 فرانسه کشوردر ويژه ه عمده آثار او يا درباره اقتصاد است يا درباره مبارزه طبقاتي ب
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کاپيتال متوجه کاربرد علاوه بر اين، هر انسان آگاه و فهيمي با مطالعه کتاب  .است
. شود هاي کارل مارکس مي ماترياليسم ديالکتيک و تاريخي در عمق و درون نوشته

با نگاه ديالکتيکي به رشته " فصل اول آن که در مورد کالا است، کاملا" مخصوصا
  . تحرير در آمده است

زماني  يعني ۱۸۵۸  ژوئيه ۱۶اي به انگلس در در نامهمارکس خود  از طرف ديگر،      
نمايد که فرصت کافي براي  به خوبي بيان مي بود،  که به نگارش سرمايه مشغول

  :دهد چنين توضيح مي  آليست ندارد، او پرداختن به هگل ايده
اگر روزي روزگاري ... برحسب تصادف محض تورقي در منطق هگل کردم "      

که بنياد ... يلم دوباره فرصت و فراغتي براي اين جور کارها پيدا کنم سخت ما
عقلاني روشي را که هگل کشف کرده و در عين حال آن را در رمز و راز 

جدال ( ."اند، قرار دهم فروپيچيده است در دسترس مردمي که از عقل سليم بهره برده
   )۳۴۶ص / علم و فلسفه در انديشه مارکس

تاده و دست و آليسم به وحشت اف منتقدان که از حملات انگلس و لنين به ايده      
نه انگلس و زنند که  فهمند و يا خود را به نفهمي مي اند، نمي پاي خود را گم کرده

که بر سرمسئله  بل. وي مذهب ننهادندر لبه تيز حمله خود را بر به هيچ روي نه لنين،
تکامل آن در عرصه علم طبيعي و  گي گونه چهديالکتيکي و  -شناخت ماترياليستي

لودويك فوئرباخ و ايدئولوژي "کتاب  ب بحث انگلس درل. اجتماعي نهادند
و تکامل مبارزه طبقاتي در جامعه،    هاي تازه علوم رفت اين است که پيش "آلماني

و (و مبارزه صرف او با مذهب   ماندگي ماترياليسم فوئرباخ نابسندگي و عقب
ر سر ها ب بحث لنين نيز با ماخيست  .دهد را نشان مي) اختراع مذهب نوين عشق

اي بود که در اواخر قرن نوزدهم پديد آمده بود و ماخ و  هاي علمي پيشرفت
کردند تا ماترياليسم،  ها استفاده مي آوناريوس و پيروان روسي ايشان، از آن

    .نفي نمايندمارکس را  در نهايت ديالکتيک و
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زدن به  ها هدف خود را گيرند؟ زيرا آن چرا منتقدين موارد فوق را ناديده مي      
  . آليسم به نان و نوايي برسند و فرهنگ ايده  اند تا در پناه سرمايه قرار داده" ها ريشه"

کتاب ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم در نخستين بخش آن، نظرات لنين در       
 .دهد قرار مي  چون برکلي آليستي هم چون ديدرو را در مقابل ايده ماترياليستي هم

ترين آثار فلسفي در تاريخ فلسفه و در شرح و توضيح  از برجسته يکيکه اين کتاب 
اي بسيار  نظرات ماترياليستي در مورد مسائل بنيادي به شيوه آندر  ،ماترياليسم است

هاي  لنين نظرات و دلايل ماخ و ماخيست. شوند سيستماتيک توضيح داده مي
گرفته تا  رکلي و هيومشان، از ب خارجي و داخل روسيه را همراه با استادان اصلي

ها را از  ها نظرات ماترياليست کند و در مقابل آن فيخته و کانت، با دقت تشريح مي
هاي اواخر  و از مارکس و انگلس و ديتزگن تا مارکسيست  ديدرو گرفته تا فوئرباخ

وي در . دهد هاي روسي نظير چرنيشفسکي را قرار مي قرن نوزدهم و ماترياليست
بسوطي از مبارزه در مورد مسائل اساسي فلسفه تا زماني که اين کتاب شرح م

ه ديالکتيکي وارد کرد، ب -مارکس معيار پراتيک را در تئوري شناخت ماترياليستي
از وجود طبيعت پيش از وجود انسان تا تفکر بوسيله مغز، از مکان و . دهد دست مي

 س و شناخت عقليزمان تا عليت و جبر و آزادي و ضرورت، از بازتاب بودن احسا
تا حقيقت عيني، مطلق و نسبي و بالاخره پراتيک به عنوان معيار حقيقت،  يا علمي
. گيرند تر و با جزئيات فراوان مورد بررسي قرار مي ها با دقت هرچه تمام تمام اين

هاي علمي که تاييدي است بر نظريه شناخت ماترياليستي  ترين پيشرفت سپس مهم
شود و در پايان به ماترياليسم تاريخي  ها مرور مي آليست ايدههمراه با رد استدلات 

. گردد ها نقد مي يعني کاربرد ماترياليسم در تاريخ مورد بررسي و نظرات ماخيست
هاي پيش از مارکس و  متکي به نظرات ماترياليست "ها، کاملا بسياري از اين بخش
ها از حد  شود که آن جايي به نظرات مارکس و انگلس توجه مي انگلس است، و آن
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اند و وارد درک ديالکتيکي و تاريخي و نيز نقش  ماترياليسم پيش از خود گذشته
يکي از دلايل کينه و دشمني با اين کتاب و قرار . اند فعاليت انسان در تغيير جهان شده

اي با اهداف  عدهلنين از سوي  "دفترهاي فلسفي" کتاب دادن آن در مقابل 
ها با دلايل و  آليست ارائه منظم ديدگاه ماترياليستي و رد نظرات ايده، همين رياکارانه

   .شواهد فراوان است
در حقيقت مارکس و انگلس مباحث خود را درون همين چارچوب يعني       

نقد . ديالکتيک و متافيزيک آفريدند ،ليسمآ ماترياليسم و ايده و مبارزه بين جدال
ها هرگز چنين  آن. اند يسم و يا از ديالکتيک گسستهها هم اين نبود که از ماتريال آن

ها اين بود که درون همين چارچوب تاريخ فلسفه، شکل  بحث آن. ادعايي نداشتند
از  آن و تکامل ماترياليسم و تبديل اند که بسط به ماترياليسم داده اي جديد و تازه

ها شکل و اين نه تن. اشکال مکانيکي و متافيزيکي به شکل ديالکتيکي است
هاي  که شکل ديالکتيک و زمينه ماترياليسم و حدود و دامنه آن را تغيير داد، بل
  .کاربرد آن را نيز دگرگون کرده و تکامل بخشيد

ضرورت و  و درک تواند به ما در فهم ميديالکتيک  فهم و ادراک ماترياليسم      
و مبارزه داري  ايهيعني سرم کنوني ي سياسي جامعه -قوانين واقعيات نظام اقتصادي

اين . به کدام سوي دارد، ياري رساندميل که  اينو  رو در رو جاري عيني طبقاتي
 "ه بيهوده نيست و اغراضي کاملاجو به هيچديالکتيک  همه دشمني با ماترياليسم

ويژه ه ب هاي گذشته بايد آثار و نظرات ماترياليست. طبقاتي پشت آن پنهان است
، اما نبايد ريمکار به و ب مفهميب، نيمخوبي مطالعه که ي را بهاي فرانسو ماترياليست

ديالکتيک منتج از  بايد فلسفه ماترياليسم. يممانبها باقي  در حد ماترياليسم آن
  .خانوادگي به کار ببريم گي زندهحداقل در  را آموخت ومارکس، انگلس و لنين 

آموزش ماترياليسم درباره  انديشي شگرفي نيازي نيست تا از ژرف گونه چبه هي"      
تجربه، عادت و  ها، قدرت مطلقه ي انسان ي عقلاني عادلانهرمنشاء خير، برخوردا
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تعليم و تربيت، و تاثير محيط بر انسان، اهميت عظيم صنايع، حق تمتع و هکذا، ديده 
اگر . شود ماترياليسم بالضروره با کمونيسم و سوسياليسم مرتبط مي گونه چهشود که 

اي که در آن به  کل دانش، احساس و غيره خود را از جهان حسيات و تجربه انسان
براي نظم و نسق جهان تجربي به نحوي که   کند، پس آورد، کسب مي دست مي
در آن انساني است را تجربه کند و به آن خو بگيرد و از خود  "چه حقيقتا انسان آن

درک شده، اصل  "نافع صحيحابه مثابه انسان آگاه شود، چه بايد کرد؟ هر آينه م
انطباق داده  بايست با منافع بشريت کل اخلاقيات باشد، منافع شخصي انسان مي

] عمل[اگر انسان به مفهوم مادي اسير است، يعني، براي اجتناب از اين يا آن . شود
ي  اش به واسطه که براي اثبات فرديت حقيقي ي تاثير منفي آزاد نيست، بل به واسطه
هاي  که سرچشمه بايد در فرد کيفي ببيند، بل کاري نمي بت آزاد است، بزهتاثير مث

مجال   کاري بايد نيست و نابود گردد و به هر انساني فرصت و ضد اجتماعي بزه
اگر انسان ساخته محيط است، پس بايد محيط را . ابراز ضروري وجودش داده شود

حقيقي، خود را در اجتماع اجتماعي است، فطرت  "اگر انسان فطرتا. انساني ساخت
بايست نه توسط فرد مجزا،  آشکار خواهد ساخت، و تاثير فطرت و سرشت او مي

  ".که توسط تاثير جامعه سنجيده شود بل
هاي  در ميان ماترياليست ااين احکام و احکام نظير آن، تقريبا مو به مو حت"      

هاي  وزش ماترياليستاز آم "فوريه مستقيما... شود و قديمي فرانسوي يافت مي
پخته و خشن بودند، اما هاي نا ها، ماترياليست کند، بابوويست فرانسوي آغاز مي

اين يک به . شود از ماترياليسم فرانسه ماخوذ مي "ج يافته نيز، مستقيماضکمونيسم ن
بنتام، . ستان بازگشتلانگ شکلي که هلوسيوس بدان داد، به سرزمين مادري خود،

بنا نهاد، و  هلوسيوسي خود را بر اخلاقيات  درک شده "اسيستم منافع صحيح
ي فرانسوي که به  کابه. ريزي کمونيسم انگليسي از بنتام آغاز نمود آاوئن براي پي
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جا قرار گرفت و در بازگشت خود  ستان تبعيد شد، تحت عقايد کمونيستي آنلانگ
وئن، انظير آ .ترين نماينده کمونيسم شد به فرانسه، نام آورترين، گرچه سطحي

هاي  و سايرين، آموزش "گي"و  "دذامي"هاي دانشورتر فرانسوي،  کمونيست
ي آموزش اومانيسم واقعي و اساس منطقي کمونيسم،  ماترياليسم فرانسوي را به مثابه

  ) ۲۳۶ -۲۳۸ص    خانواده مقدس، تيرداد نيکي، :مارکس وانگلس( ".بسط دادند
  

  ديالکتيکماترياليسم تکامل 
ير تکامل علم و فلسفه به رشد و تکامل ابزار و وسايل توليد بستگي دارد، س      

هاي آن که وسايل  تر باشد، فرآورده هرچه ابزار و وسايل انجام کار تکامل يافته
ما در مبحث . تر است رفته يافته باشد، پيش ي تکامل مادي براي امرار معاش و انديشه

توجه به تکامل ابزار و وسايل توليد، آن  تاريخ تکامل ماترياليسم ديالکتيک بدون
  .  دهيم را مورد بررسي قرار مي

ي  و به مثابه. ي باستان در ابتدا ماترياليسم ابتدايي و خود رو بود فلسفه"      
ولي ضرورت آشنايي به . ي فکر با ماده نبود ماترياليسم ابتدايي قادر به توضيح رابطه

بدن و سپس به ادعاي وجود روح جاودانه و اين مسئله به دکترين روح جدا از 
ي  بنابراين ماترياليسم سابق به وسيله. بالاخره به پذيرش خداي واحد انجاميد

اعتبار و  آليسم هم بي ي ايده ولي در جريان تکامل بعدي، فلسفه. آليسم نفي شد ايده
هن اين نفي نفي، ديگر ايجاد مجدد ماترياليسم ک. با ماترياليسم مدرن نفي شد

ي  مانده از آن تمامي محتوي فکري تکامل دو هزار ساله که به مبادي باقي نيست، بل
افزايد و اين  چنين خود اين تاريخ دو هزار ساله را نيز مي و علوم طبيعي و هم  فلسفه

العلوم  بيني است که نه در علم که به طور ساده جهان نيست، بل  ديگر فلسفه
. شود اش تاييد مي جا صحت عي به کار رفته و در آنکه در علم واق اي بل جداگانه
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شود، نفي از لحاظ  شود، يعني نفي و حفظ مي مرتفع مي  بنابراين در اينجا فلسفه
  )۱۵۷دورينگ، ص آنتي :فردريک.انگلس(." شکل و حفظ از لحاظ محتوي

" يان باستان بيش از دو هزار سال ديد طبيعي اساسا مابين ما و آن يونان"      
چه که  آليستي وجود دارد و بنابراين بازگشت به آن درک بديهي بيش از آن يدها

بيرون انداختن تمامي  گي سادهزيرا مسئله به . نمايد مشکل است در نظر اول مي
که عبارت است از نقد آن،  محتواي فکري اين دو هزار سال گذشته نيست، بل

ه دست آمده بودند ليکن از نظر آليستي ب استخراج نتايجي که به صورتي غلط و ايده
و . ناپذير بودند از اين صورت گذرا زماني و سير مراحل تحولي خود تفکر اجتناب

شماري از  شود که تعداد بي جا معلوم مي قدر مشکل است از اين اين که اين کار چه
هاي سرسخت هستند،  علماي دانش طبيعي در چارچوبه دانش خود ماترياليست

داران و در واقع مسيحيان  که حتا دين آليست بل ن نه تنها ايدهليکن خارج از آ
  ."ارتدوکسي هستند

اند بدون  ساز علوم طبيعي از کنار فويرباخ گذشته هاي تاريخ رفت تمام اين پيش"      
که گناه شرايط  اين نه گناه او بل. که به طور اساسي بر او تاثير گذارند اين

گاهي توسط موشکافان التقاطي  هاي دانش کرسيآور آلمان بود که در آن  تاسف
ها قرار داشت  اي بر فراز آن مغز اشغال شده بود در حالي که فويرباخ، که در قله تهي

 :فردريک.انگلس(." مجبور بود در انزواي دلگير روستايي خويش به بطالت بگذراند
  )۲۳۹ديالکتيک طبيعت، ص

ي  ترياليست است، ليکن در زمينهي دانش طبيعي يک ما فويرباخ در حوزه"      
  )۲۴۰جا ص  همان(." آليست است انساني او يک ايده

 ۴۶۰- ۳۷۰هاي  در سال" تقريبا ،در يونان قديم خام مدافع ماترياليسم نخستين      
دموكريت با اين . دموكريت بود كه تئوري اتمي او مشهور است ،قبل از ميلاد

  :كند بدين ترتيب بيان مي تئوري نظر خود را درباره منشاء جهان
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ها و به اشكال مختلف و از  جهان از اتم يعني از اجزاء كوچك نامريي به اندازه      
اما بعد از  .اتم تغيير ناپذير، تجزيه نشدني و جاوداني است. خلاء تشكيل شده است

. آورد ي ماترياليسم انقلابي را به وجود مي دموکريت اين اپيکور است که در فلسفه
ي کارل مارکس به موضوع اختلاف ديدگاه دموکريت و  ي دکتراي فلسفه رساله(

  .)تر به آن خواهيم پرداخت اپيکور اختصاص دارد که پايين
در ساموس   پيش از ميلاد ۳۴۱فيلسوف يوناني در ) Epicurus(  ابيقور يا اپيکور

فه ي فلسفه شد و با فلس سالگي شيفته ۱۲در . واقع در درياي اژه زاده شد
ريزي کرد به نام اپيکوريسم  يا طرفداران  سپس مکتبي را پايه. آشنا شد دموکريت

. رساندند در کلاس او زن و مرد از هر طبقه حضور به هم مي. زيبايي و لذت
  .اي به نام ميس بود عزيزترين شاگرد او برده

ن حال نه و در عي. اند او را از نخستين فيلسوفان مادي يا ماترياليسم شمرده      
 ۳۰۰اپيکور . که ماترياليسمي که تضاد را به خوبي شناخته است ماترياليسمي خام بل
زيادي به رشته تحرير درآورد که به جز چند نامه  ها و طومارهاي جلد کتاب، رساله

ي اپيکور  علتش هم آن بود که تعاليم و انديشه. ها اثري باقي نمانده است از آن
به . اند نيون و مخالفان ماترياليسم آثار او را نابود کردهماترياليستي بود و روحا

کند،  چه درد را برطرف مي ي اپيکور بالاترين لذت نبودن درد است و آن عقيده
خردمندي است و خردمندي هم در اين است که ما خود را از شر شهوت، 
پرخوري، خرافات مذهبي و ترس از مرگ برهانيم و از رقابت، حسادت و 

  .پرهيزيم و فقط به فکر تحصيل آرامش ضمير باطن باشيم لبي بهط شهرت
اعلام او  .است) قبل از ميلاد ۳۴۷-۴۲۷(، افلاطون و اپيکور رقيب دموكريت      

چه واقعيت دارد دنياي ذهني است و  د كه دنياي مادي غيرواقعي است و آنرك 
اي مادي چيزي نيست باشد و دني همين دنياي ذهني است كه ابدي و تغيير ناپذير مي
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 يا در خانواده. م.ق ۳۸۴در سال  اَرسطو .رنگ از آن جز سايه و انعكاسي بي
افلاطون راه  يبه آکادم يدر سن هجده سالگ. ا آمديونان، به دنيمند در شمال  ثروت

 کسب دانش کرد و آموزگار افلاطون ست سال در مکتبيافت و به مدت بي
ت يکائنات قرار دارد و به تبعن در مرکز يزمد که معتقد بواو . بود ياسکندر مقدون

ل يتشکآب، آتش، خاک و هوا  ياديچهار عنصر بنهان از يها گفت، ک ياز ملط
   .شده است

است و ي، دولت، سيشناس ستيک، زيزيک، متافيزياز مسائل ف ياريارسطو بس      
در  يا تمام سرسختب ينان ويان نهاد و جانشيغلط بن يا هيه اطلاعات پاياخلاق را برپا

  .ها متعصبانه مقابله کردند ، تا قرنيمخالف نظرات و يها دگاهيمقابل د
که داشت، بطور  ييرغم دستاوردها يعل در علوم، ارسطو ينفوذ اشتباهات اساس      
 ي همه چرا که .ديها گرد ان و قرنيسال يبرا يباعث رکود علم يريفراگ

گرفت،  يقرار م ناقص ارسطو مورد سنجش دانش  ي هيرا با پا يبشر يدستاوردها
حاکمه  ي طبقه ي لهيخلاف نظر ارسطو به وس يگريد ي شهي، هرگونه اندنيا ر ازيغ

  .شد يسا به شدت تمام سرکوب ميو کل
از  يد با جملاتيبا يم يفکر يها شرفتيباً تمام پيتقر" ديگو يم برتراند راسل      

  " .شد يشروع م ييارسطو يها آموزه يسو
. آليسم به تدريج شکست خورد ماترياليسم خودبخودي اوليه در مبارزه با ايده      
بدين ترتيب که . آليسم تحت تاثير نيروي حاكمه كليسا، به خدمت کليسا در آمد ايده

بيني  آليسم نفي گرديد و جهان ي ايده ي فلسفه فلسفه ماترياليسم فيلسوفان قديم به وسيله
  .فرما شد حكمو انديشه  ها بر جهان فكر دتآليستي و مذهبي م ايده
داري در  سرمايهي توليد  هاي شيوه نطفهدر قرون پانزده و شانزده ميلادي با پيدايش       

اي كه طبقه جديد  فلسفه. شروع به رشد و انتشار نمود" اروپا، فلسفه ماترياليسم مجددا
   .و كليسا استفاده كردبورژوازي از آن با مهارت تمام در مبارزه با فئوداليسم 
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هاي علوم، به ويژه به علت  بدين ترتيب بشر در قرن هجدهم در تمام رشته      
هاي بزرگي  احتياج مبرم به حل مسائل تكنيكي توليد، در علم مكانيك به پيشرفت

  .نائل آمد
داري تا قبل از  علم مکانيک و به طور کلي کشفيات علمي در عصر سرمايه      

واقعي و علمي براي رشد ماترياليسم مکانيکي فراهم " ي کاملا دي، زمينهميلا ۱۸۵۰
هاي  اشياء و پديده. سنجيدند ها همه چيز را مطابق قوانين مكانيك مي آن. آورد

توجه به رابطه و اثر متقابل دائمي  طبيعت را تغيير ناپذير و مجزا از همديگر و بي
ت ماشيني ساده پرگاروار گرفتند و تكامل را يك حرك ها در نظر مي آن
  . گردد تكرار مي" اي دائما كردند كه هر حادثه پنداشتند و حساب مي مي

در تاريخ فلسفه، شکل متافيزيکي و مکانيکي، شکل عمده به بياني ديگر؛       
که در آن زمان   شکلي بود که بورژوازي  ماترياليسم در قرن هجدهم بود؛ و اين

طور  اين ماترياليسم همان. برد کار ميه ليسم و نيز مذهب بآ انقلابي بود، عليه ايده
در وابستگي به علوم  "نشان داد عمدتا ...و  فوئرباخکتاب   که انگلس به روشني در

اما اين . افتي کرد، تکامل مي مکانيکي و در حدي که اين علوم پيشرفت مي
طور کلي مبارزه  هب آليسم که عليه فلسفه ايده ماترياليسم تنها عليه مذهب نبود، بل

  . کرد مي
واسطه تسلط و نفوذ بورژوازي و ايدئولوژي وي در ه ب  بايد اشاره کنيم که      

ه سطح جهان، توجه بسياري از نويسندگان تاريخ فلسفه به فيلسوفان ماترياليست ب
مانند ديدرو، دالامبر، هلوسيوس، دالباک،  هاي قرن هجدهم فرانسه ويژه ماترياليست

از زمره و  هاي شجاع و توانا ماترياليستکه از جمله  اک و ديگران را کوندي
ناچيز گاه در حد  ،ترين افراد بودند ترين و انقلابي ترين دانشمندان و صادق برجسته

نگاهي به کتب تاريخ . در حد صفر است انام بردن خشک و خالي و گاه حت
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ويل  تاريخ فلسفه ،نوشته برتراند راسل تاريخ فلسفه غرب  اي همچون فلسفه
دهد  اند، نشان مي که به فارسي ترجمه شده کاپلستون   تاريخ فلسفه دورانت و نيز

هاي  نويسان غربي اهميت چنداني براي نظرات ماترياليست يک از اين تاريخ که هيچ
اين در حالي است که فيلسوفان ماترياليست  اند؛ قرن هجدهم فرانسه قائل نشده

ها داشته و  ي به طبيعت و اجتماع و رشد و توسعه دانشرويکرد نوين فرانسوي
اي با نظام فئودالي و کليسا کرده و در واقع نقش مهمي در  ي جانانه مبارزه
  .اند فرانسه بازي کرده ۱۷۸۹سازي براي انقلاب بورژوايي  زمينه
و  ،هاي فرانسوي داشتند اي به نظرات ماترياليست مارکس و انگلس توجه ويژه      
در باره نظر او  .را به آنان اختصاص داد  خانواده مقدس رکس بخشي از کتابما

قرن هجدهم، و   انديشي فرانسوي روشن... ": چنين است  هاي فرانسوي ماترياليست
اي بود عليه موسسات سياسي موجود و  ويژه ماترياليسم فرانسوي، نه تنها مبارزهه ب

شکارا تبيين شده آاي بود علني و  ارزهکه در عين حال مب مذهب و کليسا، بل "ايضا
ويژه عليه متافيزيک دکارت، مالبرانش، اسپينوزا و ه عليه هرگونه نظريه متافيزيکي ب

طور که، فوئرباخ  درست همان. فلسفه در مقابل متافيزيک قرار داشت  .لايب نيتس
شهودي  به هگل، فلسفه هشيارانه، را در مقابل فلسفه  در نخستين حمله قاطعانه خود

انديشي فرانسوي،  وسيله روشنه متافيزيک قرن هفدهم، که ب...  .مستانه قرار داد
 ماترياليسم قرن هجدهم از ميدان بدر شد، دستخوش احياي ظفرمندانه و "خصوصا

کارل مارکس، ( ".ويژه در فلسفه آلمان قرن نوزدهم گرديده مهمي در فلسفه آلمان ب
  )۲۲۵ترياليسم فرانسوي ص بخش ما... خانواده مقدس، ترجمه 

آليست آلمان خالق جهان  ترين فلاسفه ايده يكي از بزرگ) ۱۸۳۱-۱۷۷۰(هگل      
 .دانست و جهان و جامعه بشري را اشكال وجودي ايده مطلق مي" ايده مطلق"را 

کرد  هگل قوانين اساسي مربوط به تكامل انديشه و تفکر را بدين صورت بيان مي
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تر و با تبديل تغييرات  تر به اشكال عالي از اشكال پست" دريجاکه  انديشه و تفکر ت
يابد و وجود تضادهاي داخلي  كمي به تغييرات كيفي در جريان تكامل انجام مي

تر  قوانين مربوط به سير تكاملي عقل كه امروزه بيش. مبنا و اساس اين تكامل است
در مبحث  .يک هگل بودمعروف به ديالکت ،نامند مي" منفيت هگل"مترجمان آن را 

  .گرديم ديالکتيک و قوانين آن بازهم به نظرات هگل باز مي
ترين عقل دوران خود بود معذالک به  هگل اگر چه در کنار سن سيمون جامع"      

محدود معلوماتش و نيز به علت سطح و عمق معلومات و " علت وسعت ضرورتا
." آليست بود يک ايده هگل. اش، داراي تفکري محدود بود هاي زمان بينش

  )۲۹دورينگ، ص آنتي: فردريک.انگلس(
ديدگاه فلسفي خود و  ۶/۳/۱۸۶۸اي به کوگلمان در تاريخ  مارکس در نامه      

ام  روش بيان من روش هگل نيست زيرا من ماترياليست: "کند هگل را مشخص مي
  )٢٧٩ص / سجدال علم و فلسفه در انديشه مارک(." آليست است که هگل ايده حال آن

  :نوشت ۱۸۵۸ژانويه  ۱۴اي به انگلس در  مارکس در نامه      
يا به  مطلق ي ايده" از خود بيگانگي"ي  نماينده" در نظام هگلي طبيعت صرفا"      

، مقدم و ايدهدر هر حال، تفکر و برآيند فکري آن . است ايدهمعني بهتر تنزل 
." را مديون آن است طبيعت، مشتق از آن و به عبارت بهتر وجود خود

  )۱۳ص " ي کلاسيک آلمان لودويک فوير باخ و پايان فلسفه:فردريک.انگلس(
بر آن !" فيزيک از متافيزيک بر حذر باش"هگل برخلاف نيوتن که گفته بود       

ي طبيعت را از  چه فلسفه آن"بود که هر علم متافيزيک خاص خود را دارد و 
هگل ." خص روش متافيزيکي هر يک استسازد به طور مش فيزيک متمايز مي

جدال علم (." کند که از اصول متافيزيک علم خود ناآگاهند دانشمندان را ملامت مي
ي هگل  چنين لودويگ فوئرباخ درطرد فلسفه هم )٢٩٣ص / و فلسفه در انديشه مارکس
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ي هگل اقامه  اگر قرار باشد فقط يک دليل براي رد فلسفه: "نويسد اين چنين مي
م آن دليل نقش تابع و دست دومي است که وي براي طبيعت قائل است و اين کني

کند در  و علوم ايفا مي گي زندهاي که طبيعت در  با اهميت بيش از پيش فزاينده
است ) ١٨٠٤-١٨٧٢(فويرباخ  بعد از هگل، لودويك )۲۸۸جا ص  همان( ."تضاد است

آليسم، كه بر افكار  ايده وي با. گردد ي آلماني ظاهر مي ي فلسفه که در عرصه
فلسفي اواخر قرن هجده و اوايل قرن نوزده آلمان استيلا يافته بود، به طور خستگي 

  .ناپذيري مبارزه نمود
به نظر وي طبيعت وجودي است مقدم و غير منشعب از وجود بشر، و بشر       

قدم شعور م. جزيي است از آن، كه در سير تكامل طولاني طبيعت پديدار گرديده
كه انعكاسي است از طبيعت، و ماده و جهان خارج وجودي  بر طبيعت نيست بل

  .است قابل وصول و شناختني
نمود كه انسان نخستين تأثرات  اين فيلسوف تئوري شناخت را چنين بيان مي      

ي دراكه اين تأثيرات حسي  دارد، سپس قوه خود را از راه اعضاي حس دريافت مي
  .سازد مفاهيم را ميرا تعميم داده و 

فوئرباخ تنها کسي است که ديدگاهي انتقادي نسبت : "نويسد کارل مارکس مي      
او در حقيقت . به ديالکتيک هگلي دارد و کشفياتي اصيل در اين زمينه کرده است

  بنيان نهادن"مارکس از جمله اين کشفيات را   ".فاتح اصلي فلسفه کهن است
  .داند مي "واقعي ماترياليسم راستين وعلمي

ويژه تحت تاثير فلسفه ماترياليستي ه س از همان اوان جواني و بلمارکس و انگ      
وي دست زد به اين  ي فوئرباخ که به نقد ماترياليستي هگل و وارونه کردن نظريه

چرا که در نظر هگل ايده، . نتيجه رسيدند که ديالکتيک هگل بايد وارونه گردد
که از نظر ديالکتيک ماترياليستي، واقعيت،  ت، درحاليآفريننده واقعيت اس
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 .است نسبت به هگل ترين بيان مارکس و انگلس اين فشرده. آفريننده ايده است
سان  کرد، به روي زمين آورد و بدين فوئرباخ فلسفه آلماني را که در آسمان سير مي

ماترياليسم ي  مارکس و انگلس فراهم آورد تا انديشهرفت براي  هاي پيش زمينه
فوئرباخ ماترياليسمي "از نظر مارکس  .خود را مدون سازند ديالکتيک و تاريخي

هاي ايجابي  علمي که نقطه عزيمتش واقعيت. راستين و علمي واقعي را بنيان نهاد
دست :کارل.مارکس(".گيرد وسيله حواس در معرض ادراک انسان قرار ميه است که ب

ان، انديشه ماترياليستي فوئرباخ، نه تنها در برابر س و بدين )۲۳۰، ص۱۸۴۴هاي  نوشته
   آليستي است که راه ي ايده که در برابر تمامي فلسفه آليسم مذهبي است، بل ايده
   .کرد رفت درست علوم طبيعي و نيز اجتماعي را مسدود مي پيش
عني ي "و تغيير دهنده   انقلابي -فعاليت انتقادي" از نظر مارکس، فوئرباخ اهميت      

هاي ارگانيسم انسان  بوسيله فعاليت انتقاد نظري بوسيله ذهن و دگرگون کردن عملي
کند  انسان در وجود خدا آن چيزي را تاييد مي" ؛به نظر فويرباخ .کند را درک نمي

  ."که در وجود خود نفي کرده است
گاه  آن:" بخش گوهر مسيحيت فويرباخ نوشت انگلس درباره تاثير آزادي"      
کلام  )بسيار گفتن( و بدون اطناب... هر مسيحيت فويرباخ پا به ميدان گذاشت گو

بخش اين  هرکس بايد خود تاثير آزادي... ماترياليسم را دوباره بر تخت نشاند 
را   شور و شوق همه. کتاب را تجربه کرده باشد تا بتواند اين حقيقت را درک کند

اين را که مارکس با چه . باخ شديمدرنگ پيرو فوير بي  ما همه. فراگرفته بود
استقبال کرد  -به رغم انتقادهايي که بر آن داشت –اي از اين نگرش جديد  علاقه
  ." ي مقدس دريافت توان از کتاب خانواده مي

نخستين دستاورد بزرگ فويرباخ به عقيده مارکس جوان، به پايان رساندن نقد "      
  )۵۸و  ۵۶ص/ يشه مارکسجدال علم و فلسفه در اند(." دين است
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او با . ي سنتي بود ي بزرگ فويرباخ در هم کوفتن قطعي فلسفه دومين دستيافته"      
  ."ريخت هاي متافيزيک را پي شکل  ي مهارتي استادانه، اصول بنيادي براي نقد همه

نظرور هگل   سومين دستاورد فويرباخ از نظر مارکس اين است که ديالکتيک"      
چه کسي . چه کسي راز نظام را برملا کرده است؟ فويرباخ: "ساخته استرا ويران 
آوردند  مفاهيم، اين جنگ خدايان را که فقط فيلسوفان از آن سر در مي  ديالکتيک

چه کسي انسان را به جاي مهملات کهن نشانده است؟ . بود ساخته است؟ فويرباخان
  ."فويرباخ و فقط فويرباخ

بزرگ فويرباخ، به گمان مارکس، آن است که وي چهارمين دستاورد "      
باوري و  که تقابل ميان روح برخلاف هگليان جوان به نقد بسنده نکرده، بل

ماترياليسم را حل کرده و برخلاف کيش مسيحي که انسان را از طبيعت بيرون 
فويرباخ انسان واقعي را شناخته و در . آورد، او را به طبيعت بازگردانده است مي
  ."جه ماترياليسم راستين و علم واقعي را بنياد نهاده استنتي

بيش از حد بر "ي مارکس، اين است که او  يگانه عيب فويرباخ، به عقيده"      
پرستي و پيکار  کيش طبيعت." توجه است ورزد و به سياست بي طبيعت تاکيد مي

ي از خودبيگانگي  هامان با دين سبب شده که او نتواند با شمشير براي نقد به ريش بي
  )۶۱-۶۰ص / جدال علم و فلسفه در انديشه مارکس( ."انسان حمله کند

هاي فويرباخ  انگلس در مورد تاثير گرفتن خودش و مارکس از نوشته      
ي  ي خود را به فويرباخ که در طي آن دوره ما بايد دين شرافتي ادا نشده" :نويسد مي

گري پس از هگل بر ما تأثير گذاشت با يک توفان و تلاش بيش از هر فيلسوف دي
گفتار لودويک فوير باخ و پايان  پيش:فردريک.انگلس(." کرديم گزاري کامل ادا مي سپاس
  )ترجمه بابايي" ي کلاسيک آلمان فلسفه
  :دارد اروپا را بر فلسفه اين چنين بيان مي ۱۸۴۸هاي  انگلس تاثير انقلاب      
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اعتبار گشت، به همان  به طور کلي بي  فلسفه ۱۸۴۸ولي در جريان انقلاب "      
ي هگل را از ميدان به در کرده  تعارف و بدون تشريفات که فويرباخ فلسفه اندازه بي

  )۱۴جا ص  همان(." و در اين فرايند، خود فويرباخ نيز بدين سرنوشت گرفتار آمد. بود
بنياد : "ود نوشتبا توجه مباحث فلسفي عصر خ ۱۸۴۴و کارل مارکس در سال       

جدال علم و ( ."سازد سازد، دين انسان را نمي انسان دين را مي: نقد غيرديني اين است
  )۵۹ص / فلسفه در انديشه مارکس

ي کلاسيک  لودويک فوير باخ و پايان فلسفه"گفتار کتاب  انگلس در پيش      
ي فويرباخ  ي مارکس يازده تز درباره ي کهنه در يک دفترچه: "نويسد مي" آلمان

ها با  بايد دانست که اين يادداشت. يافتم که به پيوست اين دفتر چاپ شده است
ها در  عجله و براي پرداخت و تنظيم آتي نوشته شده و مطلقاً قصدي از انتشار آن

آساي  ي نبوغ ولي به عنوان نخستين سندي که در آن، نطفه. ميان نبوده است
مارکس اين تزها را در ." ي فزون از حد داردبيني نوين بسته شده است ارزش جهان

به  ۱۸۸۸ها را در سال  به رشته تحرير در آورده است و انگلس آن ۱۸۴۵بهار سال 
" ي کلاسيک آلمان پيوست اين اثر خود يعني لودويک فوير باخ و پايان فلسفه

  .منتشر ساخت
اركس و گذاران فلسفه علمي يعني کارل م در اواسط قرن نوزدهم بنيان      

هاي  رفت ترين نظريات فلسفي و آخرين پيش فردريک انگلس با استفاده از مترقي
اي را بنا نهادند كه به مانند  آوردهاي دانش بشري فلسفه بهاترين دست علمي و گران

. هاي آن اكتفا نكرد هاي فلسفي پيش از خود به تماشاي جهان و تفسير پديده مكتب
م جهان در آميخت و ضمن آموزش روش شناخت روزانه مرد گي زندهكه با  بل

علمي جهان، راهنما و سلاح فعاليت عملي براي تغيير طبيعت و اجتماع را در اختيار 
هاي انسان  ي سترگ ماترياليسم ديالکتيک منتج از انديشه اين انديشه. آنان گذاشت

  .ي کارل مارکس و فردريک انگلس است باورانه
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ير، تحول و يدر حال تغ ي ديگر؛ مانند هر پديده نيزلکتيک ديا فلسفه ماترياليسم      
و رفت  در حال پيش اجتماعي و علوم طبيعي علومکه  دانيم ميچون  .تکامل است

 تر از ماترياليسم بسيار کامل نيز آيندهديالکتيک  ماترياليسمدر نتيجه است تکامل 
قوانين ماترياليسم توانيم با استفاده از همين  مي. خواهد بودکنوني ديالکتيک 

تر  بيني خودمان را براي رويدادهاي آينده با احتمال درستي بيش ديالکتيک پيش
  .طرح نماييم

  
  اي به فلسفه از آغاز تاکنون نگاهي ريشه

در يونان و به لطف استثمار و " داري، مخصوصا در جهان باستان و در عصر برده      
کار و وقت خود  داران به طور کامل بي ردهاي از طبقه ب گان، عده کشي از برده بهره

داري و در  ورزان فلسفه در عصر برده يعني انديشه. را صرف نگاه به جهان نمودند
  .دار متولد شدند ي برده ميان طبقه

بالي  هاي پيدايش فلسفه وجود اشخاص فراغ شرط يکي از پيش"به بيان ديگر؛       
کردند و فرصت و وسايل کافي در اختيار  يم گي زندهگان  رنج برده بود که از دست

بنيادهاي :جورج.نواک( ."داشتند که خود را به مباحث نظري و تحقيق مشغول سازند
   )۱۳۹۴پرويز بابايي؛ ؛  ۱۹۷ماترياليسم؛ ص 

فلسفه در سراسر دوران باستان در تملک طبقات ممتاز و فرآورد "يعني       
ي  پردازي درباره ي نظريه ت، مجال و انگيزهگان طبقات بالا بود که فراغ فرهيخته

  )۲۴۹جا ص  همان(." ي و تفکر انساني را داشتند مسائل طبيعت، جامعه
هاي مادي آن که نياز  ي بايد زمينه نهياي نوگرا براي تولد هرگونه تفکر و انديشه      

تفکر  و  وجود داشته باشد، بنابراين براي پيدايش انديشه  اجتماعي است، در جامعه
هايي  هاي انساني آن ترين فعاليت مهم"ي مادي آن اين است که  ماترياليستي زمينه
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ي  ها در چرخه انسان. چرخند هستند که بر حول تامين وسايل معيشت مي
هاي مصرشان براي تامين خوراک، پوشاک، سرپناه و ساير ملزومات  کوشش
ها دست به  که با آن هاي مصر، سرسخت مادي شان با واقعيت گي زندهاساسي 

  ."زنند که زنده بمانند و رشد کنند گريبان هستند سر و کله مي
تسليم  گي سادهشان به  هاي خارجي محيط ها به اين نيروي ولي، انسان"      
ها  کوشند با گردآوري، کاربرد، تغييردادن و توليدکردن آن شوند؛ آنان مي نمي

ي جمعي بر  اين يورش آگاهانه. دانندي آن را به سود خود برگر عناصر متشکله
در تنازع بقا طبيعت بر گروه . ي انسان است طبيعت از راه فعاليت کاري، ويژه

گيرد و براي  کند و آن به نوبت خود طبيعت را به چالش مي اجتماعي عمل مي
   )۱۸جا ص  همان(." رود تبديل آن براي مقاصد خودش پيش مي

آليسم  ي بشري است که ماترياليسم و ايده اقعي جامعهو گي زندهبر مبناي همين       
هايي که در  شوند و در پي دست يافتن به علل حوادث و اتفاقات و پديده متولد مي

دو نوع متفاوت فعاليت و انديشه در "يعني . باشند داد، مي دور برشان رخ مي
هاي  ششها از موفقيت کو اين. و ذهنيت انسان نخستين همزيستي دارند گي زنده

هاي  اين فعاليت. "حاصل آمده است گي زندهشان در تامين ضروريات  عملي جمعي
گري ابتدايي  کاري و صنعت گيري، سبزي توليد در علوفه چيني، شکار، ماهي

  ."  اند بذرهاي علم و اولياي بزرگ فلسفه ماترياليستي
شان  نيازهاي مادي جا که قادر نبودند به آساني تمام مردمان عصر باستان از آن      

شان به ناچار در ذهنيات  را برآورده سازند، براي جبران کمبودهاي اقتصاد اجتماعي
ها  هاي خودشان به ياري آن هايي بودند که قدرتمندتر از توانايي خود به دنبال راه

اما، . "هاي جادويي و خرافي و اوهام را نيز توليد نمودند ها روش آن. بيايد
اند در مقايسه با اسرار  هاي آغازين بر آن مسلط ي که انساني طبيعت محدوده
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آورد، بسيار کوچک  ناشناخته و غيرقابل کنترلي که از همه جانب به آنان فشار مي
هاي مولدشان که واقعي، عقلاني و تا  همراه با شناخت عملي ناشي از فعاليت. است

آيد که کاذب  ديد ميها و تصورات پ حد مقدور موثر است، نوع ديگري از فعاليت
هاي  اين توده مناسک و پنداشت. و غير عقلاني است و در انجام منظور ناتوان است

را  هاي اسرارآميز و نامکشوف ي گسترده پديده عجيب و غريب برخاسته از حوزه
گيرد که مهار موثر بر طبيعت  جادو و خرافات در جايي رونق مي. اند جادو نام کرده
مردمان آغازين براي جبران کمبودهاي . در دست انسان نيستآوري  حاصل از فن

کنند  زيرا فرض مي. بردند شان به ناچار به جادو و خرافات پناه مي اقتصاد اجتماعي
توانند بر سير رويدادها تاثير  هاي برتر و فراطبيعي وجود دارند که مي که نيروي

  )۲۵-۲۴جا ص  همان( ."گذارند
را در تشريفاتي نظير ارسال " زنده بودن روح"، خرافات و تداوم جادو، اوهام"      
اين . توان ديد هاي گل در گورها مي گل در مراسم تدفين و گذاشتن حلقه دسته

آيد؛  رسم از اين باور آغازين مبني بر اين که هستي ديگري پس از مرگ بر مي
زميني بدان  گي زندهروح کوچ کرده به آن دنيا به همان چيزهايي نياز دارد که در 

  .نياز داشت
گان  ها و نيز برده هاي دوران توحش و بربريت غذا، ابزارها و سلاح انسان      

اين مراسم . کردند گان نامدار دفن مي خانگي، همسران و سربازان را با بقاياي مرده
هاي گل و گذاشتن شيريني و مواد غذايي  تدفين امروز به گذاشتن نمادين حلقه

حفظ و تداوم اين مناسک که حتا بسياري از . ر  تقليل يافته استديگر،  بر گو
ها و خداناباوران نيز به آن معتادند، به هر علتي باشد، يادآور  ماترياليست

 )۳۰جا ص  همان(." باشد و مرگ متعلق به نوزادي بشريت مي گي زندههاي  پنداشت
دامه دادند اما هيچ اين دو نوع نگرش به جهان در کنار هم به سير و حرکت خود ا
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ماترياليسم و " .داخته و نخواهند انداختان ديگر ني وقت دست بر گردن هم
ي فلسفي در  مخالف يکديگر بودند، از پوسته" آليسم از بدو تولد تلويحا ايده

شان را به دست آوردند،  هاي مشخص ي مبارزات طبقاتي بيرون آمدند، نشانه هنگامه
اکنون در . گلاويز شدند و براي کسب برتري کوشيدند بار با يکديگر براي نخستين

هاي تفکر عقلاني  زمان خود ما، آنان در پيکاري شديد براي تصاحب کامل حوزه
   )۱۵جا ص  همان( ."اند و شناخت علمي در برابر يکديگر صف کشيده

 ها به يابند، مبارزه بين آن بيني جايگاه اجتماعي خود را مي همين که دو جهان      
به طوري که در متن مهم زير از هراکليت را . شود هاي مختلف شروع مي صورت

اين جهان، که براي : "نويسد محفوظ نگه داشته است مي" کلمنس اسکندراني"که 
آن، آتشي هميشه . تمامي اشياء يکسان است، توسط هيچ خدا يا انساني ساخته نشده

لنين اين ." اي اي و خاموش به اندازه زنده بوده، هست و خواهد بود فروزان به اندازه
جا  همان( ."توصيف کرده است" نمايش عالي عناصر ماترياليسم ديالکتيکي"را چونان 

توان  ي يونان يا روم را نمي هيچ يک از متفکران برجسته"اما بايد بدانيم که  )۸۶ص 
هاي  ، ماترياليستاپيکور و لوکرسيوس. خداناباورِ آشکار به حساب آورد

تين و دشمنان آشکار دين رسمي بودند و با اين همه به وجود خدايان اذعان راس
ي امور  شان درباره آنان فقط منکر دخالت خدايان در امور جهان يا دغدغه. داشتند

آنان خدايان را از کار اداري بازنشسته کردند اما آنان را به قتل . انساني بودند
  ."نرسانده يا نابود ننمودند

رويکرد دو پهلو نسبت به خدايان در ميان متفکران ماترياليست برجسته تا  اين"      
ي هجدهم بود که ماترياليسم آشکارا  در سده. هاي متأخر ادامه داشت زمان

گسست قطعي را  .خداناباور شد و وجود خدا را يکسره منکر گشت
. سه بودندالوقوع فران هاي فرانسوي صورت دادند که مبشر انقلاب قريب ماترياليست
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را بارون هولباخ ) ماترياليسم باستان(آخرين سازش، سردرگمي و دوپهلوگويي 
انتشار يافت به دور افکند که قاطعانه اعتقاد  ۱۷۷۰خود که در " در نظام طبيعت"

هولباخ و ديدرو خداناباوري را براي اساتيد و . به وجود خدا را انکار کرد
  ."دندي روشنگران، حفظ کر نخبه -دانشمندان

ي ميان ماترياليسم و خداناباوري  دهد که رابطه اين سير تکامل نشان مي"      
خداناباور است، خداناباور " اي ديالکتيکي بوده است؛ ماترياليسم بالقوه ذاتا رابطه

اي است که در آن  شکل مناسب پنداشت آن از عالم است، برآيند تکميل شده
اما . ترين وجهي تعريف شده است ملترين و کا محتواي اساسي آن به واضح

که ماترياليسم به  بند است پيش از آن نخستين مظاهر ماترياليسم، خداناباوري نيم
اي نياز داشت که هم  بالاترين آگاهي برسد به پرداخت تاريخي گسترده و پيچيده

  )۹۹جا ص  همان(." با دين ناسازگار بود" واقعيت و هم مقدمات خود آن کاملا
هاي طبيعي به  دانست که شناخت راستين پديده مي) ماترياليست(لوکرسيوس "      

  :نويسد او مي. تعطيل خرافات کمک خواهد کرد
لرزند و از هر چيزي از  گونه که کودکان در تاريکي محض به خود مي همان"      

اي دچار  پايه گاه به همان ترس و لرز بي پرند، ما نيز در روز روشن گه جاي مي
اين ترس و تاريکي ذهن نه بر اثر . آيد شويم که در تاريکي به سراغ کودکان مي مي

 ."که تنها با درک کارکردهاي بيرون و درون طبيعت مرتفع تواند شد پرتو آفتاب بل
گويد فيلسوفان يونان باستان همه ديالکتيکي انديشِ  انگلس مي" )۲۳۳جا ص  همان(

ها در حال تغيير و تکامل  دند که به پديدهآنان معتاد بو. طبيعي زاده شده بودند
شان و گذارشان به چيزي  ها و تضادهاي ها، تقابل دائمي نگاه کنند، به هم پيوندي

دموکريت ماترياليست " )۸۵جا ص  همان(." شان توجه نمايند غير از حالت نخستين
يايي ناپذير اش اي بود که به واقعيت چونان جريان واحد و پايان ديالکتيکي ساده
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گذرند و جاي خود را به اشياء ديگر  آيند، مي نگريست که به وجود مي مي
دان فرهيخته بود که ارشميدس او  دموکريت رياضي" )۱۲۷جا ص  همان(." سپارند مي

ي خواص  هاي مهم را درباره را به عنوان نخستين کسي که دو فقره از معادله
  )۱۳۱جا ص  همان(" .بندي کرد بر شمرده است ي مخروطي صورت  هندسه

گرايان  ي ماترياليستي در يونان باستان را طبيعت ي فلسفه نخستين مکتب برجسته      
ي خام ماترياليستي  يعني انديشه. دادند گرايان تشکيل مي ملطي و دومين آن را اتم

گراياني مانند لوکيپوس و دموکريت گسترش و توسط  ها آغاز و با اتم اوليه با ملطي
  .تکميل شداپيکور 

آليستي در عهد باستان؛ افلاطون و ارسطو و  نمايندگان شاخص افکار ايده      
  توان؛ اسقف برکلي، دکارت، هگل و ديگران را نام برد که در همه معاصران را مي

  .اند ها بوده حاکمه يار و ياور آن  حال طبقه
باستان؛  از طرف ديگر نمايندگان شاخص افکار ماترياليستي در عهد      

توان از ديدرو، فويرباخ،  دموکريت، اپيکور، هراکليت و ديگران و معاصران را مي
ي حاکمه به  ياري طبقه مارکس و انگلس و لنين را نام برد که بدون همراهي و هم

  .اند آليستي پرداخته مبارزه با فرهنگ ايده
آليستي فرهنگ  يدهبيني ماترياليستي و ا ي رو در رو دو نوع جهان در مبارزه      

اي طولاني و  گيرد که در تاريخ اجتماعي بشر سابقه سوزي رونق مي کتاب
داشته  ها، براي خود محفوظ نگه اي سياه را در بايگاني افکار اجتماعي انسان کارنامه
چرخ (ها  هم اکنون هم اين فرهنگ به شکل سانسور و خُردکردن کتاب. است

در عهد باستان گفته . آليسم ادامه دارد يرو ايدهي حاکمان پ به وسيله) کردن کتاب
را ) دموکريت و اپيکور(گرايان  افلاطون حتا مفاهيم و تصورات اتم"شده است که 

هاي خود متذکر نشد و شهرت دارد که گفته است او مايل است تمامي  در نوشته
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مورد گرايان از سوي آکادمي ارسطويي نيز  اتم. آثار دموکريت را به آتش بسپارد
 ."اين تحقير سنتي، با استثنائاتي، تا روزگار ما ادامه داشته است. تمسخر قرار گرفتند

  )۱۰۷جا ص  همان(
ي عهد باستان انجام داده  ي فلسفه کارل مارکس هم با تحقيقاتي که در زمينه      

اش  هاي تاريخي در يادداشت) شاگرد ارسطو(اريستوکسنوس "است مي گويد که 
هاي دموکريت را که  خواست تمام نوشته مي] آليست ايده[د که افلاطون کن تاييد مي

آوري کرده بود بسوزاند، اما امپکلس و کلينياسِ فيثاغورثي او را از اين کار  جمع
فايده دانستند، زيرا که آن کتب را بسيار کسان در اختيار  باز داشتند و آن را بي

ي فيلسوفان قديمي  از همه" که تقريباي واضح اين است که افلاطون،  نکته. داشتند
جا که بايد او را نقد  جا به دموکريت اشاره نکرده است، و حتا آن برد در هيچ نام مي

ي  دانست بايد با شاهزاده به اين دليل که مي" کند، از کنار او گذشته است احتمالا
  )باديان و مراديع؛ ۷۸رساله دکتراي فلسفه، ص  :کارل.مارکس(..." رو شود فيلسوفان روبه

داران در جهت حفظ موقعيت طبقاتي خود از  ي برده بايد توجه داشت طبقه      
روي . کردند شان بود به شدت دفاع مي آليستي که منطبق بر منافع بيني ايده جهان

آليست مانند  همين دليل هم هست که اهميت و ارزش اجتماعي فيلسوفان ايده
علل اصلي اين نابرابري : "وکريت و اپيکور استتر از دم افلاطون و ارسطو بيش

آليستي  نظرات ايده. وجو کرد  هاي ايشان جست شهرت و اعتبار را بايد در ديدگاه
دار آتن به مراتب بيش از  افلاطون و ارسطو و پيروان آنان با نيازهاي اشرافيت برده

   )۱۳۱ماترياليسم؛ ص بنيادهاي :نواک. جورج( ."گرايان خوانايي داشت بيني اتم روش جهان
اش شکل، جامه و جوهر  ساله ۲۵۰۰چون ماترياليسم در سير  آليسم، هم ايده"      

هاي بنيادي آن به همان صورتي که متفکران  اما ايده. خود را بارها تغيير داده است
ي  تمامي مکاتب بعدي فلسفه. م پروراندند باقي مانده است.ي چهارم پ يوناني سده

چنان ادامه  اين سلاله تفکر هم. اند از اين يونانيان کلاسيک زاده شده آليستي ايده
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ي  هاي برجسته آليست هاي اصلي ايده يابد تا به حکماي قرون وسطا تا آموزه مي
ي اسقف  هاي هفدهم و هجدهم و نوزدهم، از لاب نيتس آلماني با واسطه سده

  ."يابد رگ بسط ميآليست بز انگليسي تا هگل، آخرين متفکران ايده ۳برکلي
ي رسمي در  شود که بر فلسفه اين سلاله شامل اولاد معاصر آنان نيز مي"      

آليست عهد باستان و  هاي ايده تفاوت اين است که غول. ها تسلط دارند گاه دانش
هاي ارزشمندي به پيشرفت دانش کردند که در  اوائل عصر بورژوازي کمک

وخته و ماندگار شده است، در صورتي که هنر ي جاوداني تفکر فلسفي اند گنجينه
اي است که تاکنون مانع پيشرفت فلسفه  هاي امروزي تکرار خطاهاي کهنه کوتوله

آليسم در  در نبرد ماترياليسم و ايده )۲۰۸بنيادهاي ماترياليسم؛ ص :نواک. جورج(." بوده است
باستان از  ماترياليسم است پس از نبردي شجاعانه، در تفکر"عصر باستان اين 

گري، نو  آليسم کم مايه چونان رواقي انواع ايده. حريف شکست خورد
سپس مسيحيت . گرايي يا نو ارسطوگرايي آن را از صحنه خارج ساخت افلاطون

. هاي متمادي فرو کوفت چونان ديني دولتي پيروز شد و ماترياليسم را سده
اصل . ه را غلام خود ساختشناسي، ماترياليسم را به زير زمين راند و فلسف يزدان

ي مرحمت خداوند و يگانه پسرش  و بازخريدش به واسطه" هبوط انسان"مسيحي 
  .ي ماترياليستي پيدايش انسان شد جانشين آموزه

تري لازم  رفته متفاوت و فناوري و پايگاه اجتماعي پيش" شرايط تاريخي اساسا      
سال بار  ۱۳۰۰دد و با تفاوت زماني بود تا ماترياليسم از تبعيد در جهان غرب بازگر

  .ديگر به پا خيزد

                                                 
وقتي . انگاشت ي اشياء مادي و زمان و مکان را توهم مي اسقف برکلي فيلسوفي بود که همه - ۳

هاي برکلي را براي دکتر جانسون بازگو کردند، او انگشت پايش را به سنگ بزرگي  انديشه
 !" مکن ها را رد مي اين چنين من آن: "کوبيد و فرياد زد
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از ميان بر " ها در بند بود و متوقف ماند، کاملا اما اگر ماترياليسم براي سده      
اي  هاي غرب تا اندازه هاي مياني در ميان فرهنگ ي مزبور در سده فلسفه. نخاست

هايي  ت، با سلاحسال بعد به اروپاي غربي بازگش ۱۲۰۰هنگامي که . پناه جست
تري به  نازدودني هاي آليسم آغاز کرد و کمک نيرومندتر از دوران باستان به نبرد با ايده

  )۲۵۱جا ص  همان(." داجتماعي و به بشريت مترقي عرضه نمو گي زندهتفکر علمي، پيشرفت 

  داري و با رشد سريع و تکامل ماشين ماترياليسم مکانيکي که در عصر سرمايه      
ترش يافت، همانند کشف آتش سبب ايجاد تحولات عظيمي در افکار و گس

ها به تبعيت از اختراع ماشين، معتقد  آن. ي ساکنين اروپاي غربي گرديد انديشه
اي از اجزايي ثابت که مناسب و در خور يکديگرند تشکيل  بودند هر پديده

اي است که پس از  محرکه  ها نيازمند نيروي شوند که براي به کار انداختن آن مي
گذارند و نتايجي را به بار  بر يکديگر تاثير مي" به کار افتادن، اجزاي آن متقابلا

يک " مثلا. آورند که داراي بيان دقيق قانوني هستند که در پديده وجود دارد مي
" ساعت داراي اجزاي گوناگوني مانند چرخ دندانه و اهرم و جز آن است که دقيقا

يگرند؛ ساعت را بايد کوک کرد؛ پس از کوک کردن و به مناسب و درخور يکد
ساز  براي ساعت" موازات باز شدن فنر، اجزاي ساعت بر طبق قوانيني که دقيقا

ها روي  گذارند و سبب حرکات منظم عقربه شناخته است بر يکديگر تاثير مي
  .شوند ي ساعت مي صفحه

که بدانيد مکانيسمي  ن، براي اينگفتند علاوه بر اي هاي مکانيکي مي ماترياليست      
کند، بايد اجزاي آن را از يکديگر جدا کنيد، ببينيد اين  کار مي گونه چهمانند ساعت 

ديگر دارند و پس از به حرکت در آمدن مکانيسم  ي با يک اجزاء چه هستند، چه رابطه
يگر آن با تاثيرگذاري متقابل بر روي يکد گونه چهي لازم،  محرکه  تحت تاثير نيروي

    .دهند که ويژگي مکانيسم نامبرده به هنگام کار است اي را ارائه مي حرکت کلي
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آنان . چنان است که در بالا گفته شد" نگاه ماترياليسم مکانيکي به طبيعت، دقيقا      
ي نهايي  اش تجزيه کنند، اجزاي متشکله خواستند طبيعت را به اجزاي متشکله مي

تاثير متقابل اين  گونه چهي اين اجزاء با يکديگر چيست، و  ابطهآن را بيابند؛ ببينند ر
. بينند شود که در جهان مي هايي مي ها و ايجاد پديده ي دگرگوني اجزاء سبب همه

خواستند بدانند  ي کار مکانيسم، مي ها پس از دريافت نحوه گذشته از اين، آن
اي تغييرش داد  يا به گونه توان اين مکانيسم را تعمير کرد، اصلاح کرد مي گونه چه

  .تا نتايجي نوين و منطبق با نيازهاي انسان به بار آورد
ي حيوانات  آليست فرانسوي گفته بود که همه ي هفدهم، دکارت ايده در سده      

بعدها و . هايي خودکارند؛ لکن انسان چيز ديگري است، زيرا که روح دارد ماشين
اند، اما  ها نيز ماشين رت گفته بود انساندر قرن هجدهم يکي از هواداران دکا

دهنده و توهيني  العاده تکان ي نظري فوق اين نظريه به مثابه. هايي پيچيده ماشين
اما اين نظريه در روزگار خود . تلقي شد_ به ويژه خدا_ سخت به طبيعت بشر 

ايسه با اند، در مق ها نيز ماشين اين نظر که انسان. ي انسان بود نظري پيشرو درباره
دانست که ارواح جاوداني را در  ي حقيري از گل مي ها را کومه نظري که انسان

  .ها دميده باشند، گامي به جلو در جهت شناخت ماهيت انسان بود کالبد آن
جانبه و منسجم از ديدگاه ماترياليستي خود   ماترياليسم مکانيکي توان دفاع همه      

د يک ماشين است، سازنده آن کيست؟ چه زيرا اگر جهان چيزي مانن. نداشت
ي  به غير از ديدرو و فويرباخ، همه" کسي آن را به کار انداخته است؟ تقريبا

  .اند بوده" هستي برتر"هاي مکانيکي مانند ولتر قائل به وجود يک  ماترياليست
ي  آليسم هگلي به وسيله در قرن نوزدهم ماترياليسم مکانيکي همراه با ايده      
کردند مورد نقد  رياليسم ديالکتيکي که مارکس و انگلس آن را نمايندگي ميمات
آليسم هگلي را وارونه کرد و  ديالکتيک مارکسي، ديالکتيک ايده. امان قرار گرفتند بي

نگ و ناگسستني تي تنگا ي مادي خود که زمين باشد، گذاشت و رابطه آن را بر پايه
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ان تا امروز علم و ماترياليسم دست در دست از عهد باست" .آن را با علم مشخص کرد
علمي " تواند کاملا ها تنها گرايش ماترياليستي در فلسفه است که مي اين. اند هم داشته

در نظر گرفته شود زيرا ريشه در ارزيابي واقعي سرشت واقعيت و فرايندهاي تکامل 
  )۱۱۱جا ص  همان(." آن دارد

و . ي جهان را توصيف نمايد ي يگانه است که همها آماج نهايي علم تدبير نظريه      
  . آن هم اکنون چيزي نيست جزء ماترياليسم ديالکتيک

خود در نقد فويرباخ  ۱۱کارل مارکس موقعيت اجتماعي فلسفه را با بيان تز شماره       
 اند تعبير کردههاي گوناگون  فيلسوفان تنها جهان را به شيوه: "اين چنين بيان داشت

هاي از تغيير  کمون پاريس و انقلاب اکتبر نمونه." آن است تغيير دادنصود ولي مق
ما در انتظار روزي هستيم که به قول احمد . جهان است که در عصر ما رخ داده است
ي کارگر جهاني صورت  تري توسط طبقه شاملو حتا اگر من نباشم، تغييرات بزرگ

  . گيرد
  

  ۲واقعيت و نمود
هاي جهان داراي دو  ديدهدهد، اشياء و پ عمل به ما نشان ميچنان چه علم و       

و ما با کلماتي مانند جوهر، ذات،  ي دروني كه از نظر ما پنهان است چهره: اند چهره
ي  و چهرهکنيم  ها را معرفي مي آن اشياء و پديدهي دروني  چهرهماهيت يا واقعيت، 

را ما با کلماتي مانند  اشدب ين برخورد قابل شناخت و درك مينخستظاهري كه در 
  .کنيم پديدار و نمود به ديگران معرفي مي

بينيم با مشاهده پيکر او ابتدا زن، مرد، پسر،  براي نخستين بار شخصي را مي" مثلا      
در . ي پديدار يا نمود است دختر، شکل، رنگ و غيره را شناسايي کنيم، اين مرحله

                                                 
 .نويسند مي واقعيت و نمود را گاهي ماهيت و پديدار، يا ذات و پديدار و يا جوهر و پديدار نيز – ۲
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فکر، اخلاق و يا رفتاري است، که ماهيت يا دانيم او داراي چه ت حالي که ما نمي
  .دهد هاي دروني او را نشان مي جوهر يا ذات يا واقعيت

مثالي ديگر؛ اگر پولي داشته باشيم دوست داريم در جهت ارزش مصرفي       
اين . با مشاهده خانه ممکن است آن را به پسنديم و يا نپسنديم. اي بخريم خانه

در حالي که از نحوه ساخت، . است) خريدن خانه(پديدار و نمود اين پديده 
اسکلت ساختمان، نوع مصالح ساختماني به کار برده شده در ساخت آن، اطلاعي 

  .کند نداريم، اين ماهيت و يا جوهر يا ذات يا واقعيت، پديده را مشخص مي
هاي طبيعت كه به وسيله اعضاي حس ما انجام  هديدشناخت ما از اشياء و پ      
ي ظاهري اشياء و روابط صوري  هاي خارجي و چهره ي، نشانه از همه. يردگ مي
ها  دانش بشري تنها به مشاهده ظاهر اشياء و پديده اما. سازد ها را به ما آشكار مي آن

و ارتباط  ذات، ماهيت، جوهر يا واقعيتي  كه براي كشف چهره بل. كند اكتفا نمي
شوند، كوشش  ها مي و تكامل آنها و قوانيني كه موجب پيدايش  دروني آن

ي  ، مدت درازي به تحقيق دربارهشناسي ستارهدانشمندان علم  ؛"مثلا. نمايد مي
هايي در روي آن  ها و برجستگي اند و به كمك وسايل علمي لكه خورشيد پرداخته

اما . اند پي برده در درون آن از اجزاء مختلفعناصري مشاهده كرده و به وجود 
شگرفي كه در خورشيد جريان دارند و و ذات تغييرات ها از جوهر  هتمام اين پديد

ادامه تلاش دانشمندان براي . دهد دقيقي به ما نمي اطلاعات از منبع انرژي خورشيد
كه در خورشيد اتفاق  ۱اي از نوع فوزيون هاي هسته و ذات واکنشكشف جوهر 

                                                 
هاي چهار اتم هيدروژن معمولي و توليد  اي فوزيون عبارت است از ترکيب هسته واکنش هسته - ۱

واکنش بمب اتمي هيدروژني . يک هسته اتم هليوم که با آزاد شدن انرژي عظيمي همراه است
است که در آن يک اتم   اي شکافت هستهفوزيون برعکس فيسيون يا . اي فوزيون دارد  هسته

آن ناپديد و  مقداري از جرم. شود تر تبديل مي به دو نوع اتم سبک  اورانيوم عنصر سنگيني مانند
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وژن در داخل خورشيد، ي تركيب هليوم از هيدر افتد، معلوم نمود كه در نتيجه مي
عظيمي نور و گرماي  آيد كه سبب توليد به دست مي العاده عظيمي فوقانرژي 

گردد که براي  که قسمت بسيار بسيار کمي از اين نور سهم زمين مي شود مي
روز به روز ما با توجه به تکامل ابزارهاي . شود غذاسازي توسط گياهان جذب مي

  .آوريم ت دروني خورشيد به دست ميتري از ماهي علمي، اطلاعات بيش
هايي است كه دانشمندان به  جوهر اصلي پديده اي هاي هسته واکنشهمين       

بنابراين . كنند در خورشيد ملاحظه ميهاي عظيم  شعلهها و  صورت پيدايش لكه
ها را به ما  ها و ارتباط دروني آن ، پايه و اساس تنوع پديدهيا ذات يا ماهيت جوهر

، تظاهر خارجي جوهر را در لحظه ار يا نموددر صورتي كه پديد. سازد يروشن م
  .دهد معيني نشان مي

زيرا يعني لازم و ملزوم هم هستند، . از همديگر جدايي ناپذيرند ارجوهر و پديد      
باشند و به  ي يكي از وجوه واقعيت عيني مشخصي مي ها نشان دهنده هر يك از آن

  .ديگر وجود داشته باشند تنهايي و جدا از يك توانند به همين جهت نمي
يعني نبايد . ها درك شود و جوهر نبايد به مفهوم تطابق آن اروحدت پديد اما      

ها  ارزيرا اگر جوهر اشياء و پديدفکر کنيم که هر دو بر هم منطبق و يکي هستند، 
ها  و پديدهها بود و هر كس با ملاحظه ظاهر اشياء  مطابق شكل ظاهري آن" كاملا
. احتياج به علوم وجود نداشت ديگر ها پي ببرد، توانست به قوانين دروني آن مي

ها و اشياء مستلزم كار و  اردانيم كشف قوانين دروني و جوهر پديد چه مي چنان
بدين ترتيب بايد توجه داشت . كوشش دراز مدت هزاران نفر از افراد بشري است

است كه ما را به  و رويدادهاي اجتماعي ها هپديدو ذات كه تنها شناختن جوهر 

                                                                                                                 
به   اي يا تخريب از اين انرژي در توليد برق در نيروگاه هسته. شود تبديل ميعظيمي  به انرژي

 .شود اي استفاده مي عنوان سلاح هسته
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به " .دارد بيني دقيق سير حوادث قادر ساخته و از اشتباه در قضاوت مصون مي پيش
يابي به واقعيت است اما اگر دستيابي به  گمان مارکس موضوع شناخت دست

کاه دانشمندان  هاي جان واقعيت آسان و سر راست بود ديگر نيازي به علم و تلاش
هاي درخشان آن فقط نصيب  راه ندارد و بخت رسيدن به قله علم بزرگ. "دنبو

 ."هاي پر نشيب و فرار آن نهراسند شود که از خستگي در نورديدن جاده کساني مي
  )۳۳۹ص / جدال علم و فلسفه در انديشه مارکس(
  

  شناخت 
انسان . چه انسان به عنوان موجودي اجتماعي با آن روبروست، طبيعت است آن      

است که  رفت حاصل کند مجبور خود پيش گي زندهکه زنده بماند و در  براي اين
از هوا، آب، . است، استفاده کند   از طبيعت پيرامون خود که خود جزيي از آن

اي که در  خاک، مواد طبيعي، گياهان، جانواران و خلاصه تمامي چيزهاي مادي
شان  ها و تبديل تغيير دادن آن اختن وشن اي جز با چنين استفاده. طبيعت وجود دارد

را براي بقا رفع کند، ...) خوراک، پوشاک و مسکن و(به چيزي که نيازهاي انسان 
تنها با کار و عمل انساني و توليد مادي  ،تغيير دادنشناختن و اين . ممکن نيست

انساني است که موجب شناخت ي  روزمرهو همين فعاليت و عمل . شود ممکن مي
    .گردد ها مي در جهت مقاصد انسان  ها ر مادي و تغيير آناز امو

 گي زندهگذرد اطلاعي نداشتيم، نه قادر بوديم به  چه در جهان مي اگر ما از آن      
توانست محيط  چه انسان نمي يعني چنان. توانستيم كار كنيم خود ادامه دهيم و نه مي

بسيار هاي علمي  د نه فقط موفقيتخود را بشناسد و به قوانين طبيعت پي ببر گي زنده
افزارهاي  ، نرمهاي فضايي ، سفراستفاده از انرژي اتميساخت و نظير  بزرگي

ترين كارها نيز دچار  انجام ساده احت .پذيرفت انجام نمي هوشمند و غيره،  قدرتمند
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طبيعت و جهان عيني منبع شناخت ما است و كليه مفاهيم، . گرديد اشكال مي
هاي حسي ما  اسات ما در نتيجه تأثير عوامل طبيعي بر روي دستگاهتصورات و احس

مزارع و  ، درياكوه ،جنگل خورشيد، مريخ، ماه، انسان" مثلا. شوند ايجاد مي
. كند را حس مي ها گل بويشنود و  آواز پرندگان را مي. بيند را مي کشاورزي

دارند، روي  كه در خارج از ذهن انسان وجود )اشياء(ها  ابژهچه اين  چنان
ها نخواهيم  مفهومي از آن گونه چاثر نگذارند، ما هي )سوژه( هاي حسي ما دستگاه
  .داشت

خواهم با پاي  مي. هاي ساحل نرم است براي من کافي نيست که بخوانم شن"      
هر شناختي که پيش از آن احساسي وجود نداشته باشد . برهنه آن را حس کنم

  ."     برايم بيهوده است
يي که باشد؛ از محيط اطراف  انسان در هر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي      

از معلمان به  ،انتقال تجربيات از مادر و پدر به فرزند. خود، در حال آموختن است
هاي  ترين راه بيش. گيرد از استاد به شاگرد و غيره انجام مي آموزان، و دانش

دانشگاه و مراکزي که  محله، شهر و روستا،، مدرسه خانه، کوچه، آموختن از طريق
  .گيرد ، صورت ميدهند هاي لازم را ارائه مي به صورت تخصصي آموزش

، دستگاه عصبي پيکر  مرکز اصلي يادگيري و شناخت از خود و محيط پيراموني      
هاي عصبي حسي و حرکتي،  النخاع، نخاع و سلول ماست که از مخ، مخچه، بصل

ي مادي لازم را براي شناخت علمي  يعني دستگاه عصبي ما پايه. ساخته شده است
  .آورد فراهم مي

شناخت ديگر هستند؛  شناخت از دو مرحله تشکيل شده که لازم و ملزوم هم      
شناخت حسي را . است شناخت علمييا  شناخت عقليو ديگري  حسي

ين شناخت عقلي چن توان پديدار، ظاهر و نمود يک پديده را در نظر گرفت و هم مي



۷۳ 

 براي. جوهر، ذات، ماهيت يا واقعيت، يک پديده را در نظر گرفتتوان  را نيز مي
چشم، گوش، پوست، (اي ابتدا حواس پنج گانه  هر پديدهشناسايي واقعي و علمي 

حسي  هاي عصبو از طريق هاي محيط اطراف  هايي را از محرک پيام) زبان، بيني
ها را به  بيني ما قرار دارد، دريافت نموده و آن که در گوش، چشم، پوست، زبان، و

 هاي يعني اين اطلاعات از طريق عصب. نمايند ارسال مي در مغز مراکز عصبي
بعد از اين که شناخت حسي صورت  .شوند منتقل مي) مغز( حسي به مراكز عصبي

نخاع رسيد، لا هاي حسي به مراکز عصبي يعني مخ و مخچه و بصل گرفت، يعني پيام
گيرد،  ها مي پردازد و يك نتيجه علمي عقلي از آن ها مي به تجزيه و تحليل آن غزم

شناخت عقلي يا علمي نظريه يا . انجامد مي )يا شناخت علمي( که به شناخت عقلي
شناخت حسي غلط به . رسد مي) پراتيک(سازد و سپس به مرحله عمل  تئوري مي

آيد و  ه يا تئوري غلط از آب در ميانجامد، به دنبال آن نظري شناخت عقلي غلط مي
که در اصطلاح عاميانه . کند در مرحله پراتيک، هم کار غلط، نمود عيني پيدا مي

براي به دست آوردن شناخت درست از هر  .کاري گويند ويران کاري يا خراب مي
هايي از پديده مورد نظر  آوري و دريافت داده اي هر شخص بايد ابتدا به جمع پديده
. يمکن بررسيتحقيق و  غيره و انرنواج و گياهانخواهيم در مورد  مي" مثلا. نمايد

چيزهاي ) پديدار(شود که ظاهر  شروع مي) شناخت حسي(نخستين کار با مشاهده 
 .کنيم مي يادداشتمورد بررسي را 

 زا را مانکار بايد ي ارائه دهيم،علم خواهيم يک کار اگر مي ترديد، دونب      
جاست، زيرا  ترين کار در اين مهم ،يمکن ازغآدرست ) اخت حسيشن( ي مشاهده

هاي مادي و  تواند زيان مشاهده اشتباه، نتايج عملي اشتباه را به دنبال دارد، که مي
بايد بدانيم که هميشه با چند مشاهده اوليه نبايد  اما .اجتماعي در پي داشته باشد

  .است، شدسريع وارد مرحله بعدي شناخت که تصميم عاقلانه 
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 باشد، پذيرفته صورت به درستي) شناخت حسي(ات دهمشا که هميناما       
) شناخت عقلي يا علمي(گيري عاقلانه  ، وارد تصميمدهد مي روي وار دايره فرايندي

شود، به  گيري عاقلانه حاصل مي و تصميم  مشاهدات اي که از اين نتيجه. شود مي
طرف  به درست باشند، ها نظريهاگر  و انجامد مي )تئوري(يا ديدگاه ما  ها نظريه

و  گذارند مي تاثير ها نظريه بر مشاهدات اين و شوند مي رهنمون تري بيش مشاهدات
  .کنند تر مي آن را کامل

 نخست،. کند مي ازغآواقعي و عيني  يا شيوه به را کارش علمبه بيان ديگر،       
 به را مشاهداتش و کند يم )شناخت حسي( مشاهده را هستي جهانشخص محقق 

 اجراي به سپس. رساند مي ثبت به) facts(يعني فاکت  جزيي حقايق عنوان
 آورد مي پديد تعميمي جزيي، حقايق کردن بررسي باکه در آن  پردازد مي فرايندي

 اين تواند مي کهپردازد  مي) تئوري(اي  نظريهو به ارائه ) شناخت عقلي يا علمي(
به منظور درستي يا نادرستي  سپس،. کند تبيين را ها يعني فاکت جزيي حقايق
 اين آيا که يابد در تا پردازد مي )عمل( هايي آزمايش اجراي بهي خود  نظريه
است ) پراتيک(ي عمل  يعني در حيطه ؟دهند مي روي "واقعا ها و نظريه ها بيني پيش

  .شوند ها تأييد و يا نفي مي ها يا تئوري که صحت و سقم نظريه
تر از محدوده  اما بايد بدانيم انجام اعمال فوق در محدوده علوم پايه بسيار آسان      

آزمايش در علوم پايه مانند فيزيک،  پاسخ گرفتن نتيجه . علوم اجتماعي است
برد اما اين زمان در  شناسي، پزشکي و غيره مدت زمان کوتاهي را مي شيمي، زيست

  .علوم اجتماعي بلند و طولاني است
 گرفت ياد را آن بايد که است کاري مشاهدهجا تأکيد کنيم که  لازم است اين      

 چارچوبي درون در فقط توان مي را معتبر و ثمربخش ي مشاهده زيرا ،و آموخت
 کاربرد نياموختن و ندانستن علت به مردم از بسياري. داد انجام ديالکتيکي و علمي



۷۵ 

 در قانون يک آوردن وجود به با ريعس پديده نخستين ي مشاهده با ،مشاهده درست
 آموزش عدم دليل به ها انسان ما زيرا. نشينند مي قضاوت به بلافاصله ،خود ذهن

 و ها ايده اسالي ب و ميان جواني ،نوجواني کودکي، گي زنده دوران طول در درست
در هر سن و سالي که  گي زندهما در طول دوران  - .ايم شده بزرگ غلط باورهاي

 از را غلط باور اين اگر ترسيم مي -.بايد همواره مورد آموزش قرار گيريمباشيم 
حاضر  و کنيم مي مقاومت شدت به و ايم داده دست از را چيز همه بدهيم، دست

 هاي آموخته مبناي بر در نتيجه. نيستيم از آن باورهاي غلط گذشته دست برداريم
اصطلاح  -. يمشو مي پايبند نآ به شدت به و کنيم مي استنتاج را قانون خود غلط
توليد و بازتوليد  سرمنشاء -.گيرد جا منشاء مي از اين است يکي ،!)نه زن( مرد حرف
  .است برآورده سرطريق  همين ازهم  خرافات تر بيش

 گنجشکي تا نشسته شا خانه بام بر که جغد ديدن از بار يک است ممکن کسي      
 آمده پيش برايش ديگري حادثه يا شده مريض فرزندش روز همان و کند شکار را

 و زدپردا مي خودساخته، قانون تعميم به دهد و است، آن را به ديدن جغد ربط مي
 باشد نشسته خانه بام بر که هنگامي "مخصوصا و جغد ديدن که دريگ مي نتيجه

 گي زنده طول بر اثر شناخت غلط، در غلط گيري نتيجه همين. يستنخوش يمن 
 و. شود مي گير جاي !ه قدرتمندخراف يک صورت به و گردد مي توليدباز و توليد
 بلافاصله برسد او به شان دست اگر و کنند مي پيدا نفرت جغد از نسل اندر نسل

  !!!کنند مي جدا تنش از را سرش
توليد و بازتوليد  با متفاوت کاري درست اجتماعي و علمي قوانين دنانپرور«      

 بر که هايي قانون آوردن وجود به و مهم هاي مفهوم ادند تشخيص. است خرافات
 .طلبد مي را يي جانبه همه و گسترده تلاش باشند استوار ها مفهوم اين ي پايه

 است دليل همين به. باشند تاثيرگذار خواهند مي زمينه اين در که کساني "مخصوصا
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 زمان به فتنيا گسترش و پيشرفت براي اجتماعي علومتر، اما  کم پايه علوم که
 به را طبيعي و انساني علوم راه گامان پيش که است دليل همين به و دارد نياز طولاني
 )۳۱ص :؟ي علمي چيست نظريه :آري-بن موتي( ».نگرند مي نوابغ چشم

يادگيري علوم پايه با استفاده از انجام کارهاي عملي و  نوشتيم که اما      
يکي  .تر است آسان) اقتصاد، سياست،جامعه( جتماعيآزمايشگاهي، نسبت به علوم ا

داري  ي سرمايه در جامعه از مشکلات اساسي پيش روي افراد طبقات ستمکش
براي شناسايي . جامعه است آنشناخت قوانين و مکانيسيم اقتصادي، اجتماعي 

علمي و درست حرکت ديالکتيکي يک جامعه چه روشي را به کار ببريم؟ آيا 
اي را تعريف کنيم، کافي  يات شخصي خود، مسائل جامعههمين که بر اساس ذهن

   باف نيستيم؟ در آن صورت ما خيال است؟
ي شناخت حسي و  به مجموعه نظراتي که نتيجهطور که بيان کرديم،  همان      

ي علم  هرچه شناخت حسي و عقلي بر پايه. گويند عقلي است، تئوري يا نظريه مي
سنجيده شده باشد، آن تئوري و  )پراتيک( جتماعيي اعمال ا روز باشد و به وسيله

  .تر است يا آن نظريه دقيق
در حين گردش . كنيم كه شخصي در طبيعت در حال گردش است فرض مي" مثلا      

ي آن را در هيچ  يعني تاکنون نمونه, كند، كه براي او نا آشناست جسمي را پيدا مي
ظاهري، زبري، نرمي، رنگ،  كلاز طريق حواس خود ش. جايي مشاهده نکرده است

و ..) نقطه ذوب، نقطه جوش، نقطه انجماد، گرماي ويژه و (بو، مزه، خواص فيزيكي 
جا شناخت  يعني تا اين. شود سنجيده مي) اثر آب و مواد ديگر بر آن( خواص شيميايي

بعد از به دست آوردن اين اطلاعات، حالا وارد مرحله . حسي تکميل شده است
علمي عقلي  ي ها، مغز ما يك نتيجه گرديم كه با استفاده از اين داده ميشناخت عقلي 

گردد كه اين ماده  گزيند و به عنوان شناخت کامل جسم مكشوفه اعلام مي را بر مي
  .ديگرند اين دو مرحله لازم و ملزوم يک. اورانيوم است" مثلا
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گانه  ده از حواس پنجشناسيم با استفا در مورد گياهي كه نمي: مثال از گياهان       
شناخت (آوريم  به دست مي... اطلاعاتي در مورد ريشه، ساقه، برگ، گل و دانه و 

كنيم  گيري علمي عقلي گرفته و اعلام مي ها نتيجه حال با استفاده از اين داده). حسي
  .گيرد دانگان قرار مي بندي گياهان در گروه نهان گياه كشف شده در طبقه" كه مثلا

گانه اطلاعات جامعي در مورد  با استفاده از حواس پنج: ال از جانورانمث       
آوريم  يك جانور به دست مي غيرهگوارش و  پوست، مو، پشم، سم، دستگاه

ي مورد  ها جانور را شناسايي و در طبقه سپس از روي اين آگاهي). شناخت حسي(
  ).شناخت عقلي( دهيم نظر قرار مي

و محيطي ) ژنتيكي( هاي ارثي ي شناخت يك فرد بايد ويژگيبرا: مثال از انسان       
يعني با استفاده از شناخت حسي اثر توارث را بر . فرد را مورد بررسي قرار دهيم

محله،  گاه، دانش خانه، كوچه، مدرسه،( ، سپس اثر محيطي...سيستم بدن، مغز و 
سي قرار گذرانده، مورد برررا  كه در آن عمرش) به طور کلي جامعهشهر و 

ارث، ( در آخر با استفاده از اطلاعات به دست آمده از اين دو مورد. دهيم مي
عقلي خود را اعلام علمي گيري  رسيم و نتيجه به تجزيه و تحليل نهايي مي) محيط

  .كنيم مي
فرد را مورد شناخت  متواني اما براي شناخت جامعه انساني ما نمي:  مثال از جامعه       

كما اين . مگيري عقلي نمايي پس براساس اين شناخت فردي، نتيجهو س مقرار دهي
ي بورژوايي هستند، همين كار را  كه دانشمندان نظام موجود كه داراي انديشه

علل رشد تروريسم را در ابعاد اجتماعي و تحت شرايط اجتماعي " مثلا .كنند مي
وريست را مورد که فرد تر بينند بل کنند، نمي مي گي زندهاي که در آن  جامعه

هاي ارثي ژنتيكي فرد را  اي كه ويژگي اين موارد تا اندازه .دهند ارزيابي قرار مي
. تر در علم پزشكي است دهند، درست و كاربرد آن بيش مورد بررسي قرار مي
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 گوشتبا پوست و " بنابراين براي شناخت جامعه بايد مجموعه افرادي که مستقيما
ادي شرکت دارند، به صورت يک مجموعه نه يک ممحصولات خود در امر توليد 

يعني روش توليد و توزيع و مصرف نيازهاي . فرد، مورد شناخت حسي قرار دهيم
مادي هر جامعه را مورد بررسي دقيق قرار دهيم و سپس بر مبناي آن روبناي سياسي 

  .اجتماعي آن جامعه را بشناسيم
کار و   عني فروشندگان نيرويي ايران از دو طبقه اصلي ي امروزه جامعه      

ي ايران تضاد کار و  بنابراين تضاد حاکم بر جامعه. داران تشکيل شده است سرمايه
اما بايد . دار ي سرمايه يعني طبقه  ي کارگر و سرمايه کار يعني طبقه. است  سرمايه

  در ايران با تضاد کار و سرمايه  توجه داشت که فرق است بين تضاد کار و سرمايه
ي اصلي، طبقات بينابيني  زيرا در ايران علاوه بر دو طبقه. ر کشوري مانند آلماند

هاي کوچک و غيره را نيز  داران جزء، صاحبان کارگاه مانند کشاورزان، مغازه
ها را در نظر بگيريم،  مان بايد آن داريم که در تحليل اقتصادي، اجتماعي و سياسي

اي  از طرف ديگر حزب توده و عده .د ندارنداما در آلمان اين طبقات بينابيني وجو
ها هنوز وصاياي  اين. گردند مي" بورژوازي ملي"چنان به دنبال  اش هم از حواريون

فهمند که  کنند، در حالي که نمي کمينترن منبعث از استالين را توليد و بازتوليد مي
دار به  اکنون سرمايه. به پايان خود رسيد" بورژوازي ملي"در قرن بيستم عصر 

ايراني از نظر زيرساخت اقتصادي، براي توليد آفتابه به سراغ " ملي"اصطلاح 
و  شان نئوليبراليسم رسوخ کرده روند و از نظر سياسي هم تا مغز استخوان ها مي چيني
ها را زنده کند در  خواهد آن حالا مرتضا محيط مي. انديشند ارتجاعی می" اکثرا

  .اند که مردهسال است  ۱۰۰حالي که بيش از 
ي کارگر هميشه داراي دو نوع نگاه و شناخت به مبارزه طبقاتي دارد؛  طبقه      

دهد و  يکي که در هنگام مبارزه خودبخودي و خودانگيخته کارگران روي مي
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تر است و ديگري  تر و امکانات رفاهي بيش يافتن به مزد بيش جهت دست" صرفا
ي توليد  ي توليد و جايگزيني آن با شيوه شيوه مبارزه براي برچيدن استثمار و تغيير

 گونه چهاين دو مبارزه لازم و ملزوم هم هستند، در اولي آموزش . جديدتر است
آموزد و تا زماني که خود را به تئوري شناخت  مبارزه کردن را در جريان عمل مي

نان جزو  يعني تا زماني که مبارزه براي. ماند مسلح نگرداند، در همين سطح باقي مي
ي توليد در اولويت دوم  ي سياسي جهت تعويض شيوه اولويت اصلي است، مبارزه

تواند وارد مرحله دوم گردد  ي کارگر مي در ضمن در صورتي طبقه. گيرد قرار مي
يعني . تبديل شده باشد) آگاه(اي براي خود  به طبقه) ناآگاه(ي درخود  که از طبقه

  . شناخته و به آگاهي طبقاتي دست يافته باشدبه طور کامل خود و طبقه خود را 
از شرايط ) سطح و نمود در ها پديده بررسي(به بياني ديگر شناخت حسي او       

ها  هنگامي آن. آيد تر به دست مي کارش؛ يعني حقوق و دستمزد کم و کار بيش
ها  دريافتند که علاوه بر مزد کم و کار زياد، بهاي نصف مدت کار روزانه هم به آن

در آن  -ها و کسب شناخت علمي  و درون پديده ذات بررسي -شود،  پرداخت نمي
توانند براي تبديل تغييرات کمي به کيفي پرچم خود را  ها مي صورت است که آن

  . دارند برافراشته نگه
ي  ، عنواني نمادين براي همه"چه بايد کرد؟"طور که کتاب  درست همان«      

ي تئوريک اين اثر نيز تز مقدماتي کل  بود، شالوده) لنين(هاي قلمي وي  فعاليت
ي  ي طبقاتي خودانگيخته او ثابت کرد که مبارزه. آمد نگري او به حساب مي جهان

هاي آگاهي طبقاتي را در  نطفه" دهي شود، صرفا اعتصاب حتا اگر به خوبي سازمان
شان با  ناپذير منافع يفاقد شناخت تضاد آشت"کارگران هنوز . آورد پرولتاريا پديد مي

اين همان تماميت يک بار ديگر " کل رژيمِ موجود سياسي و اجتماعي هستند
است که به درستي راه آگاهي طبقاتي را به سوي عمل انقلابي نشان 
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گيري به سوي تماميت، هيچ اميدي به پيدايش  بدون سمت. دهد مي
خودانگيخته  اما شناخت تماميت هرگز. عمل راستين تاريخي نيست

ي  واره بايد از خارج، يعني به صورت تئوريک وارد عرصه نيست، هم
  )۷۹:ي لنين تاملي در وحدت انديشه :لوکاچ  جورج( ».فعاليت گردد

فريبنده باشد  با اميال، گفتار و رفتار شخص منفرد، هر چند هم زيبا و غير      
  :به گفته کارل ماركس . توان يک جامعه را شناخت نمي
چون فرايندي از  بندي اقتصادي جامعه را هم ديدگاه من كه تكامل صورت«      

تر از هر ديدگاه ديگري فرد منفرد را مسئول مناسباتي  داند، كم تاريخ طبيعي مي
داند كه خود مخلوق اجتماعي آن است، هر قدر هم از لحاظ ذهني خود را  مي

  )مرتضوي : ۳۲ :كاپيتال جلد يكم( ».فراتر از جامعه قرار دهد
وجود آن،  گي گونه چهنظر مارکس اين است که هر نوع شناخت از جهان و       

تا پيش از رشد . تاريخي درنظر گرفته شود -بايد به عنوان يک شناخت اجتماعي
ولي با رشد علوم . به عهده فلسفه بوديعني شناخت جهان شناسي  علوم طبيعي، جهان

شد و نقش فلسفه استنتاج از نتايج علوم طبيعي و  طبيعي اين نقش به علوم واگذار
  .علوم اجتماعي گرديد

انديشيم، يعني  در تئوري شناخت مانند هر شعبه ديگر علم، بايد ديالکتيکي بي«      
ناپذير در نظر بگيريم، بل  نبايد معرفت خود را به عنوان حاضر و آماده و دگرگوني

معرفت ناکامل  گونه چهيابد،  هل ظهور ميمعرفت از ج گونه چهکه بايد معين کنيم 
   )۷۹:سيسم ماترياليسم و امپريوکريتي :لنين( ».گردد تر مي تر و دقيق و نادقيق، کامل

معيار پراتيک را در  ۱۸۹۲و  ۱۸۸۸و انگلس در  ۱۸۴۵ايم که مارکس در  ديده«      
کس و انگلس که مار« )۱۰۷ :جا همان( ».ي تئوري شناخت ماترياليستي قرار دادند پايه
 »مکتبي«ها را براي حل مسئله اساسي شناخت بدون نياز به تمرينات  ي کوشش کليه
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به کار بردند، گفتند که پراتيک انساني درستي تئوري  »هاي فلسفي نيرنگ«و 
نگار ظاهربين  اقتصاددان و تاريخ« )۱۰۸ :جا همان( ».کند شناخت ماترياليستي را ثابت مي

ي علم را توصيف و تشريح  کند و وظيفه ها بسنده مي به شکل ظاهري پديده
ي علم  ي مارکس، وظيفه که به عقيده حال آن. کاهد هاي پديداري فرو مي شکل

: هاي ناخوانده است ندن هيروگليفها و کشف رمز و رازها و خوا گشودن چيستان
ا به هاي کار ر آن نوشته نشده است، ارزش، فرآورده گي گونه چهبر پيشاني ارزش، 

آيد که به  کند و سپس انسان در صدد بر مي نوعي هيروگليف اجتماعي تبديل مي
   ».محصول اجتماعي خويش را کشف کند معناي اين هيروگليف پي برد و راز

است،   تحليل علمي رقابت، متضمن تحليل سرشت دروني سرمايه«: مارکس      
قابل فهم است که  طور که جنبش ظاهري اجرام سماوي فقط براي کسي همان

ي حواس آن را  توان به وسيله شناسد، جنبشي که نمي ها را مي جنبش واقعي آن
  )۳۳۹:جدال علم و فلسفه در انديشه مارکس( ».دريافت

هاي حسي ما اطلاعات درست و قابل  بايد قبول كرد كه دستگاه گونه چه      
  دهند؟ اطميناني از جهان خارج به ما مي

. جستجو كرد يانسان و پراتيک  بايد در تجربههر چيز  امر را قبل از اثبات اين      
. دادند اطلاعات صحيحي از جهان خارج به ما نمي" هاي حسي مجموعا اگر دستگاه
اين هم درست است . از اشياء دنياي خارج استفاده نمايد" توانست عملا انسان نمي

هايش  ن دنيا را تنها با حسولي انسا. شوند كه اعضاي حسي گاهي دچار اشتباه مي
چه پروسه  چنان. ين مرحله شناخت استنخستزيرا شناخت حسي  ،شناسد نمي

سيماي خارجي اشياء را " شد؛ ما منحصرا شناخت در اين مرحله متوقف مي
ممكن شناختيم، امري که  يعني ظاهر و پديداري يک پديده را ميشناختيم،  مي

كنند كه  ، چنين درك ميما اعضاي حسي ؛"مثلا. است گاهي اشتباه آميز باشد
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كند در  آفتاب در ساعت معيني از شبانه روز طلوع و در ساعت معيني غروب مي
فقط گردش زمين به دور خود مفهوم  ،چنين چيزي وجود ندارد" صورتي كه حقيقتا

بينيم به نظر ما  نمايد و يا آب زلالي را كه مي طلوع و غروب را در ما ايجاد مي
. آيد در حالي كه محتوي هزاران موجود ميكروسكپي است پاك و تميز مي" كاملا

ي تحليلي به  شود زيرا انديشه و تحليل آشكار مي  در همين جا است كه نقش تجزيه
هاي حسي  دهد كه با بررسي و ارزيابي اطلاعاتي كه از راه دستگاه ما اجازه مي

تيب انسان به كمك انديشه از بدين تر. كسب شده، به سيماي دروني اشياء پي ببريم
ها اطلاع حاصل  جوهر و روابط داخلي و قوانين تغيير و تكامل اشياء و پديده

  .كند مي
ي شناخت حسي  پروسه شناخت بر دو پايه طور که نوشتيم به بياني ديگر؛ همان      

ي  زيرا مغز و قوه. ديگر جدايي ناپذيرند قرار گرفته كه از يك عقليو شناخت 
چه عمل تنظيم  توانند كار كنند و چنان هاي حسي نمي بي وجود دستگاه دراكه
بدين ترتيب شناخت . ي مغز وجود نداشته باشد شناخت حسي ممكن نيست كننده

ناميده به طور کلي شناخت  اي هستند كه ي پروسه ي دو نيمهلقعحسي و شناخت 
  .گردد تر مي و عمل كامل ، آزمايششود و با تجربه مي

. ي داراي اهميت برابري هستندلقعر پروسه شناخت، شناخت حسي و شناخت د      
ي شناخت است زيرا انسان در بدو پيدايش از  ، پايه و نيروي محركهيا پراتيک عمل

ناچار  گي زندهي  اما براي ادامه. اطلاعي نداشت گونه چطبيعت و از قوانين آن هي
و از همين . س بدوزد و منزل بسازديعني غذا تهيه كند، لبا. كندو توليد بود كار 

هاي لازم براي مبارزه با طبيعت را به  طريق يعني از راه كار و تجربه روزانه آگاهي
ي  بچه ؛"مثلا. كند مشاهدات روزانه نيز صحت امر را ثابت مي. آورد دست مي

داند دست خود را براي گرفتن  گي آتش را نمي هخردسالي كه خاصيت سوزانند
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ش يعني بعد از به دست آوردن تجربه، ا كند ولي پس از سوختن دست آن دراز مي
  .كند ديگر دست خود را به سوي آتش دراز نمي

. شود اما بايد دانست كه شناخت انسان تنها به تجربيات شخصي او محدود نمي      
اي بيش نيست و ما در  زيرا تجربيات شخصي در برابر اقيانوس دانش بشري قطره

ي اجتماعي بشريت را  ي تجربه كه ثمره ي خود نه تنها تجربيات خود، بلفعاليت عمل
ي کارگر جهاني  هاي اجتماعي طبقه هنگامي که جنبش .دهيم مورد استفاده قرار مي

در جهت کامل کردن شناخت علمي تحليلي " کنيم، عملا در گذشته را مطالعه مي
اريان از زير بار مسئوليت هيچ وقت مانند فر. کنيم ها استفاده مي خودمان از آن
است،  »چپ سنتي«ها مربوط به  ن اين که اين نوشتهها را تحت عنوا اجتماعي آن
  .کنيم منکوب نمي

از اين بحث نبايد چنين نتيجه گرفت كه انسان موجود غيرفعالي است كه       
ثر كند، زيرا مفهوم تجربه و عمل تنها ا كوركورانه از تأثير دنياي خارجي اطاعت مي

كه شامل تأثير انسان بر روي طبيعت نيز  دنياي خارجي روي انسان نيست بل
ها و شخم  و فعاليت خود با ساختن كارخانه گي زندهها در جريان  انسان. باشد مي

دهند و  تغيير مي" خود را كاملا گي زندهها، محيط  زدن مزارع و بنا كردن ساختمان
  .گذارد اثر مي ا فضاطبيعت کره زمين و حتها بر روي  كار آن

زاييده عمل يا پراتيک است، خود راه عمل  در واقع كهي علمي  يا نظريهتئوري       
بدون نقشه ساختمان، حتا اگر اين نقشه در ذهن مجسم شده . سازد را روشن مي

شود، اگر هم ساخته شود به زودي  باشد نه بر روي کاغذ، ساختماني ساخته نمي
  .گردد زود ويران مي

در اين وحدت نقش . واحدي به هم پيوسته و جدايي ناپذيرند ،تئوري و عمل      
كه  تر است زيرا شناخت دنيا به منظور سرگرمي و تفريح نيست بل عمل مقدم
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 گي زندهمقصود از آن به دست آوردن نتايج عملي است كه انسان را به تغيير محيط 
   .و جهان عيني قادر سازد

با  توانيم  است که ما مي هان خارجي يک واقعيت عيني از نظر انگلس ج      
به   شناخت ما با واسطه پراتيک از احساس. خوبي بشناسيم هپراتيک خود آن را ب

دست آمده در پراتيک بشر مورد وارسي قرار ه چه ب ابد و آني تعقل تکامل مي
ت باشد ما چه نظرات ما درس چنان. گردد گيرد و درستي يا نادرستي آن تاييد مي مي
چه  توانيم شيء يا پديده مورد بررسي را با عمل خود بازتوليد کنيم، و چنان مي

شويم  شويم و متوجه مي نظرات ما درست نباشد ما در پراتيک با شکست مواجه مي
طور کلي نادرست بوده است و از اين ه مان کمبود يا ايراد داشته، و يا ب که نظرات

  .ها را تغيير دهيم کل آن رو بايد بخشي از نظرات و يا
اما با توجه به . ي فراواني در طبيعت وجود دارد هاي ناشناخته اشياء و پديده      

توان گفت که در  تکامل و ساخت ابزارهاي لازم براي شناخت حسي و عقلي، مي
كه براي انسان قابل نخواهد داشت  چيزي وجود و گيتي، طبيعتآينده و در 
  . شناخت نباشد

ها  بايد توجه داشت شناخت ما نسبي است، يعني مطلق نيست، چون پديده اما      
انگلس و لنين  ديدگاه مارکس،يعني از . همواره در حال تغيير و دگرگوني هستند

درحال تغيير، هميشه علت آن است که جهان خارجي . نيست مطلق ي ماها شناخت
شناخت از  .ر و پايان ناپذيراستاست و بر اين مبنا شناخت نيز متغي پايان و آغاز بي

ي  داري، و شناخت جامعه ي برده ي اوليه متفاوت است با شناخت از جامعه جامعه
  . داري ي سرمايه فئودالي متفاوت است از شناخت جامعه

و نيز جوانب جديدي  رويم  تر مي هنگامي که ما از يک سطح به سطحي عميق«      
شويم، سطح  تر مي و از نظر تاريخي به آن نزديکشود،  از پديده براي ما آشکار مي
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پيشين، جوانب قبلي و حدود نزديکي پيشين که همه و همه روزي روزگاري 
دهند و به شيئي  شان را از دست مي النفسه بودند، درخود بودن گر شيء في نشان

پس از اين دور سطح نويني از فرايند شناخت آغاز  . شود براي ما تبديل مي 
  انگلس ».گردد و پروسه در سطحي بالاتر تکرار ميشود  مي

تماس با   توان ملاحظه کرد که نخستين گام در پروسه شناخت، بنابراين مي...«      
 هاي ناشي از داده سنتز   گام دوم، .ها مرحله احساس - ست هاي خارجي پديده

تنها . ها ريگي احکام و نتيجه  ،مرحله مفاهيم - هاست تنظيم و تغييرآن و ها احساس
دردست ) و ناقص   بريده   نه بريده(طور فراوان  هب ها هاي ناشي از احساس وقتي داده

توان براساس آن  مي   ،)که خيالي باشند نه اين(تطبيق کند  و با واقعيت باشند
    ».گرفت مفاهيم صحيح ساخت و نتايج منطقي   ها،  داده
پراتيک  و باز در نيمک ميف پراتيک حقيقت را کش ي شناخت و به وسيله      

فعالانه از شناخت حسي به شناخت يعني ؛ بخشيم ميحقيقت را اثبات و تکامل 
و سپس از شناخت عقلي به هدايت فعال پراتيک انقلابي براي تغيير  مرسي ميعقلي 

  - پراتيک و بازشناخت باز  شناخت،  ؛ پراتيک،يمآور ميجهان ذهني و عيني روي 
هاي  ي مارپيچامحتو بار شود وهر پاياني تکرار مي ارپيحي بياين شکل درگردش م

تمام تئوري شناخت  ستا اين .يابد پراتيک وشناخت به سطح بالاتري ارتقاء مي
دانستن  وحدتو ديالکتيکي  - ست تئوري ماترياليستيا اين   ماترياليسم ديالکتيک،

  .و عمل کردن
داري يک مرحله از  است و نظام سرمايه جامعه بشري يک فرايندو در پايان اين که       

 - ايران ما به تئوري ماترياليستيداري در  ي سرمايه ، براي شناخت جامعهاين فرايند
لنين از  انگلس وديالکتيکي و نيز ماترياليسم تاريخي و تجزيه و تحليل مارکس و

يک صد و  ي بيش از که ثمره  اي تئوري. داري و امپرياليسم احتياج مبرم داريم سرمايه
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ها انسان  پنجاه سال کار و کوشش مداوم فکري و پراتيک عظيم طبقه کارگر و ميليون
بايد . با تمام جزئيات آن نياز وافر داريم  ما به اين تئوري. است در سراسر جهان کشستم

اين تئوري و در مرکز و قلب آن ديالکتيک ماترياليستي را خوب فرا گيريم و به تمامي 
معني که  بيتوانيم زير اين عنوان  ما نمي .هاي آن مسلط گرديم کاري زهچم و خم و ري

ويژه تمامي تجارب بيش از يکصد و پنجاه ه تمامي تجارب بشر و ب »اين تئوري کهنه شده«
هر ها بر اين تئوري،  بدون فرا گرفتن و تسلط کمونيست. سال اخير را فراموش کنيم

   .شکست خورده است "مداوما  تا کنونطور که  شکست خواهد خورد هماني انقلاب
با مشکلات مختلفي  گي زندهيک فرد معمولي به دور از علوم اجتماعي، هرگاه در       

تواند نيازهاي مادي خود را برآورده سازد،  جا که نمي کند، از آن دست و پنجه نرم مي
توان و خود شناخت علمي به دست آورد، خود را نا گي زندهتواند از محيط  و نمي

برد که شايد آرزوها و آمال او را برآورده  بيند، در نتيجه به مذهب پناه مي ضعيف مي
تواند تحليل مشخص از  اما يک فردي که به مذهب اعتقاد ندارد، ولي نمي. سازد

باف تبديل  برد و به يک فرد خيال اوضاع مشخص را ارائه دهد، به وهم و خيال پناه مي
تواند بدون تفکر  هاي رفيع دانش صعود نمايد نمي خواهد به قله ملتي که مي«. گردد مي

 :ديالکتيک طبيعت :فردريک.انگلس( ».اين مهم را ترتيب دهد) تفکر ديالکتيکي (تئوريک 
  )۵۶ص

بدون تئوري « ».شود ها، تبديل به نيروي مادي مي تئوري به محض نفوذ در توده«      
  )لنين( ».انقلابي، جنبش انقلابي غير ممکن است

  

  حقيقتواقعيت و 
چه که در کائنات و منظومه خورشيدي و کره زمين همراه  واقعيت چيست؟ آن      

هايي  با جهان گياهان و جانوران و جوامع بشري و به طور کلي تمام اشياء و پديده
گانه خود وجود  توانيم با ابزار يا بدون ابزار با حواس پنج که وجود دارند و ما مي
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کره زمين، ماه، مريخ، خورشيد، . نام دارد واقعيتها را درک کنيم  نخارجي آ
ها، شهرهاي بزرگ و کوچک،  ها، جنگل ها، برف و باران، درياها، کوه کهکشان

ي  هاي ايران، طبقه داري، ناسيوناليسم، ماشين پرايد، جاده ي سرمايه روستاها، جامعه
  . باشند ها مي هايي از واقعيت نمونهدار ايران و غيره،  ي سرمايه کارگر ايران، طبقه

و بي وابستگي " شود كه مستقلا واقعيت  به هر آن چيزي گفته ميبه بياني ديگر       
  . وجود داشته باشدو کائنات به ذهن و شعور انسان در طبيعت 

ها  ما درباره اشياء و پديدههايي  اطلاعات و آگاهيحقيقت آن حقيقت چيست؟       
در مغز د نطور که به طور عيني وجود دار به درستي و همان هاست که واقعيت يعني

  .يابد ما بازتاب مي
اين انعكاس و بازتاب  احساس و درک ما و يا گي گونه چه به عبارت ديگر؛      

 .شود بيان ميعيني ي حقيقت  است که با كلمه ها انسانما در ذهن و شعور  ها واقعيت
، انعكاس و يا بازتاب درست و قابل اعتماد از منظر ماترياليسم ديالکتيک

فلسفي و  اي حقيقت مقوله .نامند مي حقيقتهاي عيني در ذهن و مغز ما را،  واقعيت
شود با واقعيت عيني خارجي  گر تطابق تصاويري که در ذهن ما منعکس مي بيان
است که با ) ها در مغز يا ذهن بازتاب واقعيت(حقيقت آن شناخت بشري . است
هايي هستند  ها و حقيقت هايي از واقعيت ها نمونه اين مثلا، يت عيني انطباق داردواقع

  :است) واقعيت(منتج از اولي ) قيقتح(که دومي 
  

  حقيقت                                            واقعيت  
  .کره ماه                         انسان در قرن بيستم بر کره ما پا گذاشت

  .هاي کره زمين در حال نابودي هستند جنگل                       ها جنگل
  . نورد کنجکاوري را به مريخ فرستاده است مريخ                            انسان مريخ
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. گراد است هزار درجه سانتي ۶دماي سطح خورشيد بيش از                     خورشيد
  .ي عضوي از کهکشان راه شيري استکهکشان راه شيري       منظومه خورشيد

  .شوند ها لغزنده مي باران و برف                 هنگام بارش برف و باران، جاده
  .دو سوم کره زمين را آب فراگرفته است آب                             
  .در شهرهاي بزرگ آلودگي هوا، صوت و نور وجود دارد شهرهاي بزرگ           

  .داري است استثمار، فقر، جزو لاينفک جوامع سرمايه ي                دار سرمايه
  . ناسيوناليسم در ايران و کردستان پايگاه اجتماعي دارد ناسيوناليسم                 
  .تلفات انساني ناشي از تصادف ماشين پرايد زياد است پرايد                          

  .هاي علمي در ساخت را ندارند هاي ايران استاندارد ادهج هاي ايران            جاده
  .ي کارگر براي رهايي بايد خود را متشکل کند طبقه ي کارگر             طبقه
        
ي انساني همواره در حال تغيير و تکامل  جا که گياهان و جانوران و جامعه از آن      

کنند، بنابراين  زمان تغيير ميهايي هستند که در طول  ها واقعيت است، يعني اين
داري يک  ي سرمايه جامعه" مثلا. کنند ها نيز تغيير مي شناخت حقيقت عيني آن

ما روزانه با معضلات . شود واقعيت است اما در آينده به واقعيت ديگري تبديل مي
براي غير  ارزش اضافي .کنيم دست و پنجه نرم مي  ناشي از وجود حاکميت سرمايه

شويم،  دهيم، به نفع غير استثمار مي نيم، کار اضافي براي غير انجام ميک توليد مي
، کار اضافي و زيرا ارزش اضافي عيني هستند، حقيقتها يک  هرکدام از اين

داري وجود  اگر سرمايه .داري است سرمايه واقعيتي به نام ناشي از وجود استثمار
  .جود نخواهد داشتو هم ، کار اضافي و استثمارارزش اضافينداشته باشد 

اما  .العمر نيستند دامايعني م. ها نسبي هستند ها و حقيقت گونه واقعيت بنابراين اين      
چنان  هايي وجود دارند که در يک شرايط ثابت هم بايد اين را نيز بدانيم که واقعيت
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آهن بر روي کره زمين يک واقعيت است و در هر جاي " مانند؛ مثلا ثابت مي
). واقعيت مطلق. (کائنات باشد، داراي همان ويژگي و خواص آهن استديگري از 

آيد، اين است اگر آهن در  حقيقت مطلقي که در پي شناخت آن به وجود مي
  . زند مجاورت اکسيژن قرار گيرد، زنگ مي

که در مقوله  انعكاس دنياي عيني در ذهن انسان داراي درجات مختلفي است      
گانه  ي حواس پنج به وسيله اين درجات از ادراك حسي. شناخت آن را بررسيديم

عقلي از پديده شده و سپس در مرحله  -ي مغز به درک علمي شروع و به وسيله
چنين است راه منطقي شناخت . رسد مي درستي يا نادرستي آن به اثبات عمل

  .و شناخت واقعيت عيني عيني حقيقت
باشد؛  او مي ، و دستگاه عصبياي حسيه حال كه منشاء شناخت انسان، دستگاه      

واقعيتي عيني را به درستي منعكس  ي بدن،ها بايد فهميد كه آن دستگاه گونه چه
تنها وسيله قابل اعتماد تشخيص براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت  نمايند؟ مي

 - هاي عيني يا همان شناخت علمي ، و حقيقتافكار ،نظريات ،صحت و سقم عقايد
بدون عمل، انسان قادر به  .است )پراتيک(يعني عمل  يت اجتماعي، فعالعقلي

ي  چه صحت اطلاعات ما كه با مطالعه چنان. خود نيستدرست ارزيابي شناخت 
واقعيت عيني به دست آمده در عمل تأييد شود بايد پذيرفت كه آن اطلاعات 

يک بر روي بر اساس قوانين رياضي فيز": مثلا. حقيقي و مسلم و غير قابل ترديدند
در . گردد که براي رسيدن به کره مريخ چه مدت زمان لازم است زمين محاسبه مي

بيني شده به مريخ  در زمان پيش Curiosity کنجکاوي هنگام عمل، مريخ نورد 
عقلي دانشمندان در مورد زمان  -پس حقيقت عيني يعني شناخت علمي. رسيد

عيني حقيقت  .عيت منطبق استدرست است، چون با واق" رسيدن به مريخ کاملا
درست که در نهايت به  شناخت. نيستذهن ساخته و پرداخته " چيزي كاملا
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مركب و دشواري است كه در آن امكان  ي هپروس گردد، حقيقت عيني منجر مي
  بايد از اين اشتباهات و انحرافات پرهيز كرد؟ گونه چه. اشتباه و انحراف وجود دارد

کند؛ چنين  انسان باهوش کسي نيست که هيچ خطايي نمي"گويد که  لنين مي      
باهوش کسي است که . توانند وجود داشته باشند کساني وجود ندارند و نمي

زند، و اگر هم چنين خطاهايي از او سر زند،  خطاهاي بسيار مهم از او سر نمي
روي،  لنين، چپ(." ها بپردازد به سرعت و با آساني به اصلاح آن گونه چهداند  مي

 ).ي کمونيسم بيماري کودکانه

ها و  ها، شناخت  ، تئورينظريات ،براي نيل به اين مقصود بايد عقايدبنابراين       
به دقت بررسي كرد تا جهات  و قرار داده يعملآزمايش ي  را در بوته ها حقيقت

عيني آن باقي  حقيقت  اشتباه آميز و نادرست آن به دور ريخته شود و فقط محتوي
ي دانش بشري را تشكيل  عيني است كه گنجينه حقيقت  همين محتوي. ماندب

است و ما براي  عيني بدين ترتيب عمل، معيار و سنگ محك حقيقت. دهد مي
ارزيابي فعاليت علمي، اقتصادي، توليدي و سياسي خود فقط يك معيار ارزنده 

  .داريم و آن نتايج اعمال ما است
خواهد  ميشناسد و واقعيت که خواهد ب ميکه  يين شخصب ،بين انسان و واقعيت      

در اين  ، حقيقت)واقعيت(و عامل عيني )انسان( بين عامل ذهنييعني شناخته شود، 
يعني حقيقت ناشي از ذهن و مغز انسان است يا  به کدام يک بستگي دارد؟ بين

قت آيا به انسان بستگي دارد که در مغز او حقيخارجي است؟  واقعيتناشي از 
و  بستگي دارد که حقيقت آن را منعکس ها و پديده اءشياشود يا به  مي ارپديد

  ؟دهد مي بازتاب
 ذهن و مغز آليست معتقدند که حقيقت ذهني است و بستگي به فلاسفه ايده      

کند و در  يعني انسان خود حقيقي بودن معلومات خويش را تعيين مي. انسان دارد
هاي جهان عيني دخيل نيستند و به حساب  پديده واين کار وضع واقعي اشياء 
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ميليارد سال پيش چه  ۱۴توانند، بدانند در  ها مي اگر چنين است پس آن .آيند نمي
  !اتفاقاتي روي داده است؟

 به واقعيت وابسته که حقيقت عينيمعتقدند  ماترياليسم ديالکتيک  اما فلاسفه      
يعني اين مغز و ذهن انسان نيست که . د، و بستگي به ذهن و مغز انسان نداراست

آثار و تبعات . ها را بشناسد خودش مستقل بدون اين که اشيايي را ديده باشد، آن
هاي واقعي خارج ماست که بر روي مغز اثر گذاشته و حقيقت عيني  اشياء و پديده

  .سازد را مي
زماني که انسان . است) سوژه(عيني مختص انسان انديشنده  شناخت حقيقت      

  .عيني هم وجود نداشته است وجود نداشته است حقيقت
 و بازتاب حقيقت چيزي نيست جز انعکاسگوييم  بنابراين براي چندمين بار مي      

عيت عيني محتوي حقيقت آن واق. و واقعي خارج از ما بر مغز ما درست دنياي عيني
ي  کننده و بازتاب دهنده است که مستقل از ذهن ما وجود دارد و حقيقت انعکاس

  . هاست آن
، وابسته به خواست و تمايل حقيقي و شناخت ها، قضاوت ،ماحکادرست بودن       

 و شناخت ها م و قضاوتاحکاي آن اوابسته به اين است که محتوکه  بلما نيست 
براي آن که حکمي حقيقت عيني باشد . يق داشته استچقدر با واقعيت تطب حقيقي

  .بايد با واقعيت مستقل از انسان تطبيق داشته باشد
گر مضمون آن تصاوير  حقيقت عيني مقوله فلسفي و بيانطور که نوشتيم،  همان      

حسي يا عقلي در شعور ماست که با موضوع شناخت، با واقعيت عيني توافق دارد و 
حقيقت عيني به انسان و ": از همين روست که لنين نوشته است .بدان وابسته است

انسان حقيقت را در تطابق با . کند انسان حقيقت را خلق نمي. اراده او وابسته نيست
ها آن را حقيقت  که بعضينقطه مقابل حقيقت عيني  ".کند واقعيت عيني منعکس مي
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اگر ما در تبيين جامعه " ثلام .است بافي گرايي و خيال ، ذهنيدروغنامند؛  ذهني مي
خلق با "که تضاد  نيست بل  کننده کار و سرمايه شناختي ايران بگوييم که تضاد تعيين

و يا اين که با . ايم بافي متوسل شده گرايي و خيال است به دروغ، ذهني" امپرياليسم
 ي توانيم قدرت سياسي را بگيريم و بعد بگوييم طبقه ي مي افراد جامعه" درصد ۵"

  .بافي است گرايي يا همان خيال هايي از ذهني کارگر بيا حکومت کن، نمونه
گرايي و خيالبافي و دروغگويي هم جزو  بنابراين حقيقت ذهني يا همان ذهني      

ناپذير با واقعيت  غلط، مسخ شده و تطبيق و بازتاب فلسفي است که انعکاس ي مقوله
  .کند را در ذهن بيان مي

ها  که احساس و ادراک و تصورات ما مفاهيم و احکام ناشي از آنپس هرگاه       
با موضوع مورد شناخت تطبيق داشته باشد، يعني با شيئي و پديده مورد شناخت 

. شناخت درست ما حقيقت است: ايم بخواند، در اين حال ما به حقيقت دست يافته
کند و آن را به  اما اگر احساس و ادراک ما، مفاهيم و احکام ما واقعيت را مسخ

نادرست منعکس سازد و با موضوع شناخت که عيني و مستقل از ماست نخواند در 
  .ايم شده و هپروتي ايم، دچار گمراهي دور افتاده   اين صورت از حقيقت

اما حقيقت آن است که اگر با . ماشين پرايد در ايران يک واقعيت است"مثلا      
بر ) خطر تصادف(يعني اين حقيقت . است پرايد تصادف کنيد احتمال مرگ زياد

هاي ايران خطر تصادف  جاده. منطبق است) بدنه ضعيف ماشين پرايد(آن واقعيت 
دهند اين حقيقتي است که از واقعيت غيرمهندسي ساخته شدن  را افزايش مي

انديشيم از حقيقت دور افتاده و  اگر خلاف موارد فوق بي. شود ها ناشي مي جاده
  .ايم و هپروتي شده دچار گمراهي

طور که نوشتيم ماترياليسم ديالکتيک براي محک زدن درستي يا نادرستي  همان      
هاي  پايه با استفاده از آزمايشگاه موعلکند و در  حقيقت از معيار پراتيک استفاده مي
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شناسي، صنعت، معدن و غيره راستي و درستي  شناسي، زمين فيزيک، شيمي، زيست
عيني و کداميک حقيقت ذهني و  گردد که کدام يک حقيقت ها مشخص مي آن

ها سروکار  جا که با انسان و در مورد علوم اجتماعي از آن. خيالبافي بوده است
ي عمل در طول تاريخ بشر و شرايط روز  ي شناختي ما در عرصه داريم، تبيين جامعه

  .رددتواند مورد آزمايش قرار گيرد و درستي يا نادرستي آن مشخص گ مي
که  .نظريات غيرعلمي مختلفي وجود دارد عيني حقيقت اثبات درباره معياراما       

ي براي درستي ها اهميت پراتيک را در شناخت و به عنوان ملاک آليست ايده گفتيم،
انسان و منطق او معيار و ذهن کنند و معتقدند که خرد  حقيقت انکار مي يا نادرستي

عيني  نظر اشتباه در مورد درستي يا نادرستي حقيقتگروه ديگري که  .حقيقت است
بايد توجه داشت که پراتيک به معني عمل انجام . باشند ها مي دارند، پراگماتيست

رفرم با رفرميسم دو طور که  همان. دادن است و با پراگماتيسم متفاوت است
يي است  تئوريرفرم يعني اصلاحات، اما رفرميسم نگاه يا . ي متفاوت هستند مقوله

در  .بمانند که مخالف انقلاب و خواستار اين هستند که در همان سطح رفرم باقي
. ي متفاوت هستند گوييم که پراتيک با پراگماتيسم دو مقوله جا نيز مي اين

يي است که مخالف تعيين صحت و سقم حقيقت عيني به  تئورينگاه يا پراگماتيسم 
اين هستند که هر چيزي حتا اگر خيالبافي  ها خواستار آن. باشد ي پراتيک مي وسيله

  .اي از مردم باشد درست است هم باشد و به نفع عده
و به معني  pragma مشتق از لفظ يوناني pragmatism پراگماتيسمواژه       

وشي در فلسفه است که با اعتراف به غيرممکن بودن ر. فلسفه اصالت عمل است
. پذيرد انسان مي گي زندهه به کاربردشان در ها را با توج اثبات بعضي مسائل، آن

از ديدگاه پراگماتيسم، کليه  .دانند مي گرا داران اين شيوه، خود را عمل طرف
ما ) پراگماي( "رفتار"و نظرات ما قواعدي براي  ، افکارها تصورات، مفاهيم، قضاوت
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ما نهفته  گي زندهها براي  ها تنها در سودمندي عملي آن آن "حقيقت"هستند، اما 
از ديدگاه پراگماتيسم، معيار حقيقت، عبارت است از سودمندي، فايده، . است

 . با واقعيت عيني ينيقت عيحق نتيجه و نه انطباق

، چيزي است قتي؛ حقگويد اي مبدل شده که مي اکنون، پراگماتيسم به نظريه      
که درباره  اينبه سخن ديگر، پراگماتيسم يعني . که از ديدگاه انسان، خوب باشد

. آيد، داوري کرد اي بايد بر پايه نتايجي که از آن به دست مي يا آموزه هينظر هر
اي به نتيجه خوب و کار آمد براي انسان  ها، اگر عقيده به نظر پراگماتيست

حقيقت چيزي نيست که ها  از نظر آن. نجامد، بايد آن را حقيقي قلمداد کردا بي
قت بازتاب يم حقيدان يکه م يدر حال. د داشته باشدمستقل و مجرد از انسان وجو

 .که منبع آن مستقل و خارج از انسان است. ها در مغز انسان است تيدرست واقع

 بحث يک جايالکتيسم دياليماتر از نظر فلسفه بشر ذهنان ساخته شده ي؛ ادمثلاً      
 ياجتماعسعادت و رفاه  گونه چيه يبشر ي جامعه يرا براي، زندارد و گفتگو

اضت و يها صبر و تحمل و ر تر آن شيدهند، فقط ب يرا مورد توجه قرار نم ياقتصاد
بنا  گي زنده يها تيواقع يد و بر مبنانيست يعلم چونکنند،  يز ميتجو يطلب ميتسل

را با توجه به ها  گويند آن بر اين باور نيستند، و مي ها تپراگماتيساما . اند نشده
 .دنپذير ، مي)اخلاقي، اجتماعي و غيره(هم براي بشر دارد که فوايدي  انکاربردش

چون ابزارهايي هستند براي حل  در نظر مکتب پراگماتيسم، افکار و عقايد هم      
اند و پس از  مسائل و مشکلات بشر؛ تا زماني که اثر مفيدي دارند، صحيح و حقيقي

مدتي به کار آيد و اي ممکن است  به اين ترتيب عقيده. شوند آن غلط و خطا مي
مؤثر شود و از اين رو فعلاً حقيقي است؛ ليکن بعداً ممکن است نتايج رضايت 

به بيان  .گردد اي باطل و خطا تبديل مي بخش نداشته باشد و آن موقع، به نظريه
آن  ،پراگماتيسم هر آن چه سودي به بار آورد حقيقت است تر، از ديدگاه ساده
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ه و کارآيي خود را ثابت کند و به درد کار و عملي چيزي که در جريان عمل فايد
  .در غير اين صورت حقيقت نيست شود بخورد بدل به حقيقت مي

وقتي انسان بر اساس معلومات از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک در حالي که       
شود که دانش او منطبق با  گاه معلوم مي آن ،خود در فعاليت عملي به هدف رسيد

تواند به حال بشر  يعني فقط معلومات حقيقي، مي. است عيني ني حقيقتواقعيت يع
هاي اجتماعي و سياسي نيز در پراتيک اجتماعي  درستي افکار و تئوري. مفيد باشد
مطالعه کردن تاريخ اجتماعي گذشته بشريت در اين جهت است که  .شود ثابت مي

يا نادرست بوده ها در عرصه عمل تا چه حد درست و  شناخت حقيقت عيني آن
شهير بودن مارکس و انگلس به اين خاطر است تمام  يها از راه ييک .است

ها ثابت نشده بودند، منتشر  کشفيات خود را تا زماني که در عرصه عمل درستي آن
شرکت مستقيم و غيرمستقيم خودشان در مبارزات کارگران جهان را بايد . نکردند

   .در اين جهت هم ارزيابي کرد
ي کارگر  قهترين آموزگار زن طب بزرگ برتولت برشت و به ياد حقيقت از زبان      

  :جهاني، رزالوکزامبورگ
  رزاي سرخ نيز از ميان رفته است"

  مكاني كه پيكرش در آن آرميده مجهول است
  او به فقرا حقيقت را گفته بود

  ."اند هم از اين روست كه اغنيا اعدامش كرده
  

 )dialectique( ديالکتيک
هر . اصطلاح ديالکتيک در تاريخ فلسفه به معاني گوناگوني به کار رفته است      

انگلس و لنين  ،ما منظر مارکس. نگرد فيلسوفي از نگاه و منظر خود به ديالکتيک مي
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حركتي  .ديالکتيک نوعي حرکت است .يمدار ميرا بيان  به ديالکتيک
ترين نمود عيني حرکت  بيش. دروني و ديناميکي ماده استذاتي، خودبخودي، 

مانند رشد پيکر موجودات . بينيم ن مياديالکتيکي را به طور واضح در جهان جاندار
اگر ساختمان بدن خودمان را از لحظه تولد تا " مثلا. زنده و حرکت جامعه

شويم که شخص خود ما در اين حرکت  سالي در نظر بگيريم متوجه مي کهن
توانيم با خوردن و يا نخوردن  مي. دخالتي نداريم) کودکي به کهنسالي(ديالکتيکي 

توانيم مانع از  غذاهاي مناسب رشد را تسريع و يا کند کنيم اما هيچ وقت نمي
زيرا در ساختمان بدن ما حرکتي . سالي شويم رسيدن پيکر خودمان به کهن

زمان با هم  ديالکتيکي خود بخودي در جريان است که دو نيروي جذب و دفع هم
ي زيادي  هر لحظه عده. دمايننرا رشد و ترميم فعاليت هستند تا ساختمان بدن ما در 

ي  زمان عده گردند و هم شوند و دفع مي ميرند، تجزيه مي هاي بدن ما مي از سلول
ما خود خبر نداريم و يعني . گيرند ها را مي هاي نو و تازه جاي آن زيادي از سلول

اگر براي مدت بسيار کوتاهي . گيرد ت ميمان جذب و دفع صور هر لحظه در بدن
  .عمل جذب و دفع متوقف گردد، در آن صورت ما ديگر زنده نخواهيم بود

  

  
  .کنيم مشاهده مي را سالي وير سير حرکت ديالکتيکي از کودکي تا کهنادر اين تص

  

و با ديدگان . هاي ما هم وجود عيني دارد حرکت ديالکتيکي در افکار و انديشه      
دانيم که مادر و پدرها  مي. کنيم روزانه با آن دست و پنجه نرم مي گي زندهد در خو

ها به  يعني نوع نگاه آن. ي متفاوت، انديشه و کردار دارند شان به دو گونه با فرزندان
ي  انديشه. اين دو نوع افکار همواره در حال تضاد هستند. با هم فرق دارد گي زنده
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يکي . ي مادر و پدرهاست خواهانه نباشد، برخلاف انديشه فرزندان حتا اگر هم ترقي
اين . چرخد هاي خانوادگي بين والدين و فرزندان حول همين مسئله مي از درگيري

رفته تحول يافته  ي بشري است که از ساده به پيش روند ديالکتيکي تکامل انديشه
بيني، اين  راه حل علمي براي جلوگيري از تقابل شديد اين دو نوع جهان. است

ي فرزند خود هرچند از نظر آنان غلط هم  است که والدين بايد با افکار و انديشه
ي متفاوت در ابعاد  زيرا برآيند اين دو نوع انديشه. باشد، تعامل داشته باشند

اجتماعي، حرکتي ديالکتيکي و رو به جلو است، در سير و تکامل انديشه و افکار 
به . حرکت خود، نزول و يا عروج داشته باشداجتماعي، ممکن است در پروسه 

بياني ديگر؛ حرکت ديالکتيکي افکار اجتماعي تمام جوامع بشري يک خط راست 
  .    که خطي زيگزاکي و در جهت صعود و بالا رفتن است نيست، بل

در هر عصري، و بنابراين در عصر ما نيز، تفکر تئوريک يک محصول تاريخي "      
هاي بسيار متفاوت، و در نتيجه محتواهاي  اي متفاوت صورته است که در زمان
بنابراين علم تفکر نيز مانند هر علم ديگري يک دانش . نمايد متفاوت احراز مي

و اين مسئله حتا براي کاربرد عملي . تاريخي است، دانش تکامل تاريخي فکر بشر
ج وجه تئوري به هي" زيرا اولا. هاي تجربي نيز حائز اهميت است تفکر در حوزه

باره و براي هميشه، بدان نحو که  نيست که يک" حقيقت جاودان"قوانين تفکر يک 
منطق صوري . شود، ساخته و پرداخته شده باشد به ذهن عوام متبادر مي" منطق"واژه 

و . ها بوده است ي شديدترين مجادله خود از زمان ارسطو تا به حال عرصه
ين پايه، کامل و دقيق مورد تحقيق قرار گرفته ديالکتيک تنها توسط دو نفر تا بد

  )۵۵ديالکتيک طبيعت، ص :فردريک انگلس.انگلس( ."ارسطو و هگل: است
غير از علم قوانين حرکات و تکامل عمومي طبيعت و تاريخ  ديالکتيک چيزي"      

  )۱۶۰دورينگ، ص آنتي :فردريک.انگلس(." انساني و تفکر نيست
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تر توضيح  در مبحث مربوط به قانون ديالکتيک بيشحرکت ديالکتيکي را       
ي تکاملي خود از چه  خواهيم ببينيم که ديالکتيک در پروسه اکنون مي. دهيم مي

  :مراحلي عبور کرده است
  

  ديالکتيک دوران باستان .۱
اکنون به طور خلاصه بايد گفت که . تر بررسيديم ي دوران باستان پيش فلسفه      

هاي ديالکتيکي تحت شرايط  ي يونان باستان، بسياري از انديشه فهدر اروپا، در فلس
اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن زمان و بدون وسايل و ابزار تحقيقاتي کافي، به 

مثال، هراکليت فيلسوف  به عنوان. صورت خود بخودي ظهور پيدا کردند
وي . دانست يوناني، جهان را روند بي پايان از زايش و مرگ مي گراي ماده
و براي نشان دادن " شود همه چيز جاري است، همه چيز دگرگون مي"گفت که  مي

توانند در يک  ها نمي انسان"گفت  ي طبيعت مي تحرک و دگرگوني بي وقفه
براي اين فيلسوف، هر تغييري به کمک تضاد صورت ". رودخانه دو بار شنا کنند

  .گرفت مي
هاي  در فرهنگ. ران ديالکتيک دانسته استگذا لنين هراکليت را يکي از بنيان      

 يگاهجاباستاني چين، هند و ايران نيز مفاهيم و مقولات ديالکتيک از دير باز 
با اين همه، به علت رشد نازل علوم وتکنولوژي شرايط . داشته است اي برجسته

هاي ديالکتيکي دوران باستان، چه در غرب و چه  ي اين انديشه تاريخي معين، کليه
اي خارج نشد و فقط به نشان دادن تغييرات کلي جهان  شرق، از حالت نطفه در

ها و نظريات مشخص، جوهر  ي تحليل که قادر باشد با ارائه  اکتفاء نمود، بي آن
عميق و عام جهان و قوانين تکاملي آن را به شکلي روشن و تکامل يافته کشف و 

  .آليسم نفي گرديد ايدهي  به وسيله خام اين نوع ديالکتيک. بازگو نمايد
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  آليستي هگل  ديالکتيک ايده .۲
با ، ۱۹و اوايل قرن  ۱۸فيلسوف مشهور آلماني اواخر قرن ) ۱۸۳۱-۱۷۷۰(هگل       

ابداع کرده بود و در ادامه نظريه وي، منطق و روش  هراکليتتوسل به مفهومي که 
تضاد و وي، وجود . مخصوص خود را براي کشف حقايق، ديالکتيک نام گذارد

دانست و معتقد بود که پيوسته ضدي از  تناقص را شرط تکامل فکر و طبيعت مي
همه چيز در حرکت و تکامل است و خود او گفت که . شود ضد ديگري توليد مي

  .ها هستند تضادهاي دروني اشياء منبع حرکت و تکامل آن
دانست و  ه ميوقف ي جهان طبيعي، تاريخ و شعور را در تکامل بي هگل مجموعه      

اما، وي . کوشيد تا روابط و مناسبات دروني اين حرکت و تکامل را بازيابد
جايگزين کرد و ) مانند انسان(ديالکتيک چيزها و اشياء را با ديالکتيک مفاهيم 

ها  به نظر او ايده. ي ميان واقعيت و مفاهيم را سراپا وارونه نمود بدين ترتيب رابطه
که به عکس، اشياء و  و روندهاي واقعيت نيستند، بلانعکاس و بازتاب اشياء 

اند که قبل از پيدايش و "ي مطلق ايده"ها تجسم و ظهور  تکامل آن گي گونه چه
ناچار حاوي يک  رو سيستم فلسفي هگل به از اين. آغاز جهان وجود داشته است

آليسم رشد يافت و  ي ايده ديالکتيک هگل بر پايه. گردد تضاد حل نشدني مي
  .آليستي آن بر روح انقلابي و ديالکتيک سر پوش نهاد يستم ايدهس

مانند  ۳۸۰-۳۷۸ )تاريخ فلسفه يونان( هگل در تمام صفحات" :نويسد لنين مي      
آليست  روح ماترياليسم براي ايده! کند يک نامادري با دموکريت برخورد مي

  )۲۶۹مرتضوي ص  ؛دفترهاي فلسفي: لنين( "!!غيرقابل تحمل است
ي رسمي، کشيشي،  مانند تمام فلسفه(گرا  آليست، معنوي هگل، عارف، ايده"      
گشايد و در وصف  آليسم مي زبان به ستايش از عرفان و ايده) آليستي دوران ما ايده

دهد، و اين در حالي است که ماترياليسم را  آن در تاريخ فلسفه داد سخن سر مي
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ي  مقايسه کنيد با نظر هگل درباره. کند مياعتنايي  گيرد و به آن بي ناديده مي
ي افلاطون انبوه عظيمي مزخرفات  درباره!! هيچ چيز گفته نشده -دموکريت

   )۲۸۲جا ص  همان(." عرفاني
: زند گينانه فرياد مي کند و خشم را نقل مي) از هگل(فراز مشابهي ) پيرسون(او "      

. حق با اوست حديتا !! شود اين است مهملاتي که در مدارس ما تدريس مي
پيش از هر چيز بايد ديالکتيک ماترياليستي را از آن . حماقت است آنتدريس 

  )۱۵۷جا ص  همان(." اهميت است دهم آن آشغال و بي نه. بيرون کشيد
ي يک پروسه،  ي عالم طبيعي، تاريخي و معنوي به مثابه همه: "دستاورد هگل      

ي  کامل مداوم ترسيم شده و کوشش شد تا رابطهيعني حرکت، تغيير و استحاله و ت
ي  از اين ديدگاه تاريخ، نفس پروسه. ... دورني اين حرکت و تکامل اثبات گردد

هگل اگر چه در . اما هگل به انجام اين وظيفه موفق نگشت. تکامل بشريت است
" ترين عقل دوران خود بود معذالک به علت وسعت ضرورتا کنار سن سيمون جامع

اش،  هاي زمان د معلوماتش و نيز به علت سطح و عمق معلومات و بينشمحدو
  )۲۸دورينگ، ص آنتي:فردريک.انگلس(. آليست بود هگل يک ايده. داراي تفکري محدود بود

  

  ديالکتيک مارکسي .۳
نمودهاي تاريخي و اجتماعي و البته انساني  ديالکتيک از نظر مارکس با رخ"      

هاي نظري ديالکتيک  نگلس بود که به درست عرصهتبيين شده است و اين ا
بينان  يي که نزديک اما نکته. هاي طبيعت و دانش نيز وسعت داد تاريخي را به حوزه

ي ماترياليسم  آنتي ارتدوکس قادر به فهم آن نيستند اين است که بسط نظريه
که انگلس خود آن را به درست از تخيل به علم  -سوسياليسم تعريضتاريخي و 

ي ماترياليسم  هرگز ماترياليسم تاريخي را برآيند و ضميمه -خوانده است
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ي انگلس در سال  دورينگ اثر فلسفي برجسته کتاب آنتي. ديالکتيکي نکرده است
طور که خودش هم  و همان. سال پيش از مرگ مارکس نوشته شد ۵يعني  ۱۸۷۸

شده و بعد از تاييد  ي مارکس خوانده مي ها به وسيله دارد تمام دستنويس بيان مي
بندي افکار  در تدوين اين کتاب انگلس به جمع. شده است توسط او منتشر مي

آوردهاي علمي خود پرداخت و روايتي عالي از مبناي ارتدوکسي  مارکس و دست
مانند تلاش انگلس در اين  اهميت بي. و اثباتي و علمي سوسياليسم به دست داد

رفت و  فلسفي، زمين، طبيعت، تاريخ و علم پيشهاي  ي انديشه است که در زمينه
هدف . هاي ديالکتيکي را به جهان مادي و طبيعي نيز گسترش داد ي انديشه گستره
دورينگ نقد ماترياليستي تاريخ و البته بررسي انتقادي کل دانش بشري تا آن  آنتي

در نتيجه . هاي فلسفي و اقتصاد سياسي بود مندي ي قانون زمان و تعميق آن به عرصه
مانند در تکوين سوسياليسم علمي از يک سو و کاربست روش  اين اثر بي

شود و به  ي طبيعت و بسط آن با تاريخ گامي بلند محسوب مي ديالکتيکي درباره
شناسي يا معرفت  شناخت(اپيستمولوژي و ) شناسي روش(لحاظ متدولوژي 

توان گفت  رينگ ميدو بعد از انتشار آنتي. آوردي سترگ است نيز ره )شناسي
چنين . هاي طبيعت و تفکر را هم پوشش داد ديالکتيک علاوه بر تاريخ، حيطه

چه که از سوي کائوتسکي مشهور گشت البته متفاوت  تبييني از ديالکتيک با آن
   )گوزلوامحمد قر(" .است
ديالکتيک مارکسي، يعني ديالکتيک ماترياليستي که تنها تئوري علمي ديالکتيک       

بندي از  ي جمع آموزگاران بزرگ انقلابي پرولتاريا، مارکس و انگلس، بر پايه. ستا
گيري از  ي طبقاتي و با تعميم و بهره ي تاريخي جنبش کارگري و مبارزه تجربه

دستاوردهاي جديد علمي و با استفاده از ميراث عظيم فرهنگي و علمي بشريت و به 
اين  و ماترياليسم فويرباخ کتيک هگلي،ديال" هسته معقول"ويژه با درک انتقادي 

ديالکتيک مارکسي، پيوند ارگانيک ميان ماترياليسم . تئوري را تدوين نمودند
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سابقه  پيدايش اين تئوري يک انقلاب بي. ي مارکس است ديالکتيک و اساس فلسفه
ديالکتيک مارکسي شکل عالي تکامل ديالکتيک . ي بشري است در تاريخ انديشه

انگلس . ليسم ديالکتيک بر گرفته از جوهر و ذات جهان مادي استماتريا. است
اين شايستگي مارکس بود "." ست وحدت واقعي جهان در مادي بودن آن: "نويسد مي

متکبر و زودرنج که امروزه در آلمان پر حرفي ) Eriyovol(که برعکس اريوول 
با ديالکتيک هگلي ي آن  قدم شده، رابطه در تجديد طرح متد ديالکتيک پيش. کند مي

و وجه تمايزش از اين ديالکتيک، اين روش را در مورد واقعيات دانش تجربي، 
آميز اين  چنان موفقيت مارکس آن. اقتصادي، سياسي، در تدوين کاپيتال به کار بست

کار را انجام داد که حتا در ميان محافل با فرهنگ آلمان که سعي داشتند به بهانه انتقاد 
را تخطئه کنند، مکتب اقتصادي نوپاتري روي دست سيستم متداول از مارکس او 

  ."تجارت آزاد برخاست
هاي سيستم حاکم  وارونگي که در ديالکتيک هگل نهفته است بر تمام مقوله"      

اما مارکس . گيرد است و روابط دروني دستگاه تفکر هگل را نيز در بر مي
خوريم به هيچ  گل به آن بر ميحالت رمزآلودي که در ديالکتيک ه: "گويد مي

شود که او نخستين کسي باشد که فرم عمومي کارکرد آن را  وجه مانع از اين نمي
بايستي آن . نمايد ديالکتيک هگل سروته شده است در روشي جامع و آگاه ارائه مي

ي اسرار  را دوباره بر پاهايش قرار داد اگر بخواهيم که هسته واقعي را از پوسته
  ."رون کشيده باشيمآميزش بي

ي  ها رابطه هايي که در آن به هر حال در دانش طبيعي هم به قدر کافي با تئوري"      
کنيم، بازتاب به جاي منشاء آن گرفته  رود برخورد مي واقعي روي سرش راه مي

. که از اين وضعيت پادرهوايي نجات داده شود شده، و در نتيجه نياز دارد به اين
 ."شود آميز مي براي مدتي قابل ملاحظه براي ما تحکم" ي غالباهاي چنين تئوري

   )۶۰ديالکتيک طبيعت، ص :فردريک.انگلس(
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ماترياليسم ديالکتيک با اعتقاد به تقدم ماده بر شعور، شعور را بازتاب جهان       
و بر اين نظر است که علت اساسي تکامل اشياء و . داند مادي در مغز انسان مي

ها قرار دارد و هر شئي يا پديده در اثر حرکت جوهري و  خود آنها در  پديده
هاي متضاد آن وجود  اي که ميان جنبه ديناميکي نهفته در درون آن، در اثر مبارزه

. يابد تر تکامل مي اي عالي ي نازل به مرحله دارد از ساده به بغرنج و از يک مرحله
ک ظهور و تکامل يافته و سبب نفي آليسم و متافيزي اين تئوري در مبارزه عليه ايده

  .ها شده است آن
ي تکامل پديده يا شئي بايد محتوا و  از نظر ديالکتيک ماترياليستي، براي مطالعه      

هاي دروني آن و به پيوندهاي آن با ديگر اشياء توجه نمود و تکامل آن را  تضادهاي
ا ديگر اشياء و ي خود و در ارتباط و عمل متقابل آن ب ناشي از حرکت ويژه

از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک، شناخت و  .هاي پيرامون آن جستجو کرد پديده
هاي  شود و معرفت و تئوري معرفت انسان در جريان فعاليت و پراتيک حاصل مي

گيرد و آن را  ي خود در خدمت پراتيک قرار مي دست آمده از پراتيک به نوبه به
ليسم ديالکتيک روند پراتيک، شناخت، باز هم سان ماتريا بدين. کند هدايت مي

پايان کسب  ناپذير و بي را روند تکامل وقفه... و باز  پراتيک و باز هم شناخت
  .داند شناخت صحيح و دگرگوني فعال جهان توسط انسان مي

قانون تضاد يا قانون وحدت ضدين، هسته و قانون اساسي ديالکتيک ماتريالستي       
کامل علمي جهان نشان داده است، ديالکتيک ماترياليستي پراتيک و ت. است

ترين شکل خود که  ترين و عميق آموزش مربوط به تکامل است، تکامل به کامل"
نظير کشف راديوم، (کشفيات علوم طبيعي ". از هرگونه محدوديتي آزاد است

سم به طرز درخشاني ماتريالي) ديگر ها و تبديل عناصر به يک الکترون، سلول، ژن
  .رساند و انگلس را به اثبات مي ديالکتيک مارکس
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ي سقوط شوروي و کشورهاي  که در نتيجه ي بورژوازي فلاسفهامروزه       
ي کارگر متحد و متشکل و نداشتن  ميلادي، و نيز نبود طبقه ۱۹۹۰اقمارش در دهه 

محابا  يهاي خالي ب ها در ميدان آن. اند بخش، دست برتر يافته آگاهي طبقاتي رهايي
 ،"ديالکتيک دستگاهمند"تازند و انواع ترکيبات جعلي و غيرواقعي مانند  مي

به جاي ماترياليسم ديالکتيک و  و غيره" ديالکتيک جديد"، "ماترياليسم پراتيک"
آنان " نوين"هاي  و بازگشت به جاي سوسياليسم" داري پساسرمايه"جازدن اصطلاح 

از جمله اقدامات اين فيلسوفان  هگليي  آليسم کهنه و پوسيده به سوي ايده
ها و همراه با کف  اي از مترجمان داخلي آن ي عده داري است که به وسيله سرمايه
انقلابي متشکل و آگاه،  " ي ذاتا هاي ناآگاه، در غياب طبقه هاي کمونيست زدن

   .دهند بدون هيچ محدوديتي جولان مي
ب و طريق راه پرولتارياي رزمنده است، بيني و اسلو ماترياليسم ديالکتيک جهان      

سلاح نيرومند . است  ي جامعه ي بالنده مبناي تئوريک و استراتژي و تاکتيک طبقه
کار در جهت شناخت علمي جهان و   ي انقلابي فروشندگان نيروي انديشه

  .دگرگوني انقلابي آن است
ژانويه  ۲۴تاريخ  گفتارِ ويراست دوم کاپيتال جلد يکم در کارل مارکس در پي      

که  روش ديالکتيک من نه فقط با روش هگل تفاوت دارد بل: "در لندن نوشت ۱۸۷۳
از ديد هگل فرايند تفکر که وي آن را تحت نام مثال . درست نقطه مقابل آن است

به شخصي خودسامان تبديل کرده، آفريننده واقعيت است و در واقع، خود ) ايده(
به نظر من، برعکس، امر ذهني چيزي نيست جز . آيد تجلي خارجي آن به شمار مي

انتقال و بازتاب واقعيت مادي در مغز انسان، حدود سي سال پيش هنگامي که 
اما درست . ي آن انتقاد کردم ي رازورانه ديالکتيک هگل هنوز مد روز بود، من از جنبه

عا و بودم، مقلدان عبوس، پرمد  موقعي که من مشغول نگارش جلد نخست سرمايه
زنند دل خوش کرده بودند که  حقيري که در آلمان با فرهنگ امروز حرف آخر را مي



۱۰۵ 

بيچاره در زمان لسينگ با " موزس مندلسون"اي را بکنند که  با هگل همان معامله
از همين رو من خود را . ۱خوانده بود" سگ سقط شده"اسپينوزا کرده بود، يعني وي را 
ي ارزش  گ خواندم و حتا در فصلي که مربوط به نظريهآشکارا پيرو اين انديشمند بزر

ديالکتيک زيردستان . است در مواردي با طرز بيان خاص او دست به خودنمايي زدم
ت نيست که هگل براي هگل اسير رازورزي شده است اما اين نافي اين واقعي

ده هاي عمومي جنبش ديالکتيک را بيان نمو نحوي جامع و آگاه شکل بار به نخستين
ي عقلاني آن از  که هسته ديالکتيک نزد وي روي سر ايستاده است، براي آن. است
ديالکتيک به صورت . ي پر رمز و رازش به در آيد بايد آن را واژگونه کرد پوسته
به نظر . شد که قادر به قلب واقعيت است اش در آلمان مد شد زيرا تصور مي شده قلب

آن ديالکتيک در شکل عقلاني خود چيزي رسوا  پرداز گويان آموزه بورژوازي و سخن
چه وجود دارد در عين  انگيز است زيرا براساس ديالکتيک، درک مثبت آن و نفرت

ديالکتيک هيچ سيادتي را ... حال متضمن درک و نفي انهدام ضروري آن نيز هست 
انديشه جدال علم و فلسفه در (." پذيرد و در ذات خود منتقد و انقلابي است بر خود نمي

  )٢٨٠ص / مارکس
ديالکتيک، يا به اصطلاح ديالکتيک عيني، بر سرتاسر طبيعت حاکم است، و "      

ديالکتيک به اصطلاح ذهني، ديالکتيک تفکر، فقط انعکاسي است از حرکت از 
کند، و با تعارض دايمي اين  طريق اضداد که در هر جايي در طبيعت خودنمايي مي

تر، حيات طبيعت را موجب  ه يکديگر، يا به صور عاليشان ب هاي اضداد و گذران
  )۲۵۴ديالکتيک طبيعت، ص :فردريک.انگلس(." جاذبه و دافعه. گردد مي

  
                                                 

جا به جدل مندلسون با ياکوبي بر سر اتهام اسپنوزگرايي لسينگ اشاره  مارکس در اين – ۱
، از ۱۷۸۶"از موزس مندلسون به دوستان لسينگ"ي خود با عنوان  مندلسون در جزوه. کند مي

 .و خداناباوري دفاع کرد" اتهام"لسينگ بر ضد اين 
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  رساله دکتراي فلسفه کارل مارکس
ي دبيرستان را به پايان  در هفده سالگي دوره ۱۸۳۵کارل مارکس در اکتبر       

ه و لاتين در سطح عالي، نزد خود به در دبيرستان پس از آموختن زبان فرانس. رساند
هاي اسپانيايي، ايتاليايي، اسکانديناويايي، هلندي، روسي و انگليسي  آموزش زبان

ي يونان را به طور جدي دنبال  سالگي آموزش و تحقيق در فلسفه ۲۰در . پرداخت
اش  ي دکتراي بسيار انتزاعي و در عين حال بسيار ريزبين سالگي رساله ۲۳کرد و در 

  .را در مورد اختلاف ديدگاه و نظر دموکريت و اپيکور ارائه کرد
ي دکترا به  ي درجه اثر خود را به عنوان رساله ۱۸۴۱او در اوايل آوريل       

ي دکترا  ي دانشگاه ينا ارائه کرد و در پانزدهم آوريل درجه ي فلسفه دانشکده
 ۱۸۴۱گفتار مارس  قصد داشت اثرش را منتشر کند و به همين منظور پيش. گرفت

و  ۱۸۴۱هر چند در آن زمان موفق به انتشار اثرش نشد اما در پايان سال . را نوشت
  .به اين کار اقدام کرد ۱۸۴۲شروع سال 

دموکريت ) فلسفه طبيعت(در تاريخ فلسفه از ابتدا اين نظر رايج بود که فيزيک       
زنويسي نظرات دموکريت و اپيکور در اساس با هم تفاوتي ندارند، اپيکور با با

هايي وجود دارد ناشي از  جا هم به ظاهر تفاوت جا و آن پرداخته و اگر اين
ي اپيکور است تا نظرات خود را از آراي دموکريت  هاي دلبخواهانه پردازي نکته

ي کارل مارکس پرداختن به همين موضوع  بنابراين محور رساله. متمايز نشان دهد
يي در تاريخ فلسفه مبني بر يکسان پنداشتن  ناگشودهي  خواهد گره است که مي

  .ديدگاه دموکريت و اپيکور را بگشايد
مارکس نگرش ماترياليستي را هم در دموکريت و هم در اپيکور تشخيص       
کند؛ تاييدي که در  دهد اما نگرش فيزيکي اپيکور و نتايج فلسفي آن را تاييد مي مي

او به هگل . انداز کرده است رو فلسفه طنينگري خودش را در قلم آن انقلابي
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اش به برجسته کردن نقش دموکريت در  هايي در تاريخ فلسفه تازد که در درس مي
پردازد و در عين حال چندان اعتنايي به اپيکور نشان  ي يونان مي تاريخ فلسفه

رفتاري نه فقط به هگل . کند دهد، اين شاگرد سرکش بر عکس استاد رفتار مي نمي
که از هر فيلسوف ديگري که به بررسي نظرات دموکريت و اپيکور پرداخته  لب

  :نويسد کارل مارکس مي .است
توانست از  نامه نبود، شکل آن مي اگر هدف اصلي اين رساله تدوين يک پايان"      

تر  هايش کم علمي و از سوي ديگر در بسياري از استدلال" يک سو کاملا
، به دلايلي ناگزير شدم آن را به همين شکل کنوني  ن همهبا اي. مآبانه باشد فاضل

ي  يي را در تاريخ فلسفه علاوه بر اين، اعتقاد دارم در اين رساله مسئله. منتشر کنم
مارکس؛ رساله دکتراي :کارل.مارکس( ".بودام که تا کنون لاينحل مانده  يونان حل کرده

شکافانه و ژرف او نسبت به ي فلسفي مارکس معرف نگرش مو رساله )۳۱فلسفه، ص 
چنان که در تلاش  اش انتخاب کرده، هم موضوعي است که به عنوان محور رساله

نگرش و تلاشي . يي را براي اثبات مدعاي خويش صرف کرده است بسيار محققانه
خورد و از جمله در بخش اول  هاي متن به چشم مي که در متن رساله و نيز يادداشت

  .نظير است زدني و بي انحراف اتم از مسير مستقيم مثالاز فصل دوم در مورد 
ي انسان و طبيعت است که علم و  محور فرهنگ و تمدن يونان باستان رابطه      

ي فلسفي در يونان،  ي نخستينِ تحول انديشه در مرحله. شوند فلسفه از آن نتيجه مي
دو مسئله مواجه  با" هاي دائمي آن عمدتا ي طبيعت و دگرگوني فلاسفه در مشاهده

که آيا  و از چه ساخته شده است؟ و ديگر آن گونه چهيکي از اين که طبيعت : بودند
  هاي ثابتي وجود دارد يا نه؟ دگرگوني، بنيان  در پس اين همه

ي يونان باستان وي را به اين نتيجه  تحقيقات کارل مارکس در مورد فلسفه      
تر از همه،  برجسته -)ها بودند ملطي(گرا  ي طبيعت رساند که نخستين فلاسفه
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است که با عواملي چون آب و آتش و باد و خاک به عنوان عناصر  ۲امپدوکلس
) قبل از ميلاد ۴۶۰ -۳۷۰(و دموکريت   .پرداختند طبيعت به توضيح جهان طبيعي مي

  .ناپذير و خلاء وجود ندارد معتقد بود در جهان چيزي جز اتم تجزيه
هاي يونان باستان را  ست گرايي اتمي ماده) قبل از ميلاد ۳۴۰-۲۷۰(اپيکور هم        

از اين رو براي . آيد اپيکور معتقد است که چيزي از هيچ پديد نمي. به اوج رساند
ي آغاز قائل نيست؛ جهان هميشه وجود داشته و هميشه وجود  جهان هستي نقطه

به وجود هيچ چيز  اتم و خلاء دو هستي مطلق هستند که وجودشان. خواهد داشت
او عقيده داشت . گيرد ي جهان از اين دو عنصر اوليه هستي مي وابسته نيست و همه

. ترس از خدايان و ترس از مرگ: شود که دو چيز باعث نفي شادي انسان مي
پس از اين روي که . ي جهان و دخالت در امور آن را ندارند خدايان هيچ دغدغه

دخالتي ندارند انسان نبايد از خشم خدايان بترسد يا  گونه چخدايان در کار جهان هي
  .چشم به لطف آنان داشته باشد

دهد تا از طريق  به علاوه نظام فلسفي اپيکور در مورد طبيعت، به انسان ياري مي      
چنان  هم. هاي طبيعي فايق آيد اش از پديده همزيستي با طبيعت بر ترس غير منطقي

همين همزيستي با طبيعت دانسته و از اين طريق، انسان را اي از  که مرگ را نيز جلوه
  .دهد در طرد ترس از مرگ ياري مي

                                                 
به عنوان يک عنصر مادي  کشف هوا. م به شهرت رسيد. ق. ۴۵۰دوکلس حدود سال امپ - ۲

وجود هوا را وي با اين آزمايش ثابت کرد که اگر سطلي را وارونه   .منسوب به امپدوکلس است
يک نمونه از نيرويي را که بعداً نيروي گريز از مرکز . شود در آب فرو بريم، آب وارد آن نمي

فهميده بود که هرگاه يک فنجان آب را به ريسماني ببنديم و مانند . ه بودخوانده شد، کشف کرد
آب و آتش و باد و خاک امپدوکلس .  ريزد گردانيم، آب از فنجان نمي هگردان ب آتش

 .خواند مادي مي گي زندهي  سرچشمه
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ها در  خودي و تصادفي اتم يي از حرکت خودبه گرايي اپيکور جلوه انسان      
بر بنيان چنين حرکتي است که اپيکور بسته . انحراف جستن از مسير مستقيم است

که در نظام فلسفي دموکريت امري مطلق است،  بودن انسان را به زنجيرِ ضرورت
هاي وجودي خودش  کند و براي انسان آزادي انتخاب مطابق با ضرورت نفي مي
  .شود قائل مي

نخستين حرکت . ها در خلاء قائل است اپيکور سه نوع حرکت براي اتم"      
خط اتم از  انحرافاست، دومين حرکت  سقوط در راستاي خط مستقيم

دموکريت و اپيکور، . شود ايجاد مي ها دفع اتمت و سومين حرکت با اس مستقيم
از خط مستقيم با هم  انحراف اتماما در . پذيرند هر دو، حرکت اول و سوم را مي

  )۸۳جا ص  همان( ."اختلاف نظر دارند
گويد که دموکريت به دو حرکت و اپيکور به سه حرکت اتم  مارکس مي      

مورد اعتقاد اپيکور حرکت انحراف از مسير مستقيم حرکت سوم . معتقد بودند
حرکت انحراف از مسير مستقيم، شکل وجودي هستي محض و مطلق اتم . است

به نظر مارکس اين . يابد خودي و تصادفي وقوع مي است که به صورت خودبه
آورد  ها شده و اجسام و مظاهرِ طبيعي را پديد مي حرکت که باعث تلاقي و دفع اتم

چنين است که مارکس، انحراف اتم از . حاصل تضاد اتم در حرکت است" صرفا
 از همين حرکت است که . خواند مي" بسندگي -خود"مسير مستقيم را حرکت

  .شود دهي طبيعت نتيجه گرفته مي خودسامان
جاست که در فيزيک اپيکور ديگر هيچ ضرورتي وجود ندارد که جهان  از اين      

طبيعت، خودسازمانده : ماوراي طبيعت هدايت و اداره شودطبيعي از سوي نيرويي 
در چنين تبييني است که اپيکور با خردمندي دخالت در کار جهان، و ترس  .است

به " .که وجود آنان را انکار کرده باشد آن کند بي از خدايان را در انسان زايل مي
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 )۳۶جا ص  همان( ."ازدپرد راستي که اپيکور با ديدگاه تمام مردم يونان به مخالفت مي
فيلسوفان آن زمان يونان باستان مانند؛ ارسطو و افلاطون علاوه بر قبول مرکزيت 

دانستند، و  زمين، اجرام سماوي مانند خورشيد و ماه را مقدس و قابل پرستش مي
طور که بيان کرديم  همان. بقاياي اين نوع انديشه نيز هم اکنون حضور دارد

ي ارسطو مجازاتي مانند زنده سوختن در آتش  با انديشه سرپيچي و مخالفت کردن
ها بايد اين نکته را اضافه کنيم که  ي اين به همه" گويد؛ اپيکور مي. را به دنبال داشت

ترين آشفتگي روان آدمي از اين جهت است که بنا به اساطير، اجسام  بزرگ
مالِ متعارض بوده و نرفتني قلمداد شده و داراي اميال و اع آسماني مقدس و از بين

  .اند دستخوش بدگماني
ها نيز بايد باور کنيم که حرکت و موقعيت و افول و صعود و  در مورد شهاب      

بر  روا و آمر يا فرمان يي فرمان ي يگانه ها به واسطه هاي مرتبط با آن جايگاه و پديده
ها  ي کرامت هرود مالک هم يي که در همان حال گمان مي آيند؛ يگانه به وجود نمي

ي  که به واسطه چرا که اعمال با کرامت سازگاري ندارند، بل. ها باشد و ناميرايي
تصورپذير . به ضعف، ترس و احتياج مربوط هستند" دهند که کاملا عللي رخ مي

ها  مند از کرامت، خودسرانه به اين حرکت وشِ بهره نيست که برخي اجسام آتش
ترين  گاه خود اين تضاد بزرگ موافق نباشد، آن اگر کسي با اين نکته. تن دهند

لازم است که بگوييم  )۱۳۷جا ص  همان( ."کند ها ايجاد مي آشفتگي را در روان انسان
گرايانه  ي اتميست يونان باستان از جمله دموکريت و اپيکور در نگرش ماده که فلاسفه

  .امل بخشيده بودندي اتمي را تدوين کرده و تک يعني ماترياليستي به جهان نظريه
اش بود که بر فيلسوفان  گرايانه ي گرايش انسان ي اپيکور به واسطه فلسفه      
هاي جوان  هگلي. گراي عصر روشنگري از ديدرو به بعد، تاثير عميق گذاشت انسان

ها، براي خود هويت انقلابي قائل بودند و معتقد  و مارکس در رأس جناح چپ آن
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ي يونان باستان، يکي از مکاتبي که گرايش عملي به  فهبودند که در ميان فلاس
در عين حال، شخصيت اپيکور در قلمرو . دارد مکتب اپيکوري است گي زنده

يي  در قلمرو اسطوره، جلوه ۱فلسفه براي مارکس جوان هم چون شخصيت پرومته
با  اش ي آتش به انسان او را در رفع وابستگي اگر پرومته با هديه. قهرمانانه داشت

ي اتمي خود و بسط اين نظريه در قلمرو  خدايان ياري داد، اپيکور با نظريه
ورزانه بر ترس خود از خدايان غلبه  متافيزيک و فلسفه به انسان ياري داد تا انديشه

کرده، خود را از زنجير تقدير و سرنوشت رهانيده و با خودآگاهي و باور به 
  .شکوفايي برسدي آزادش به  خودبسندگي به اتکاي اراده

دخالتي در امور  گونه چکند اما براي آنان هي اپيکور وجود خدايان را انکار نمي"      
ي هستي خدا  چنين دخالتي را در تضاد با مفهوم و شيوه" جهان قائل نيست و اصولا

از جا  همان( ."ي آفرينندگي برخوردار نيستد خدايان اپيکور از مشخصه.  داند مي
ي بزرگ تاريخ بشري در علم، اقتصاد، فلسفه،  مارکس اين نابغه کارل )مترجمان

                                                 
ها،  انسان زئوس در عصر آفرينش  )Prometheus( به انگليسي :پرومتئوس يا پرومته - ۱
پرومته مورد اعتماد اين کار را کرد و . ومته را برگزيد تا همه چيز را به انسان بدهد جز آتش راپر

توانست ناراحتي و  ورزيد و نمي ها عشق مي او به انسان. بسياري از مسائل آدميان را برطرف کرد
. انسان داد اي گذاشته و به ها را ببيند؛ به همين علت به دور از چشم زئوس آتش را در ني رنج آن

وقتي خبر به زئوس رسيد او را بر سر قله قاف درقفقاز برد و بست و او را به سزاي اعمال خود 
همين موقع بود . روييد خورد و شب جگر از نو مي آمد و جگر او را مي هر روز عقابي مي. رساند

د و کسي بر روزي خواهد آمد که پادشاهي و خدايي تو از ميان برو: که پرومته به زئوس گفت
هاي او مطمئن بود، دائم در پي اين بود که از او  گويي زئوس که از پيش. تخت تو تکيه زند

سرانجام . که اين موضوع به وقوع پيوست داد، تا اين بپرسد چه کسي، ولي او هرگز پاسخ نمي
هاي  پرومته در عوض، راه بدست آوردن سيب. عقاب را کشت و پرومته را آزاد کرد هرکول

 . را به او آموخت رين هسپريدسز
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ي  ي منابع فلسفه همه" ي تقريبا شناسي و حتا در نوشتن، پس از مطالعه  تاريخ، جامعه
 -ي يونان  ي تاريخ فلسفه اش و نيز متوني که درباره يوناني در موضوع مورد تحقيق

تا زمان او منتشر شده بود به  -اي ديگره هاي اصلي يوناني و لاتين و يا زبان در زبان
. پردازد مي" يي مآبانه فاضل"ي آکادميک و به قول خودش،  تحقيق بسيار موشکافانه

يي از فلسفه يونان باستان؛  افکند بر نکته ي مارکس پرتوي مي علاوه بر آن، رساله
  .يي که فرهنگ و تمدن غرب به طور وسيعي بر آن متکي بوده است فلسفه

يي بر  اين رساله را بايد مقدمه"نويسد که  کارل مارکس در عنفوان جواني مي      
هاي اپيکوري،  ي فلسفه تري دانست که قصد دارم در آن به تفصيل حلقه اثر بزرگ

. ي نظري يوناني بررسي کنم گرايي را در ارتباط با کل انديشه رواقي و شک
در آن اثرِ بعدي بر طرف خواهد ها  کمبودهاي اين رساله از نظر شکل و ساير جنبه

اي را  لازم به گفتن است کارل مارکس هرگز نتوانست وعده )۳۲جا ص  همان( ."شد
  .گاه داده بود به سرانجام برساند التحصيلي از دانش که در هنگام فارغ

يي خون در قلب  مادام که قطره"نويسد تا  ي دکتراي خود مي مارکس در رساله      
آزاد فلسفه جريان دارد، در خروش اپيکور هرگز از " ان و کاملاي جه کننده رام

  :ماند ش باز نمي گويي به دشمنان پاسخ
راستي خدانشناس کسي است که باورهاي عامه به خدايان را تصديق  به"      
اما فلسفه به . کند کند، نه آن کس که خدايان مورد ستايش عامه را انکار مي مي

کنند  خراب فلسفه شادي مي" ي که از موقعيت مدني ظاهرانواي بهار خرگوشان بي
) خداي يوناني پشتيبان بازرگانان و قاصدان( دهد که پرومته به هرمس همان پاسخي را مي

  :گزار خدايان داد خدمت
  مطمئن باش که وضع خويش را،"

  سرنوشت شوم خود را،
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  کنم، با بندگي تو عوض نمي
  ره باشم،صد بار بهتر آن که خدمتکار اين صخ

  )۳۳جا ص  همان(." تا غلام حلقه به گوش پدر زئوس
ي آهنيني  اين حقيقتي است معمولي که زايش، شکوفايي و زوال، چرخه" يقينا"      

انگيز  پس نبايد شگفت. کند که هر امر انساني ناگزير از طي آن است را وضع مي
ي ارسطو دچار  ي يونان پس از رسيدن به اوج خود در فلسفه باشد که فلسفه

مانَد، نه به متلاشي  اما مرگ قهرمان به غروب خورشيد مي. پژمردگي شده است
  ."يي ورم کرده شدن قورباغه

زايش، شکوفايي و زوال، مفاهيمي بسيار عام و بسيار مبهم : و از اين گذشته"      
توان  ها چيزي را نمي براي تمام چيزها صادق است اما بر اساس آن" هستند که يقينا

يابد؛ از اين رو شکل  دگرديسي مي گي زندهزوال و انحطاط خود به . درک کرد
  )۳۸جا ص  همان( ."اش درک کرد در خصوصيت ويژه گي زندهآن را بايد چون شکل 

تبديل  ذهني صورتدموکريت جهان حسي را به "از نظر کارل مارکس       
  )۴۹جا ص  همان(." دگردان بر مي عيني نمودکند، اپيکور آن را به  مي

بايد به فلسفه خدمت کني تا آزادي راستين، سرنوشت تو "گويد  اپيکور مي      
باره  شود لازم نيست انتظار بکشد، او به يک کسي که مطيع و پيرو فلسفه مي. باشد

در نتيجه ." چرا که خدمت به فلسفه همانا خود آزادي است. رهايي يافته است
نگذاريد کسي در جواني در آموختن فلسفه درنگ کند و : "دآموز اپيکور به ما مي

چرا که کسب سلامت روان براي هيچ . در سالخوردگي از آموختن آن کسل شود
گويد عصر فلسفه هنوز فرا  و آن کس که مي. کس نه خيلي زود است نه خيلي دير

ي شادي براي او  گويد دوره چون کسي است که مي نرسيده و يا سپري شده هم
  )۵۱جا ص  همان(." نوز فرا نرسيده و يا ديگر سپري شده استه
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کاهنان مصري، در حالي که دموکريت در جستجوي آموزش از "      
است، اپيکور به خود  ي هندي هاي پارسي و جوکيان برهنه کلداني

سرانجام، در حالي که . ... کرده است خودآموزينداشته و  معلمبالد که  مي
کند، اپيکور هنگامي که  ز دستيابي به شناخت، خود را کور ميدموکريت نا اميد ا

طلبد و به  گيرد؛ شراب ناب مي کند، حمام گرم مي نزديک شدن مرگ را حس مي
هايي را بر شمرديم نبايد به  تفاوت. کند به فلسفه وفادار بمانند دوستانش سفارش مي

ما تفاوت . ضاداندفرديت تصادفي دو فيلسوف نسبت داد؛ آنان مظهر دو گرايش مت
 ."دانيم در تفاوت آگاهي نظري آن دو مي... توانايي عملي اين دو فيلسوف را 

ها را تغيير  پس، انحراف اپيکوري اتم کلِ ساختار دروني قلمرو اتم" )۵۲جا ص  همان(
داد، زيرا از رهگذر آن، تعينِ شکلي اعتبار يافت و تضاد ذاتي در مفهوم اتم تحقق 

هر چند تنها به  –ين اپيکور نخستين کسي بود که ماهيت دفع را بنابرا. پذيرفت
درک کرد؛ در حالي که دموکريت فقط وجود مادي آن را  -شکل حسي خود

منظور کارل مارکس از بيان فوق اين است که  )۹۳جا ص  همان( ."شناخت مي
دموکريت فقط وجود ماده در حال حرکت را درک کرد در حالي که اپيکور 

يعني تضاد ديالکتيکي و حرکت ديالکتيکي را را ) ماهيت دفع(ه متضاد درون ماد
ستايش بيش از حد مارکس از اپيکوري به خاطر همين نگاه . عينيت بخشيد

ديالکتيکي است که به جهان داشته است که در طول تاريخ بشر مغفول مانده و 
  .  کسي به آن توجه نکرده است

به تضاد واقف نبود، در حالي که تضاد  دموکريت"به قول کارل مارکس       
اپيکور تضاد را در برترين اوج ") ۱۰۵جا ص  همان(." ي اپيکور بود ي عمده مسئله

ستايد که  به اين دليل اپيکور را مي ۵گاسندي" )۱۲۰جا ص  همان(." يابد آن در مي
                                                 

 .عابد و فيلسوف فرانسوي؛ منتقد ارسطوگرايي) ۱۶۵۵-۱۵۹۲(پير گاسندي  - ۵
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بيني کرد که تمام  با هدايت عقل اين حقيقت تجربي ثابت شده را پيش" منحصرا
شان، هنگام سقوط از بالا به پايين سرعتي يکساني  نظر از وزن و جرم جسام، صرفا

اپيکور تضاد موجود در مفهوم اتم يعني تضاد بين ماهيت و وجود را . ... دارند
از سوي ديگر، در آثار . شناسي آشنا کرد بنابراين او ما را با اتم. بخشد عينيت مي

ي مادي را مورد تاکيد قرار  فقط جنبهاو . شود دموکريت مباني اتم درک نمي
   )۱۰۵جا ص  همان( ."کند ي تجربي ارائه مي هايي را براي مشاهده دهد و فرضيه مي

ي چنين  ي روشنگري يوناني و به راستي شايسته ترين نماينده اپيکور بزرگ"      
ر ها خوا ي انسان آدمي در منظر همه گي زندهوقتي که : "ستايشي از لوکرتيوس است

ي آسمان  ي مذهب که هيبت عبوسش از چهارگوشه شود، و زير وزن مرده مي
شود، مردي از يونان نخستين کسي بود که  تهديدکنان بر سر موجود فاني آوار مي

فانيان را به تمرد و سرکشي فرا خواند؛ نخستين کسي که راست ايستاد و شجاعانه به 
کرد، نه رعد و تندر و نه تهديد هاي خدايان مقهورش  نه افسانه. چالش پرداخت

ها  شود و با پيروزي او تا بلنداي آسمان مذهب زير پاي او خرد مي... غران آسمان 
  )۱۴۴جا ص  همان(." گيريم اوج مي

  

  قوانين ماترياليسم ديالكتيك
 گويد مي   خود به نقل از هگل" ديالکتيک طبيعت  " کتاب در   سلانگفردريک       
لنين در در حالي که  شوند خلاصه ميزير تيک در سه قانون اصلي قوانين ديالک که

چه که  آن .نامد ميقانون وحدت ضدين را جوهر ديالکتيک  "فلسفي دفترهاي"
  :کند عبارت است از انگلس به نقل از هگل بيان مي

قانون نفي  :۳ قانون وحدت ضدين :۲ قانون تغيير کمي به کيفي و بر عکس :۱        
بندي  ما با استفاده از تقسيم بين انگلس و لنين، اين اختلافاز صرف نظر .  در نفي
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آمده است را مبناي " اصول مقدماتي فلسفه"قوانين ديالکتيک را که در کتاب 
لازم به ذکر است که از طرف چپ ايراني به کتاب  .دهيم تشريح خود قرار مي

ان به صورت شفاهي، جا و در محافل خودش جا و آن اين" اصول مقدماتي فلسفه"
گذرد،  سال از انتشار اين کتاب مي ۳۸در حالي که بيش از . شود انتقاد شده و مي

هنوز يک فرد کمونيست ايراني منتقد، حتا يک پاراگراف هم به صورت مکتوب 
اگر از شوروي و کشورهاي اقمارش به . اند نقد خود از اين کتاب را ارائه نداده

نظر کنيم، مطالب درست در آن فراوان  صرف" يکشورهاي سوسياليست"عنوان 
داراي چهار قانون  ديالکتيکيماترياليسم  يا قوانين موازينبه هر حال اين . است

  :عبارتند ازاست که به صورت خيلي خلاصه 
  ).حرکت و تغيير(جهان در حركت و تغيير دائم است -۱
  ).اثير متقابلت(هاي جهان بر يكديگر تأثير متقابل دارند امور و پديده -۲
 ي مرحلهه اي ب رسد كه جهشي از مرحله به تغييرات كيفي مي تغييرات كمي  -۳

  ).جهش(ديگر است
ها تضاد وجود دارد، و مبارزه اضداد محتواي ذاتي تكامل  در همه امور و پديده -۴

  ).تضاد(است
  

  حركت و تغيير؛ يکم
کند و  يک چيز تغيير نميتنها . همه چيز در جهان در حال حرکت و تغيير است      

فردريک انگلس اين  ."همه چيز در حال حرکت و تغيير است: "است قانون آن اين
  :کند مي بندي تقسيمجهان هميشه در حال حرکت و تغيير را اين گونه 

 )مکانيک اجرام سماوي و ب )الف: حرکت مکانيکي که خود شامل .۱      
  .باشد ي ميتر در هر جرم سماو هاي کوچک مکانيک جرم
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در فيزيک که شامل؛ گرما، نور، ) الف: حرکت ملکولي که خود شامل .۲      
  .باشد حرکت شيميايي مي )الکتريسيته، مغناطيس و ب

 )حيات و ب )الف :يا ديالکتيکي که خود شامل) ارگانيک(وار  حرکت اندام .۳      
  )۴۹۴پرست ص کارل مارکس؛ شهناز مسمي:وود. آلن و( آگاهي

اند، و  هاي طبيعت حرکت ي پديده کليه. ماده است یحرکت شکل وجود"      
ها اين حرکت را به  ها تنها در اين واقعيت نهفته است که ما انسان تفاوت بين آن

طور است که انگلس گفت، طبيعت  اين همان... کنيم  هاي مختلف درک مي شکل
  )۲۰۰سيسم  ص ماترياليسم و امپريوکريتي:لنين(." مانند تاريخ تابع قانون ديالکتيک حرکت است

همين حرکت خام مکانيکي، يعني تغييرمکان ساده " اما حرکت ماده منحصرا"      
که عبارت است از نور، الکتريسيته، حرارت، کشش مغناطيسي،  اجسام، نيست، بل

 :فردريک.انگلس(".  )شعور(تجزيه و ترکيب شيميايي حيات و آخرالامر آگاهي 
طور که حرکت بدون ماده وجود ندارد، ماده  درست همان" )۴۷طبيعت، ص ديالکتيک

  )۲۹۰جا ص  همان( ."بدون حرکت هم وجود ندارد
نوع  امروزه هرگونه از انواع مختلف حرکت اگر کشف شوند در قالب اين      

  :گيرد لس انجام داده است، قرار ميکه انگبندي از حرکت و تغيير  تقسيم
  
  حرکت مکانيکي.۱

    مکانيک اجرام سماوي)الف
تر در  هاي کوچک مکانيک جرم)ب

  هر جرم سماوي
  

  
  
  حرکت ملکولي.۲

  
  در فيزيک) الف

a :گرما  
b :نور 
c:الکتريسيته 
d :مغناطيس 

   حرکت شيميايي)ب
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وار  حرکت اندام.۳
  ):ارگانيک(

  ديالکتيکي

   حيات)الف

   آگاهي)  ب

  ر فردريک انگلسبندي انواع حرکت از نظ تقسيم
  

را که انگلس ) مکانيکي، ملکولي، ديالکتيکي(اکنون سه نوع حرکت       
  :بندي کرده است، به طور مشروح توضيح مي دهيم دسته

  

  مکانيکي هاي حرکت :۱
شک از طرف ما بر آن نيرو وارد شده و آن  کنيم، بي وقتي سنگي را پرتاب مي      

کنيم از طرف ما بر آن نيروي  ي را خُرد مييا سنگ. را به حرکت در آورده است
وقتي سنگ بزرگي از کوه سقوط . وارد شده و سنگ را متلاشي نموده است

 حرکت و جابجايي عاملغيره فشار يخ و  ،رعد و برق ،زلزله، نيروي جاذبه ،کند مي
  .هايي از حرکت مکانيکي هستند ها نمونه اين. آن است

روزمره آن را به صورت  گي زندهبارها در  ترين نوع حرکت که ما ساده      
. دهيم، حرکت مکانيکي تغيير مکان اجسام است جابجايي وسايل منزل انجام مي

ها در جاکفشي، نظم دادن وسايل  جابجا کردن يک قطعه سنگ، چيدن کفش
ها، جابجا کردن ابزارآلات  پراکنده در حياط منزل، نظم دادن وسايل پراکنده در اتاق

        .هايي از حرکت مکانيکي هستند ها نمونه اين. کشاورزي و غيرهصنعتي و 
ها را مد نظر نگيريم، حرکت اجرام فضايي  ها و سياره اگر تغييرات دروني ستاره      

نوعي حرکت مکانيکي است که تحت تاثير نيروي جاذبه يا گرانش اجرام آسماني 
ها ستاره تشکيل شده است که کهکشان راه شيري از ميليارد. گيرد ديگر صورت مي
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و هر سياره هم به احتمال . چرخند هر ستاره داراي سياراتي است که به دور آن مي
و  ي ستارگان و سيارات همه. باشد قريب به يقين داراي يک يا چند قمر يا ماه مي

 بين. چاله مرکزي خود در حرکتند راه شيري به دور سياهکهکشان  ها در قمرهاي آن
 در کامل دور يک ی خورشيدی منظومه تا کشد مي طول سال ميليون ۲۵۰ تا ۲۲۵
 در کامل دور ۲۵ تا ۲۰ رسد مي نظر به بنابراين). کهکشاني سال( بزند شيري راه

 مرکز حول ی خورشيدی منظومه چرخش سرعت. بزند خورشيد عمر طول
 سال ۱۳۶۳ سرعت اين در ،است ثانيه بر کيلومتر ۲۵۴ حدود در شيری کهکشان راه

  .کند طي را نوري سال يک خورشيدی ی منظومه که کشد مي طول
ها هم به همين طريق در حال حرکت  ها کهکشان در فضا وجود دارد که آن ميليون

ساعت يک  ۲۴زمين هر  .هايي از حرکت مکانيکي هستند ها هم نمونه اين .و تغييرند
ي شهرها،  همه. چرخد روز يک دور به دور خورشيد مي ۳۶۵دور به دور خود و هر 

ها و درياها و موجودات زنده روي زمين بدون آن که خود متوجه باشند در  کوه
  .ندا اين حرکت و تغيير شريک

توانند در حالت سكون قرار گيرند، اما، اين سكون،  درست است كه اجسام مي      
ل سکون کنيم و آن را در حا مان را متوقف مي ما ماشين" مثلا. هميشه، نسبي است

ماشين ما بر روي زمين . اين سکون نسبت به اجسام اطراف آن است. دهيم قرار مي
يك سنگ بر روي زمين " يا مثلا. قرار دارد و زمين هم در حال حرکت است

روزي زمين به دور خود و به  ، در حركت شبانه"در حالي كه، واقعا. حركت است بي
لاوه بر اين ذرات درون سنگ ع .كند دور خورشيد، همواره زمين، حركت مي

  .اند همواره در حال جنبش
در . ترين نوع حرکت؛ حرکت مکانيکي است طور که بيان کرديم، ساده همان      

باشد كه در آن يك نيروي  از اين نوع مي هم ها ترين تعداد حركت بيشحالي که 
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زماني  آورد، تا خارجي با اعمال نيروي خود بر يك ماده آن را به حركت در مي
اگر . دهد كه اثر اين نيروي خارجي وجود دارد، اين ماده به حركت خود ادامه مي

دهد، در غير اين  شود يا تغيير مسير مي مقاومتي در برابر آن قرار گيرد متوقف مي
مانند پرتاب کردن يک . دهد صورت در يك خط راست به حركت خود ادامه مي

در خلاء نوع حرکت سنگ . )خلا( سنگ که در محيطي که هوا وجود ندارد
به علت تنوع اشکال ماده، اشكال  .با جايي که هوا وجود دارد متفاوت خواهد بود

  . حركت نيز متنوع است
ترين صورت حرکت، صورت مکانيکي يعني تغيير مکان  نخستين و ساده"      

دانيم  در حالي که مي )۲۹۳ديالکتيک طبيعت، ص :فردريک.انگلس( ."محض است
ترين نوع حرکت، حرکت ديالکتيکي درون پيکر موجودات  ترين و پيچيده ليعا

زنده و آگاهي اجتماعي است، که در قسمت سوم انواع حرکت به طور مشروح به 
  . پردازيم آن مي

هاي طبيعت، مشكل نخواهد بود كه بفهميم همه  ي گوناگوني پديده با مشاهده      
توان گفت، غيرممكن  كند، تا جايي كه مي تغيير مي" چيز در حركت است و دائما
توانند در  درست است كه اجسام مي. حركت باشد بي" است شيئي را يافت كه مطلقا

تر گفتيم، هميشه نسبي  چنان که پيش حالت سكون قرار گيرند، اما، اين سكون، هم
 توانند، جز در ارتباط با يك دستگاه منظم كه به طور در حقيقت، اجسام نمي. است

  .قراردادي ساكن است، در حالت سكون به سر برند
اين  يکم؛حركت مكانيكي را تغيير مكان در فضا بدانيم، بايد بگوييم كه اگر       

نسبت به ساير حركات  "دوماترين حركت ماده است و  ترين و كلي حركت عمومي
فضا شامل ترين، كه تغيير مكان در  گوييم عمومي از آن نظر مي. تر است ماده، ساده

تري  بودن حركت مكانيكي، توضيح بيش  اما در مورد ساده. شود تمام اجسام مي
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بايد متوجه باشيم . قرار دارد گي پيچيدهدر مقابل مفهوم  گي سادهمفهوم ؛ دهيم مي
 گي پيچيدهكنند و اين تغييرات سبب تكامل و  كه امور، در طول زمان تغيير مي

افتد در عين حال كه امر  در آينده اتفاق ميزيرا هر امري كه . شود ها مي آن
جديدي است عناصري از گذشته را در خود دارد و به همين جهت، امور بعدي، يا 

حركت مكانيكي مقدم بر . ترند تر و كامل جديد نسبت به امور قبلي يا قديم، پيچيده
 .تر است حركات ديگر ماده است به همين جهت از تمام حركات ديگر ساده

ي آن به  در طبيعت و در جهان بسيار عظيم که ما در يک گوشه به بياني ديگر،      
هيچ چيزي را ايستا و ساکن . آييم ي زير حرف ب به نظر مي ي يک نقطه اندازه
چه نقش  از ميان اين تغييرات آن .همه چيز در حال حرکت و تغيير است. يابيم نمي
تر به اشكال  گذر آن از اشكال پست تري را به عهده دارد سير تكاملي ماده و مهم
چيزهايي كه هميشه به  )کره زمين(درجهان ما . تر با خصوصياتي جديدتر است عالي

حرکت مکانيکي به انواع ديگر حرکت و . يك شكل باقي بمانند وجود ندارد
با کوبيدن پتک بر يک قطعه آهن حرکت مکانيکي " مثلا. کردد برعکس تبديل مي
در هنگام ترمز گرفتن حرکت مکانيکي تبديل به انرژي . شود به گرما تبديل مي

در هنگام حرکت اگر ترمز دستي ماشين را بکشيم، داغ شدن . شود گرمايي مي
ي عقل  هنگامي که ما به ديده" .ي آن خواهد بود ها و کاسه چرخ نتيجه شديد لنت

ين تصويري نگريم، نخست هاي دماغي خود مي به طبيعت يا تاريخ بشريت يا فعاليت
. انتها از روابط و تاثيرات متقابل کند، پيچاپيچي است بي که خود را به ما عرضه مي
و کجاييش پايدار  گي گونه چهچيز در چيستي و  ها هيچ روابط و تاثيراتي که در آن

هر چيز هم . ... که همه چيز در حرکت و تغيير و در کون و فساد است نبوده، بل
چيز در جريان است و در تغيير مستمر و در کون و   همه هست و هم نيست زيرا که
اما اين بينش هر چند هم که خصوصيت عام تصوير . برد فسادي مداوم به سر مي
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ي اين تصوير جامع  ها را درک کرده باشد، براي تبيين اجزاء متشکله جامع پديده
  )۲۵دورينگ، ص آنتي :فردريک انگلس.انگلس(." نامکفي است

در هيچ جا و هيچ وقت ماده بدون حرکت . شکل هستي ماده است حرکت"      
حرکت در فضا، حرکت مکانيکي اجرام . تواند داشته باشد وجود نداشته و نمي

کوچک در هر يک از کرات، نوسانات ملکولي به عنوان حرارت و يا جريانات 
ه در هر اتم ماد -آلي گي زندهمغناطيسي و الکتريکي، تجزيه و ترکيب شيميايي، 

اين جهان و در هر زماني، در يکي از اين اشکال و يا در آن واحد در چند شکل از 
تواند در روي زمين در تعادل مکانيکي، از  يک جسم مي" مثلا. اين حرکات است

ولي اين امر به معناي آن نيست که اين جسم در . نظر مکانيکي در حال سکون باشد
ترين  طوري که کوچک يم نباشد، هماني شمسي سه حرکت زمين و يا کل منظومه
تواند مانع شود که در آن نوسانات حرارتي صورت  ذره فيزيکي اين جسم نمي

هايش پيشرفت يک پروسه شيميايي را جلوگير شوند، ماده  گيرد و يا اين که اتم
رو  قدر غيرقابل تصور است که حرکت بدون ماده و از اين بدون حرکت همان

بل خلق کردن و فناپذير است، که خود ماده، همان چيزي قدر حرکت غيرقا همان
گويد که کميت حرکت موجود در جهان همواره  مي) دکارت(ي قديم  که فلسفه

توان منتقل ساخت،  که مي توان توليد کرد، بل بنابراين حرکت را نمي. يکسان است
شود،  يهرگاه حرکت از جسمي به جسم ديگر منتقل شود، به اعتبار اين که منتقل م

توان آن را علت حرکت دانست و همين که منتقل شد منفعل  يعني فعال است مي
" بنابراين کاملا. ناميم است حرکت فعال را نيرو و حرکت منفعل را تظاهر نيرو مي

روشن است که نيرو به همان اندازه است که تظاهر آن، چه در هر دو مورد حرکت 
شود به حرارت،  انيکي اجسام تبديل ميحرکت مک" )۶۹جا ص  همان(." واحدي است

شيميايي،   شوند به تجزيه الکتريسيته، مغناطيس، حرارت و الکتريسيته تبديل مي
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کند و به وسيله  تجزيه شيميايي به نوبه خود دوباره ايجاد حرارت و الکتريسيته مي
يگر الامر حرارت و الکتريسيته بار د نمايد و عاقبت الکتريسيته مغناطيس توليد مي

نمايد، علاوه بر اين، اين  اجسام را ايجاد مي) حرکت در مکان(حرکت مکانيکي 
يابند که مقدار معلومي از يک شکل حرارت، هميشه  تغييرات به نحوي وقوع مي

 :فردريک انگلس.انگلس(." ثابتي از شکل ديگر حرکت داراست" مقدار متناظر دقيقا
  )۹۶ديالکتيک طبيعت، ص

  

  حرکت ملکولي :۲
در " اند که اين ذرات دائما زمين و موجودات زنده آن از ذراتي ساخته شده      

ها از ذراتي  ملکول از اتم، و اتم. ماده از ملکول ساخته شده است .حرکت و تغييرند
ها يعني  ها همواره در اطراف هسته اتم الکترون. به نام پروتون، نوترون، و الکترون

 "را يافت كه مطلقااي  که ماده غيرممكن است .دها در چرخش دوراني هستن پروتون
  .حركت باشد بي هاي آن ها و الکترون ذرات پروتون

دهند، يكي از  هايي كه جسم را تشكيل مي حرارت يا حركت نامنظم مولكول      
از طريق علمي ثابت شده . اشكال حركت است )ترين نيست اما عالي( ترين بغرنج

ها  هايي كه در داخل هسته اتم مغناطيس و حرکتاست كه نور و امواج الكترو
بديهي است كه با . هستند ملکولي جريان دارند نيز اشكال خاص ماده متحرك

موضوع مربوط به تبديل  .پيشرفت علوم انواع ديگر حركت نيز كشف خواهد شد
اشكال حركت به همديگر يكي از قوانين اساسي علوم طبيعي است و آن قانون 

شود و نه  است كه مطابق اين قانون،  انرژي و ماده، نه خلق مي" انرژي ماده و"بقاي 
گذرد و يا  كند و از حالتي به حالت ديگر مي كه تغيير شكل پيدا مي شود بل نابود مي

را ) ماده(هنگامي که يک بسته کاغذ " مثلا. شود از نوعي به نوع ديگر تبديل مي
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به گرما و نور و خاکستر و دوده تبديل  دهد و روي ميسوزانيم تغييرات شيميايي  مي
گرما و نور و (ماده ثانويه جرم با ) بسته کاغذ(ماده اوليه  جرم در نتيجه. شود مي

در حال " ها دائما در تغييرات شيميايي ملکول .با هم برابرند) خاکستر و دوده
  .جابجايي و تغييرند

تبديل  به گرما، نور مسوزاني را مي) سيلناتانرژي پ(ليتر بنزين  ۱۰هنگامي که       
شود که مقدار  تبديل مي) انرژي جنبشي( حرکت مکانيکي سپس گرما به و شود مي

گرما، نور و (انرژي جنبشي ثانويه  جرم با) ليتر بنزين۱۰(انرژي پتانسيل اوليه جرم 
  .با هم برابرند) حرکت مکانيکي

وع ديگر تبديل شود تواند به ن مي ملکولي تحت شرايطي، نوعي از حركت      
حركت مكانيكي ايجاد حرارت، صدا، نور، الكتريسيته و انواع ديگر حركات  ؛"مثلا

چه در  لذا آن. ها حامل انتقال حرکت هستند که در آن ملکول نمايد فيزيكي مي
مفهوم علمي حركت و تغيير بايد مورد توجه قرار گيرد مطلق و ابدي بودن 

تواند به انواع ديگر حرکت تبديل  که مي حرکتيعني همان اصل بقاي . هاست آن
  .گردد

دهند،  ي تغييرات شيميايي از نوع تجزيه و ترکيب که در جهان روي مي کليه      
هاي از  نمونه. گيرد ها صورت مي هاي آن ها، تغييرات بر روي ملکول ي آن در همه

ش بر اثر تابش تغيير رنگ فر: خودمان عبارتند از گي زندهتغييرات شيميايي محيط 
هاي آهني، زنگ زدن قطعات خودرو، ترش  نور آفتاب، زنگ زدن در و پنجره

شدن ماست، ترش شدن شير، فاسد شدن گوشت، سوختن نان، سوختن غذا، 
سوختن لباس، سوختن آهن، سوختن منيزيم، سوختن آلومينيوم، ريختن اسيد 

ن، سوختن بر روي لباس، خاک و بد) آب باتري يا آب اسيد(سولفوريک 
ي آب به کسيژن و ئيدروژن، الکتروليز باتري  هاي ايران، پختن غذا، تجزيه جنگل
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خودرو، تغيير رنگ لباس، تغيير رنگ ديوار منزل، سوختن لامپ، سوختن گاز 
هاي فسيلي  آشپزخانه، سوختن بنزين، گازوئيل، نفت و به طور کلي سوختن سوخت

ها دچار تغيير  ها ملکول يي هستند که در آنهايي از تغييرات شيما و غيره همه نمونه
  .شوند و حرکت مي

هاي عناصر سنگيني مانند اورانيوم و پلوتونيم  ي اتم اي درون هسته تغييرات هسته      
اي که انگلس وقت خود را به مطالعه علوم طبيعي گذاشته  که در آن هشت ساله

هر چند که . گيرند يبود، هنوز کشف نگرديده بود، جزو حرکت ملکولي قرار م
که در . هاست که تغيير در هسته اتم ها نيست بل جا بر روي ملکول تغييرات در اين

ي بعضي از عناصر سنگين شکافته و يا هسته بعضي از عناصر سبک  با هم  آن هسته
اي مقداري ماده ناپديد و به انرژي  هاي هسته خورند و در اثر اين واکنش جوش مي

هيروشيما و (ها  توان از آن براي کشتن انسان ردد که ميگ عظيمي تبديل مي
  .ي زمين در شب استفاده شود و هم روشنايي کامل کره) ناکازاکي

اي متفاوت، داراي مشخصه حضور  الکتريسيته هم مثل حرارت، منتها به شيوه"      
تواند در روي زمين بدون همراه شدن با  بندرت تغييري مي. جاگير است  همه
افروزد اگر  شود، اگر شعله مي اگر آب تبخير مي. ي الکتريسيته انجام گردد هپديد

دو فلز متفاوت، يا دو قطعه از يک فلز با حرارت متفاوت، با يکديگر تماس 
يابند، و يا اگر آهن با محلول سولفات مس در تماس قرار گيرد، و به همين  مي

آشکارتر فيزيکي يا شيميايي به  ي ترتيب، فرآيند الکتريکي نيز همراه با آن پديده
که  رغم اين جاگيرش، و علي  رغم حضور همه پيوندد، علي طور همزمان به وقوع مي

تر در خدمات صنعتي بشر وارد  تر و بيش نيم قرن است که الکتريسيته بيش
  )۱۳۹جا ص  همان(." گردد مي
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  حرکت ديالکتيکي :۳
 .ديالکتيکي نيستسم، حرکت حرکت و تغيير مکان و جابجايي ج هرگونه      
حركت ديالكتيكي، يك حركت خودبخودي و دروني  نوشتيم" طور که قبلا همان

و   ، جامعه)گياهان و جانوران(مانند پيکر موجودات زنده اي  و ديناميکي ماده
تر در موجودات  بيش اين نوع حركت نمود عيني .آگاهي فردي و اجتماعي است

بدن رشد و ترميم  نوشتيم،" طور که قبلا همان "مثلا. زنده و جامعه بشري است
 دخالتي است که ما توان )کودکي به کهنسالي(حرکت ديالکتيکي  يکخودمان 
توانيم با خوردن و يا نخوردن غذاهاي مناسب رشد را تسريع و  مي. نداريم در آن را

. ويمسالي ش کهن خودمان به توانيم مانع از رسيدن يا کند کنيم اما هيچ وقت نمي
زيرا در ساختمان بدن ما حرکتي ديالکتيکي خود بخودي در جريان است که دو 

زمان با هم در فعاليت هستند تا ساختمان بدن ما را به وجود  نيروي جذب و دفع هم
شوند و دفع  ميرند، تجزيه مي هاي بدن ما مي ي زيادي از سلول هر لحظه عده. آورند

هاي  سلولجاي جذب و هاي نو و تازه  ز سلولي زيادي ا زمان عده گردند و هم مي
جذب و دفع صورت عمل مان  هر لحظه در بدن يعني .گيرند را ميتجزيه شده 

عمل متوقف گردد، در آن صورت ما اين اگر براي مدت بسيار کوتاهي . گيرد مي
کاريم اگر  نهالي را مي. طور است در گياهان هم همين .ديگر زنده نخواهيم بود

برايش فراهم بشود، حرکت  )نور، رطوبت، غذا، دما و جاي کافي( طيشرايط محي
اندام زاينده  .گردد ديالکتيکي آن آغاز و بعد از چند سال به درختي مثمر تبديل مي

گياهان مانند دانه، ساقه در طبيعت بدون دخالت انسان مراحل رشد خود را که 
رفته  مرحله ساده به پيش حرکتي ديالکتيکي است  تحت تاثير قانون جذب و دفع از

ها تشکيل  ي انسان جامعه از مجموعه. طور است در جامعه هم همين .دهند ادامه مي
ي  همه شعور اجتماعيبرآيند . ندنک شده است که همانند يک پيکر زنده عمل مي
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و  گردد، ناشي ميشان  اقتصادي، اجتماعي و سياسي گي زندهها که از محيط  انسان
عامل کند،  هاي مولده و روابط توليدي نمود عيني پيدا مي نيروي ي به صورت رابطه

 تغييرات اجتماعيدانيم که  مي. ي انساني است تکامل جامعهديالکتيکي و حرکت 
  .ماده استديالکتيکي  ترين حركت ترين و پيچيده استثنايي )انقلاب(

ره نيست با اي و يک اي لحظه فيزيولوژي اثبات کرده است که مرگ واقعه"      
هر هستي ارگانيک در هر لحظه هم خود است و هم . که رويدادي است طولاني بل

در هر لحظه موادي را که از بيرون گرفته است مصرف نموده و مواد . غير خود
هاي  ميرند و ياخته هايي از بدنش مي در هر لحظه ياخته. دهد ديگري را پس مي
تجديد حيات کرده و " ن بدن کاملادير يا زود مواد اي. يابند ديگر تکوين مي

بدين طريق هر هستي زنده . گيرند هاي معدوم را مي هاي جديدي جاي هسته هسته
بينيم که هر دو  تري مي ي دقيق با مشاهده. همواره هم خود است و هم غير از خود

قطب يک تضاد، مانند مثبت و منفي، همان اندازه از يکديگر جداناپذيراند که با 
ي تناقضات با همديگر در آميخته و در  اند و عليرغم همه ر تناقضيکديگر د

  )۲۷دورينگ، ص آنتي :فردريک.انگلس(." اند يکديگر نافذ و جاري
هميشه سودمند و  حرکت ديالکتيکي در موجودات زنده، بايد دقت کرد که اما      

ي است موجودات زنده که يک فرآيند ديالکتيک گي زندهروند تکاملي . مفيد نيست
. دهد خود را نشان ميبا محيط  و يا ناسازگار حركت ديالكتيكي سازگاربه صورت 

تواند از نسلي به نسل ديگر انتقال يابد  نوع حرکت ديالکتيکي سازگار با محيط، مي
حركت ديالكتيكي ناسازگار با محيط  اما. گردد و سبب تکامل موجود زنده مي

و از ماند  باز ميتكامل  ال يابد، در نتيجه از سيراز نسلي به نسل ديگر انتق تواند نمي
دچار  محلي که جوجه مرغيک اگر " مثلا. گردد حذف مي گي زنده ي چرخه

در طول  ،است سر از تخم بيرون آورده کوتاه يپاهابا و  هتغييرات ژنتيکي شد
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قابله بنابراين براي م. به دليل کوتاهي پاها، قادر به دويدن سريع و تند نيست گي زنده
. گردد تواند فرار کند در نتيجه مغلوب مي به سرعت نمي )روباه، عقاب( با دشمن

نوع جوجه بنابراين  سازگاري ندارد گي زندهاين نوع تغييرات با محيط چون 
  . گردد تواند ادامه نسل پيدا کند و منقرض مي نمي

در جريان هاي فيزيولوژيك كه در عالم گياهان و حيوانات  حيات و پروسه      
نيز  ،تر تر به درجات عالي از درجات پستگياهان و جانوران است و تكامل انواع 

 ديالکتيکي  حركت تر شكل به ويژه پيچيده. ماده استديالکتيکي حركت ي از شكل
از ساير اشكال حركت " در اجتماع انساني يا همان تکامل اجتماعي، كه اساسا

  .اقتصادي جامعه است گي زندهو  شود، توليد محصولات مادي متمايز مي
هستي يک ماده پروتئيني در آن است  گي گونه چه، يعني گي زندهبه طور کلي "      

که در آن واحد هم خودش و هم در عين حال غير است و اين هم نه در اثر روندي 
طور که در مورد يک جسم مرده  شود، آن که از خارج به اين جسم تحميل مي

، يعني تبادل مواد از طريق تغذيه و دفع، روندي گي زندهس صادق است، برعک
ي پروتئيني امري ذاتي و  متکي به خود است که  براي حاملش يعني براي ماده

، از گي زندهديگر فاکتورهاي " ."نيست گي زندهموروثي است، که بدون آن قادر به 
ي و از تبادل مواد توسط جذب و دفع به عنوان عملکرد اصلي ماده پروتئين

که در تاثير متقابل  -قابليت تحريک: شوند پذيري ويژه اين ماده منشعب مي انعطاف
قابليت انقباض که در  -اش موجود است ميان ماده پروتئيني و ماده غذايي

ترين مرحله  امکان رشد که در ابتدايي -شود ترين مرحله تغذيه ملاحظه مي ابتدايي
گيرد، حرکت دروني که بدون آن نه  در بر ميتکثير نوع از طريق تقسيم سلولي را 

بسيار ناکافي  گي زندهتعريف ما از " طبعا. ب و نه هضم مواد غذايي ميسر استجذ
که مجبور  بل. گيرد را در بر نمي گي زندهي نمودهاي  است، چه اين تعريف همه
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 ي تعاريف از نظر علمي همه. ترين نمودها بسنده کند ترين و ساده است به عمومي
بايد که  چيست، مي گي زندهبه خوبي بدانيم که " که واقعا براي اين. اند ارزش کم

گونه  ولي اين. شان بررسي کنيم ترين ترين تا عالي را از ابتدايي گي زندهاشکال نمود 
توان از آن  تعاريف براي استفاده معمولي آسان و حتا در بعضي موارد نمي

ناپذير مورد توجه قرار گيرد، اين  تنابچه کمبودهاي اج نظر کرد و چنان صرف
    )۹۵جا ص  همان( ."تعاريف واجد ضرري نيستند

در بدن موجودات زنده ناشي از تغييرات ديالکتيکي  ي حرکت و تغيير پديده      
بدين صورت که انرژي پتانسيل مواد غذايي در بدن . هاست شيميايي در درون سلول

از درون  و )وختن مواد غذايي با اکسيژنس(هاي بدن اکسيد  و در داخل سلول
و انرژي ) براي گرم نگاه داشتن بدن(ها آزاد شده و به صورت انرژي گرمايي  سلول

و انرژي تابشي و غيره تبديل )هاي روزانه براي انجام کار و فعاليت(اي  ماهيچه
و ترکيبات شيميايي حاصل از سوختن مواد غذايي هم جذب بدن و . شوند مي

که همگي خود، حرکت و تغيير  .گردند مواد تجزيه شده در بدن مي جايگزين
  .ها نداريم شوند که ما دخالتي در انجام آن ديالکتيکي محسوب مي

جا لازم است که بيان نماييم، تغييرات شيميايي، نسبت به تغييرات  در اين      
هاي  رگونيطور كه، دگ همان. تري، دارند تر، و كليت كم بيش گي پيچيدهفيزيكي، 

. تر است تر و استثنايي طبيعت زنده يا بيولوژيكي، نسبت به تغييرات شيميايي، كامل
ترين و  استثناييي بشري  جامعه تغييرات اجتماعي طور که نوشتيم، همان و بالاخره،

با استفاده از اين موضوع، است که  .ماده استديالکتيکي ترين حركات  پيچيده
بندي كرده  سان طبقه ها، بدين و كليت آن گي پيچيدها به علوم را، بن" اگوست كنت"

  :بود
  شناسي جامعه -۵ شناسي زيست -۴  شيمي -۳   فيزيك -۲   مكانيك -۱
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شان، از مكانيک به سوي  كنيم اين علوم، بنا به موضوع طور كه مشاهده مي مانه       
مگاني بودن شوند و در عوض از كليت و ه تر مي شناسي، به ترتيب، پيچيده جامعه

است كه  گي پيچيدهمتصاعد، يعني آن  گي پيچيدهگردد و اين، همان  ها كم مي آن
  .شود يابد و آن كليتي است كه كم مي افزايش مي

 كند كه طبيعت در حقيقت دانش معاصر نيز، به نحو ترديد ناپذيري، اثبات مي     
فرض محال، زماني  تواند وجود داشته باشد، و اگر، به جز در حركت، نمي) ماده(

ي پايان و نابودي جهان  ي جريانات و حركات ماده قطع شود اين امر، به منزله همه
چنين چيزي بر خلاف قانون بقاي ماده و انرژي است و  دانيم اين امر مي .است
زمين و خورشيد از  )ميليارد سال ديگر ۵( ي دور در آينده .افتد وقت اتفاق نمي هيچ

  .شوند ده و به موادي ديگر با خصوصياتي ديگر تبديل ميحالت کنوني خارج ش
در طبيعت زنده که داراي حرکت ديالکتيکي است، همواره يك نوع جاي نوع       

 گي زندهي انساني، نيز، يك تجديد دائمي اشكال  جامعه. گيرد ديگر را مي
هاي انسان قطع  حتا يك روز نيز فعاليت. اجتماعي، سياسي و فرهنگي است

و آراء و عقايد و معيارهاي _ شود، با تكامل روابط اجتماعي، خود انسان ينم
طبيعت در مقابل ما، نمايشگاهي از جنبش و . گردد خوش تغيير مي دست_ اخلاقيش

توان سخن  تغيير و تبديل عمومي و همگاني گشوده است، به طوري كه، مي
  ."چيز روان استهمه "هراكليت، فيلسوف يوناني را باور داشت كه گفته است 

مطالعه ديالکتيکي عبارت از آن است که هر چيز به حالت موجود و گذران       
به اين ترتيب که هر چيز در گذشته تاريخي داشته است و در آينده . شناخته شود

به عبارت ديگر، آغازي داشته، پاياني خواهد . نيز تاريخ ديگري خواهد داشت
کنند بنابراين بايد در گذر زمان هم مورد  يير ميها در گذر زمان تغ پديده .داشت

خورشيدي داراي فرهنگي فئودالي  ۳۰و  ۲۰ي  ايرانيان دهه. مطالعه قرار گيرند
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ديالکتيک هيچ " .داراي فرهنگي بورژوايي و پولي هستند" بودند، اما امروزه عموما
را  )caducite"(افت داشتن"وجود خاصيت . بيند چيز را ثابت، مطلق و مقدس نمي

دهد، و به اين قائل است که هر چيزي عبارت  براي هرچيز و در هرچيز نشان مي
که با شدن و نابود شدن تکامل )  process(هايي  است از يک رشته پيشرفت

  انگلس  ".يابد مي
نه آن است که ديالکتيک همه چيز را کوچک و ناچيز  "چيزي مقدس نيست"      

کاري، بحث، و  گوييم که به چشم مردم قابل دست بداند، نه، مقدس به چيزي مي
شود که رژيم  از جمله گفته مي. تغيير پذير نباشد، و فقط بايستي مورد احترام باشد

از حرکت و  هيچ چيزيديالکتيک معتقد است که . داري مقدس است سرمايه
  .خوش تحولات تاريخي است همه چيز دست. تغيير جدا نيست

چيز، . به معني چيزي است که در حال افتادن باشد "caducite"افت داشتن       
دهد که  ما نشان مي  ديالکتيک به ،افتان آن است که بايد پير شود و به نابودي گرايد

چيز . موجودات افت دارند و بنابراين حق ثابت ماندن ندارند، و بايد از ميان بروند
پس از نظر ديالکتيک  .ردمي شود، چيزي که امروز زنده است فردا مي جوان پير مي

  .گذرد شود و مي همه چيز عبارت است از اشکال مکمل و حالاتي که مي
کنيم، تنها چيزي که ابدي است،  بنابراين وقتي از دريچه ديالکتيک نگاه مي      

  .است becoming» شدن«تغيير و تحول است، تنها چيز معيني که ابديت دارد 
توان  شود، آيا مي بعد از مدتي سيب سبز ظاهر ميدهد،  درخت سيب شکوفه مي      

با بودن شرايط مناسب هميشه سبز به ماند و نرسد؟ سيب بايستي برسد، اگر به زمين 
اين قانون . هايش پخش گردد افتد بايد فاسد، تجزيه و متلاشي شود و دانه بي

، "اجبارادر ماده حاصل شد،  phaseيعني هنگامي که تحولي. ديالکتيک است
رسد که ممکن است  اي مي دهد، و به طور قطع، به نتيجه تحول ديگري دست مي
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به بياني ديگر؛ در تاريخ تکامل سيب، تحولات متعددي  .خواه ما باشد و يا نباشد دل
را که " شدن"شوند، سيب همان  يکي طي مي وجود دارد که پشت سر هم يکي 

يي که سيب را به سمت  عوامل داخلي. کند دنبال کرده است انگلس اشاره مي
که همان  "خود ديناميسم خودبه"وسيله فشار نيروهاي دروني يعني  راند به تکامل مي

  .گيرد صورت مي ديالکتيک باشد،
ماترياليسم ديالکتيک بر خصيصه تقريبي و نسبي هر تئوري علمي درباره "      

در طبعيت، بر ورزد؛ بر نبودن مرزهاي مطلق  ساختمان ماده و خواص آن تاکيد مي
دگرگوني ماده متحرک از يک حالت به حالتي ديگر که از نظر ما با آن ناسازگار 

دگرگوني اتر " عقل سليم"هر چه قدر از ديدگاه . ورزد است و غيره اصرار مي
قدر نبودن هر نوع  رسد، هر چه وزن، به ماده با وزن و بالعکس عجيب به نظر مي بي

به نظر آيد، هر " عجيب"جرم الکترومغناطيسي  ديگري از جرم در الکترون مگر
قدر اين واقعيت که قوانين مکانيکي حرکت تنها به يک حوزه واحد از  چه

هاي  تر پديده هاي طبيعي محدودند و تحت سلطه قوانين عميق پديده
چيزي نيست مگر   اين همه –العاده باشند و غيره  الکترومغناطيسي هستند خارق

   )۲۰۸سيسم  ص ماترياليسم و امپريوکريتي: لنين( ."سم ديالکتيکتاييدي بر ماتريالي
از نقطه نظر انگلس، تنها تغيير ناپذير، انعکاس جهان خارجي که مستقل از "      

وقتي يک ذهن انساني وجود (يابد در ذهن انساني  ذهن وجود دارد و تکامل مي
" جوهر مطلق"ي، هيچ ديگر" ذات"ديگري؛ هيچ " تغيير ناپذيري"هيچ ." است) دارد

اند، براي  ديگري به آن معنايي که اين مفاهيم توسط فلسفه استادانه تهي ترسيم شده
نسبي است؛ تنها درجه  نيز" جوهر"اشياء، يا " ذات. "مارکس و انگلس وجود ندارد

کند؛ و در حالي که ديروز عمق اين معرفت  عمق معرفت انسان از اشياء را بيان مي
رود، ماترياليسم ديالکتيک  رفت و امروز از الکترون و اتر فراتر نمي نمياز اتم فراتر 



۱۳۳ 

در معرفت بر طبيعت که  ها رفت پيشي  بر خصيصه موقتي، نسبي و تقريبي کليه
قدر  الکترون همان. کند رونده انسان به دست آمده، تاکيد مي توسط علم پيش

و . وجود داردنهايت  ه طور بينهايت است، اما ب است که اتم، طبيعت بي ناپذير پايان
طبيعت خارج از  وجوداين تنها بازشناسي مطلق، اين تنها بازشناسي غير مشروط از 

گرايي نسبي و  ذهن و ادراک انسان است که ماترياليسم ديالکتيک را از شک
  )۲۰۹همان جا ص (." سازد آليسم متمايز مي ايده
ها در درک نسبي بودن  ر شکست آنهاي پيشين را به خاط انگلس ماترياليست"      

ها در  ها به ديالکتيک و به خاطر اغراق آن هاي علمي، به خاطر جهل آن کليه تئوري
آليسم  قادر بود ايده) بر خلاف استالو(اما انگلس . کرد نقطه نظر مکانيکي سرزنش مي

لس انگ. دارد هگلي را به دور اندازد و هسته عظيم و حقيقي ديالکتيک هگلي را نگه
ماترياليستم متافيزيکي کهن را به خاطر ماترياليستم ديالکتيک رد کرد و نه به خاطر 

  )۲۴۵همان جا ص (." رود گرايي فرو مي گرايي که در ذهن نسبيت
گيرد که آنان در روند يک  نبوغ مارکس و انگلس از اين واقعيت سرچشمه مي"      

تکامل دادند، که يک گرايش اساسي  دوره طولاني، نزديک به نيم قرن، ماترياليسم را
حل شده بودند " تر بردند، که در تکرار مسائل تئوري شناخت که قبلا در فلسفه را پيش
که همين ماترياليسم را به نحوي استوار در حوزه علوم اجتماعي به  توقف نکردند بل

مان ا ، به طرزي بي-طور بايد آن را به کار برد و نشان دادند که چه -کار بردند
در فلسفه، " نوين"يک خط " کشف"شمار براي  هاي بي زنانه، کوشش چرنديات لاف

ماهيت . و غيره را به عنوان آشغال و باطل به دور ريختند" نوين"اختراع يک گرايش 
فلسفي تازه، سد کردن موضوع " هاي ايسم"هايي، بازي مکتبي با  کلامي چنان کوشش
ر درک و عرضه روش مبارزه بين دو گرايش زنانه، ناتواني د به کمک وسايل لاف
چه مارکس و انگلس در تمام فعاليت خود  اين است آن -اساسي تئوري شناخت

  ." تعقيب کردند و با آن جنگيدند
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درست به همان وضوح " سرمايه"گفتار بر چاپ دوم جلد يکم  مارکس در پي"      
استوارترين و  هگل، آليسم ايدهدر مقابل  ماترياليسم خود راو قاطعيت 

کانت " پوزيتيويسم"ها قرار داد؛ او به نحوي تحقيرآميز  آليسم ترين ايده يافته تکامل
کردند  را کنار گذاشت و به فلاسفه معاصر لقب مقلدان مفلوک داد که خيال مي

اند در حالي که در واقع به تکرار اشتباهات پيش از هگل،  هگل را ويران کرده
خود به کوگلمان با  ۱۸۷۰ژوئن  ۲۷مارکس در نامه . دندکانت و هيوم برگشته بو

ها  کند چون آن اشاره مي" بوخنر، لانگ، دورينگ، فشنر و غيره"همان تحقير به 
و بالاخره اگر . کردند فهميدند و به او اهانت مي چيزي از ديالکتيک هگل نمي

بگيرند يک  و ساير آثار او را در نظر" سرمايه"هاي فلسفي متعدد مارکس در  گفته
خواهيد يافت، يعني تاکيد ماترياليسم و استهزا ) غيرقابل تغيير(انگيزه اساسي ثابت 

در واقع اين امتناع از . ... آليسم تحقير آميز ابهام، اغتشاس و انحراف به سمت ايده
آليسم خدمت  هاي نامتجانس براي آشتي دادن ماترياليسم و ايده بازشناسي نقشه

تعريف شده به پيش " در طول يک جاده فلسفي کاملا بزرگ مارکس است که
ترين حرکت يعني حرکت  انگلس در مورد عالي کفردري )۲۶۷همان جا ص ( ."رفت

پايان تكامل  هاي تاريخي متوالي، در سير بي تمامي نظام"؛ نويسد اجتماعي مي
هر مرحله . تر تر به عالي ي انساني فقط مراحل گذرايي هستند از پست جامعه
وري است و بنابراين براي زمان و شرايطي كه آن مرحله خاستگاه خود را بدان ضر

در بطن " تر كه تدريجا مديون است موجه است؛ ولي در برابر شرايط جديد و عالي
دهد و بايد راه را براي  يابد، اعتبار و حقانيت خود را از دست مي آن تكامل مي

 –رود  رو به احتضار و نابودي مي ي خود كه آن نيز به نوبه -تر ي عالي مرحله
ي صنايع بزرگ، رقابت و بازار  گونه كه بورژوازي به وسيله درست به همان. بازكند

اند  جهاني، در عمل تمامي نهادهاي استواري را كه ديرزماني مورد احترام بوده
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ي ديالكتيكي نيز، تمامي مفاهيم مربوط به حقيقت مطلق و  شكند، فلسفه درهم مي
براي . سازد و نيز مفاهيم مطلق راجع به امور انساني متناظر با آن را نابود مي نهايي
اين فلسفه، خصلت گذراي . ي مزبور هيچ چيز، نهايي، مطلق و مقدس نيست فلسفه

ي  فلسفه( تواند در برابر آن كند، هيچ چيز نمي هرچيز و در هر چيز را افشاء مي
ي  ي شدن و گذشتن، فرايند پيوسته قفهو تاب بياورد مگر فرايند بي) ديالكتيكي
و خود اين فلسفه چيزي بيش از بازتاب محض . پايان از پست به عالي بالندگي بي

. كارانه نيز دارد ي مزبور روي محافظه البته فلسفه. اين فرايند در مغز انديشنده نيست
 پذيرد كه مراحل معين شناخت و جامعه در زمان و شرايط مفروض موجه يعني مي
بيني نسبي و خصلت  كاري اين جهان محافظه. اند؛ ولي فقط در همين حد و عادلانه

بيني مزبور بر آن صحه  اين تنها منطقي است كه جهان -انقلابي آن مطلق است
  )۱۷ص " ايدئولوژي آلماني :مارکس.انگلس(." گذارد مي

  :نويسد کارل مارکس مي      
 گي زندهآن چه در روي زمين و در آب همه چيزهايي كه وجود دارند، هر "      
پس، حركت . كنند كند، موجوديت داشته و به وسيله نوعي حركت، زيست مي مي

آورد، حركت صنعتي است كه  تاريخ است كه روابط اجتماعي را به وجود مي
فقر فلسفه  :کارل.مارکس(..." دارد و غيره و غيره  محصولات صنعتي را به ما عرضه مي

  )۱۳۸۳آراكل،  آرتين ؛۱۰۳ص 
ما در كوران يك حركت دائمي رشد نيروهاي توليد، نابودي مناسبات "      

." حركت است اين انتزاع حركت است كه بي. ها قرار داريم اجتماعي و تشكيل ايده
  )۱۰۶جا ص  همان(

وجه مشخصه حركت ديالكتيكي عبارت از توأم بودن دو جنبه مخالف، " اتفاقا"      
  )۱۱۰جا ص  همان(." شان در يك مقوله تازه است و مستحيل شدن ها درگيري آن
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ديالکتيک به معني واقعي کلمه عبارت است از آموختن تضادها : "گويد لنين مي      
  ".در داخله ماهيت اشياء

  :نويسد و سپس مي      
  ."اضداد است" مبارزه"تکامل "      

  

  تأثيرمتقابل؛ دوم
تاثير "ژي براي اثبات دومين قانون ديالکتيک يعني رفت علم و تکنولو پيش      

ها ثابت نمودند نه تنها ميان  رفت اين پيش. ه استبسيار موثر واقع گرديد" متقابل
بريدگي و انقطاعي وجود  گونه چشناسي، جانوري و مواد معدني، هي هاي گياه رشته

گي به هم  ه، وجملدهد اي را نشان مي که هر يک از اين عوامل تنها مرحله ندارد، بل
جوامع گوناگوني که در . اين پديده در مورد جامعه نيز درست است. مربوط هستند

اي از مراحل و تکامل هستند، که هر  اند، هم چون سلسله تاريخ بشر سير کردهطول 
گزين مرحله پيشين شده است، پس بايستي دقت کرد که علم، طبيعت و  کدام جاي
اي که اين  روند، و قوه شمار مي  اي از تکامل به گي چون سلسله هجامعه، هم

يعني خود دروني ماده  کند، همان ديناميسم خودبه را ايجاد مي گي همبسته
  .باشد ميديالکتيک 

اي است كه اجزاء آن به نحوي بين خود در  هم پيوسته طبيعت، واحد به        
معلول علت معيني  اي در حالي كه كلي هر پديده گي پيوستهند، در اين ا ارتباط

كند و موجب پيدايش  اي ديگر نقش علتي را بازي مي است خود در رابطه
ها در  درياها و رودخانهها،  اقيانوستبخير آب ": شود، مثلا هاي جديدي مي معلول

كه ابر نيز به نوبه خود علت پيدايش  شود اثر تابش آفتاب موجب تشكيل ابر؛ مي
  .گردد ها مي ن رودخانهباران وآبياري زمين و پر آب شد
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نمايد كه علت و  چنين در اين امر نيز تظاهر مي ها هم تأثير متقابل اشياء و پديده      
نمايند يعني علت تبديل  معلول در چهارچوب پروسه معيني جاي خود را عوض مي

 درون اي هاي هسته واكنش" مثلا. شود به معلول و معلول، تبديل به علت مي
حرارت و توليد هاي هليوم  اتمبه هاي هيدروژن  تبديل اتم خورشيد كه موجب

 تغييرات ديگريو همين حرارت نيز خود موجب ) درجه ها ميليون(كند  زيادي مي
هاي فراوان  اجتماعي نيز ما به تأثير متقابل پديده گي زندهدر بررسي  .گردد مي

ده است باعث شروع ش ۲۰۰۸بحران اقتصادي که در سال ": كنيم، مثلا برخورد مي
ها نفر گرديده است و کاهش دستمزد باعث فقر،  کاهش دستمزد و اخراج ميليون

  .هاي اجتماعي گرديده است ها ناهنجاري بيماري و ده
مجزا از هم و تغيير ناپذير و "لذا نبايد علت و معلول را مانند دو قطب كاملا      

دني و قابل تبديل به هم و ها را مجزا نش كه بايد آن متضاد تصوركرد؛ بل" مطلقا
بايد ) ها فنومن(نكته مهمي كه در كشف تأثير متقابل پديدها . در نظر گرفت" سيال"

ها نسبت  است كه تنها آشكار ساختن تأثير متقابل پديده مورد توجه قرار گيرد اين 
كه ضمن روشن ساختن  به هم جهت درك صحيح سير حوادث كافي نيست بل

ها عامل  يك از آن ده بايد تعيين نمود كه در اين رابطه كدامتأثير متقابل دو پدي
ها  توانيم علل وقوع پروسه فقط در چنين صورتي است كه ما مي. تعيين كننده است

را به درستي ارزيابي نماييم وخط  ي آن  شناسيم و نيروهاي محركه به خوبي به را
  .را معلوم سازيم رفت آن  اساسي وجهت پيش

اکسيد که ناشي از  دي ي، گاز کربن ز يک طرف، توليد بيش از اندازها" مثلا      
هاي  ي جنگل رويه هاي فسيلي و از طرف ديگر قطع و مصرف بي سوختن سوخت

ي درختان و گياهان شده  اکسيد به وسيله دي ي زمين، سبب عدم جذب گاز کربن کره
اي  خانه گازهاي گل .اي شده است خانه زايش گازهاي گلفها باعث ا اين پديده. است

ي زمين سبب  ، افزايش گرماي کرهشود ميي زمين  سبب گرم شدن دماي هواي کره
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در نتيجه خشک شدن ... ها، رودها و  درياها، درياچه ها، افزايش تبخير آب اقيانوس
گرما و آب تبخير د، گرد آسا مي هاي ناموقع سيل و بارانها و رودها،  بعضي درياچه

  .شود ميي النينو  يدهشده سبب ايجاد پد
پذيرند،  هايي که اشاره کرديم که از همديگر تاثير متقابل مي پديده ندر ميان اي      

هاي  ي سوختن سوخت اکسيد به وسيله دي چه مهم و اصلي است توليد گاز کربن آن
تا زماني که کارخانجات توليد خودرو در سراسر جهان تعطيل و يا خط . فسيلي است
هاي سالم و جايگزين تبديل  هاي فسيلي به سوخت را از سوخت ي خودوتوليد خودر

  .  چنان بر سر جاي خود خواهند بود نکنند، اين مشکلات هم
طور که نشان داده شد حيوانات محيط را توسط  همان" :نويسد انگلس مي      

ه آن دهد ولي نه ب دهند که انسان تغيير مي هاي خود به همان طريق تغيير مي فعاليت
ايم به نوبه خود برکساني که موجد  حد و وسعت، و اين تغييرات چنان که ديده

در طبيعت هيچ چيزي در انفراد . دهند ها را تغيير مي اند اثر گذاشته و آن ها بوده آن
ها متاثر  گذارد و از آن چيز روي چيزهاي ديگر اثر مي  همه. گيرد انجام نمي

فراموش کردن اين حرکت چند جانبه و عمل تر به علت  شوند، و درست بيش مي
ما . مانند ترين چيزها عاجز مي متقابل است که طبيعيون ما از درک روشن ساده

ها در يونان شدند، در  بزها مانع ادامه حيات جنگل گونه چهايم که  مشاهده کرده
 جا برده شدند گياهان قديمي هايي که در ابتدا به آن هلن، بزها و خوک جزيره سنت

به طور کامل نابود کردند و بدين طريق زمينه را براي رشد گياهاني " جا را تقريبا آن
ولي حيوانات . توسط ملاحان و استعمارگران آورده شد آماده کردند" که بعدا

جا که مربوط  گذارند که ناآگاهانه است و تا آن تاثيري پاينده روي محيط خود مي
شود، به همان  رچه انسان از حيوان دورتر ميولي ه. شود تصادفي است ها مي به آن

دار  تر خصوصيت يک عمل حساب شده و برنامه اندازه اثر او بر روي طبيعت بيش
حيوان گياهان يک . نمايد ريزي شده کسب مي هاي از پيش طرح در جهت هدف
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 کند به اين ها را نابود مي آن  انسان. کند منطقه را بدون اين که خود بفهمد نابود مي
هدف که بر روي زمين به دست آمده کشت کند، يا درخت و بوته بکارد، چون 

او گياهان مفيد و . چه کاشته است بر خواهد داشت داند که چندين برابر آن مي
طريق گياهان و حيوانات  برد و بدين حيوانات اهلي را از کشوري به کشور ديگر مي

هاي انسان از طريق  اين دست بيش از. کند ها را عوض مي وحشي بومي تمام قاره
دهد که  ها را تغيير مي گيري و پيوند مصنوعي گياهان و حيوانات، چنان آن جفت

ها منشاء  گياهان وحشي که غلات و حبوبات کنوني از آن. باز شناختني نيستند
هنوز در مورد اين که نژادهاي خيلي مختلف . توان يافت اند را ديگر نمي گرفته

اند  شمار اسب امروزي از چه حيوانات وحشي منشاء گرفته بي سگ و يا نژادهاي
   )نقش کار در گذار از ميمون به انسان :فردريک.انگلس( ."اتفاق نظر وجود ندارد

دهد و تغييراتي  محيط را مورد استفاده قرار مي" به طور خلاصه حيوان صرفا"      
ييراتي که در محيط انسان توسط تغ. دهد فقط در اثر حضور اوست که در آن مي

اين . يابد مي سيادتآورد، و بر آن  را به خدمت اهداف خود در مي  دهد آن مي
اين کار است که " تمايز نهايي و اساسي بين انسان و ساير حيوانات است و مجددا

هاي  ولي بگذاريد زياده از حد در مورد پيروزي. آورد اين تمايز را به وجود مي
ها  ودستايي نکنيم، زيرا در مقابل هر يک از اين پيروزيانساني خود بر طبيعت خ

اين درست است که هر پيروزي در وهله . ستاند طبيعت انتقام خود را از ما باز مي
شود که منظور نظر بوده است ولي در  نخست باعث به وجود آوردن نتايجي مي

اولي " غالبا متفاوت است که" ي کاملا بيني نشده وهله دوم و سوم اين تاثيرات پيش
النهرين، يونان، آسياي صغير و جاهاي ديگر  هايي که در بين خلق. کند را لغو مي

گاه تصور آن  خيز به دست آوردند هيچ کردند تا زمين حاصل ها را نابود مي جنگل
ها مراکز تجمع و منابع رطوبت را نابود  کردند که همراه با جنگل را هم نمي
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هنگامي که . ريختند ع نابسامان کنوني اين کشورها ميکردند و پايه را براي وض مي
هايي  جنگل(کردند  هاي کاج دامنه جنوبي را نابود مي ها مقيم آلپ جنگل ايتاليايي

هيچ تصوري نداشتند که با چنين عملي ) شد از آن توجه مي  که در شمال آن همه
تر  اين هم کمکنند و حتا از  هاي صنعت لبنيات را در منطقه خود نابود مي ريشه

هاي کوهستان را در قسمت اعظم سال  کردند که با اين عمل چشمه تصور مي
هاي باراني  ها در ماه هاي شديدتري به دشت شوند که سيل خشکانند و باعث مي مي

کردند، آگاه نبودند که  زميني را در اروپا پخش مي کساني که سيب. سرازير شود
ها در عين حال بيماري  غذايي، آن.) است مخفف گلوله( هاي همراه با اين گوله

  )جا همان(." کردند ديفتري را هم پخش مي
واکنش متقابل نخستين چيزي است که ما هنگام بررسي ماده در حال حرکت "      

ما يک سري . شويم نظر علوم طبيعي مدرن با آن مواجه مي به مثابه يک کل از نقطه
يکي، حرارت، نور، الکتريسيته، کنيم، حرکت مکان صور حرکتي ملاحظه مي

مغناطيس، پيوند شيميايي و تجزيه شيميايي، تبديلات حالات گردآمدگي، حيات 
باز هم حيات ارگانيک را مستثنا کنيم، به " ها، اگر فعلا اين  ارگانيک، که همه
سازند، در يک نقطه معلول  يکديگر را متعين مي" شوند، متقابلا يکديگر تبديل مي

چنان باقي  ي بعد علت، در عين اين که مجموع کل حرکت هم نقطه هستند و در
شود به حرارت، الکتريسيته، مغناطيس، نور و  ماند، حرکت مکانيکي تبديل مي مي

  )۲۷۵ديالکتيک طبيعت، ص :فردريک.انگلس(." غيره، و بالعکس
  

  )جهش(کيفي  کمي به   تغييرات ديالکتيکي ؛سوم
ي تجمع تدريجي تغييرات كمي  اي در نتيجه ديدهاي يا پ هنگامي كه ماده       

گذرد،  ديالکتيکي از يك حالت كيفي سابق به يك حالت كيفي جديد مي
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لذا جهش . گويند كه در جريان تكامل آن ماده يا پديده جهشي ايجاد شده است مي
در تغييرات ديالکتيکي كمي كه موجب تغيير  گي گسيختهعبارت است از يك 

  .شود ر كيفيت جديدي مياساسي يعني تغيي
) درجه ۲۵تا  ۲۰بين (اگر در ظرف رو بازي مقداري آب که در دماي معمولي       

ي کم،  است، بريزيم و در آن يک دماسنج قرار داده و سپس آن را بر روي شعله
از  "مثلا شويم که دماي آب اجاق گاز قرار دهيم و به دماسنج نگاه کنيم، متوجه مي

 ۵۶... ۴۵...  ۳۵...  ۲۵يابد به طوري که از  ج رو به بالا افزايش ميدرجه به تدري ۲۵
) يعني نقطه جوش آب( رسيد، ۱۰۰و بعد از آن که به   ۹۹...  ۹۰... ۸۰...  ۷۷...

يعني تغييرات . آيد يابد و از حالت مايع به حالت گاز در مي ديگر دما افزايش نمي
نقطه عطف اين تغيير . شده است) ازگ( سبب ايجاد تغيير کيفي ) افزايش دما(کمي 

  . حالت، جهش نام دارد
منظور از حرکت ديالکتيکي، حرکت خودبخودي و طور که نوشتيم،  همان      

تحت تاثير عوامل خارجي ممکن است، دروني يا ديناميسم دروني ماده است که 
، ي کافيااگر نور، ج. کاريم ما نهالي را مي" مثلا .حرکت آن تندتر و يا کندتر شود

و بعد از يکي دو  تغييرات کمي رشد شروع غذا و دماي مناسب برايش فراهم شود،
يي هستند که از  ، که هرکدام تغييرات کيفيدهد ميوه و دانه مي ،گل، ماه جوانه

نور، جاي کافي، غذا، (اما اگر يکي از عوامل فوق  .اند تغييرات کمي ناشي شده
ت در حرکت ديالکتيکي خلل ايجاد شود و کافي نباشد، ممکن اس) دماي مناسب

  . تغييرات کمي به کيفي نتواند به سرانجام خود برسد
اگر به جاي دو اتم اکسيژن، ملکولي مرکب از سه . اکسيژن را در نظر بگيريم"      

آيد که خواص آن با اکسيژن تفاوت  پديد مي ۳Oاتم اکسيژن داشته باشيم، اوزون 
ها ترکيبات متفاوتي پديد  ت نيز به تناسب شمار اتمترکيب اکسيژن و از. دارد
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که حاصل ترکيب  ۵O۲Nگاز خنده به شکل گاز است حال آن که O۲N: آورد مي
به . ي جامد کريستال مانندي است دو اتم ازت با پنج اتم اکسيژن است، ماده

دان روس که جدول تناوبي عناصر را تدوين کرد  ي انگلس، مندليف، شيمي عقيده
 ."که خود بداند همين اصل انتقال از کميت به کيفيت را به کار بسته است نبي آ

ساخته و مثالي ديگر؛ ما هنگامي که  )۳۰۵ص / جدال علم و فلسفه در انديشه مارکس(
تدريجي اما اکنون با رشد و ترميم تر نبوديم،  پرداخته شديم يک سلول بيش

ها،  دفع مواد توسط سلولتحت تاثير قانون جذب و  )تغييرات کمي( ها سلول
ي کودکي، نوجواني، جواني،  و از مرحلهکيلوگرم رسيده  ۶۰مان به بالاي  وزن
ناشي از تغييرات کمي رشد و   سالي که هرکدام تغييرات کيفي سالي و کهن ميان

  . ترميم بدن ماست، عبور کرده و يا خواهيم کرد
. گردد و بايد آن را تعويض کنيم مثالي ديگر؛ بعد از مدتي ماشين ما فرسوده مي      

شوند بعد از مدتي تحت تاثير عوامل  فلزات ساخته مي ايلي که از جنسوس" اصولا
شوند و از رده خارج  مي) تغييرات کمي(محيطي دچار تغييرات شيميايي و فيزيکي 

امروزه  .اکنون وجود خارجي ندارد ۱۳۴۸پيکان مدل ) تغيير کيفي.(گردند مي
سازند که تغييرات کمي آن محدود باشد و  کالاهاي خود را طوري ميداران  سرمايه

تر  تر از آن معيار بيش سال و کم ۵انتخاب . زودتر وارد مرحله تغييرات کيفي شوند
. ها را در هنگام استفاده از کالا متوجه شويم توانيم معيار آن داران است، ما مي سرمايه

  .ها و غيره و قطعات کامپيوترها و موبايل روهاهاي ديجيتالي و خود نند تلويزيونما
خواهد که  خريد و او از شما مي مثالي ديگر؛ شما بادکنکي براي فرزندتان مي      

شما هم با دميدن بر بادکنک به تدريج هواي تنفسي خود را وارد . آن را باد کنيد
کنک دهيد در يک لحظه باد شما به دميدن ادامه مي) تغييرات کمي(کنيد  آن مي

مقداري ميوه بلوط را بدون اين که در  اگر مثالي ديگر ).تغييرات کيفي(ترکد  مي



۱۴۳ 

ها سوراخي ايجاد کنيد و در زير خاکستر حاصل از سوختن هيزم قرار  پوسته آن
شود؟ پي آمد آن انفجار  نتيجه چه مي. دهيد و از آتش زير خاکستر فاصله بگيريد

تغيير (د در ميوه بلوط به تدريج تبخير زيرا بر اثر گرما آب موجو. هاست بلوط
رسد که پوسته  اي فرا مي کند، لحظه ي بلوط را پر مي و فضاي درون پوسته) کمي
اي از  اين هم نمونه.  گردد و بخار آب انباشته شده رها مي) تغيير کيفي(ترکد  مي

  . تغييرات کمي به کيفي است
تغييرات کمي به کيفي لکتيکي حرکت دياي ديگري از  نمونهرشد جنين مرغ       
نمايد،  جنين تخم مرغ بر اثر دماي مناسب شروع به رشد کمي و تدريجي مي. است

دهد و جوجه پوسته  روز تغيير کيفي حاصل از تغييرات کمي روي مي ۲۱بعد از 
باز هم جوجه در اثر تغييرات کمي رشد بعد . آيد شکند و بيرون مي تخم مرغ را مي

همين مثال را براي جوانه زدن يک . گردد تبديل مي) تغيير کيفي(از مدتي به مرغ 
  .توانيم دنبال کنيم دانه گندم هم مي

در ": مثلا. كند اين قانون در تحولات اجتماعي نيز به همان ترتيب عمل مي         
گران و  جامعه فئودالي تكامل تدريجي وسايل توليد منجر به پيدايش صنعت

دوزي، زين و  سازي، كفش سازي، قفل ير چاقوسازي، ميخهاي صنعتي نظ كارگاه
هاي مصرفي بود  شد که در ابتدا هدف توليد ارزشبافي و غيره  سازي و پارچه يراق

که به تدريج با تغييرات کمي در رشد و تکامل ابزار توليد هدف عوض شد و به 
ه دنبال آن که ب .گرديد تبديل )اي ارزش مبادله(هدف توليد کالا به منظور فروش 

يعني موجب تغيير كيفي اجتماع . دار و کارگران را به وجود آورد دو طبقه سرمايه
  .فئودالي به اجتماع بورژوازي گرديد

يابي  ي کارگر براي دست طبقه. کند آگاهي طبقاتي هم از اين قانون پيروي مي      
. کند ي عبور ميبه آگاهي طبقاتي به اجبار از طريق تغييرات ديالکتيکي کمي به کيف
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يکي . ي مخالف خود را ندارد او به صورت طبيعي و خودبخودي سر آشتي به طبقه
دارها هميشه تمايل دارند با  سرمايه. از نمودهاي عيني آن مقوله دستمزد است

تري از کارگران بکشند و کارگران نيز هميشه تمايل دارند  تر کار بيش دستمزد کم
در محيط کار اين . تري انجام دهند حال کار کم تري و در عين که دستمزد بيش

و   ناپذير، کم کم و به تدريج افزايش و به مرحله اعتراض ي آشتي خواسته
ديده  شود، در حين مبارزه او آب هاي فردي و اجتماعي کشيده مي اعتصاب

شود، متشکل  ي حاکمه شکسته مي دار و طبقه آموزد، ترس او از سرمايه شود، مي مي
کند و  ، از مرحله اعتراض و اعتصاب به خاطر دستمزدهاي معوقه عبور ميشود مي

هاي  گردد، مانند؛ اعتراض خواستار افزايش دستمزد و خدمات رفاهي اجتماعي مي
زنجان  ترانسفو ايران کارگران راني تهران و حومه و اخير کارگران اتوبوس

ي کارگر  اوقات  طبقهافزايش دستمزد براي  .هايي از تغييرات کمي هستند نمونه
آورد، همين  تر و آسايش فکري به دنبال خود مي فراغت، رفاه اجتماعي بيش

سوسياليسم بر روي فقر ايجاد  -گردد ي مادي ايجاد آگاهي طبقاتي مي زمينه
که  -کند گردد، فقر فقط جهل توليد مي که بر رفاه اجتماعي ايجاد مي شود بل نمي

تغيير (شوند  ي سياسي مي ز مبارزه طبقاتي يعني مبارزهاز طريق آن وارد فاز ديگري ا
اي، بعد از هر تغيير كيفي  بايد توجه داشت كه در جريان تكامل هر پديده). کيفي
شوند كه اين تغييرات كمي جديد نيز به  ميشروع تغييرات كمي جديدي " مجددا

  .ي خود سبب پيدايش تغيير كيفي جديدي خواهند شد نوبه
تبديل شويم که تغييرات کمي به تغييرات کيفي  ها متوجه مي مثال با اين      
با هم يک " به هم وابسته و مجموعا لازم و ملزوم و "کاملاگردد که هر دو  مي

اگر چه ممکن است فاصله زماني زيادي بين اين دو . دهند پيکره را تشکيل مي
  .برقرار باشد
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گردد و به تغييرات  يوسته انجام ميآرام و پ" تغييرات ديالکتيکي كمي نسبتا      
ي گياهي و جانوري و  تكامل موجودات زنده. گردد ديالکتيکي كيفي مبدل مي

کتيکي لتغيير ديا( .اي است از اين دو نوع تغيير ديالکتيکي ي انساني مجموعه جامعه
  )کمي به تغيير ديالکتکي کيفي

خودشان به سرعت موجب ي عطف   بعضي از تغييرات کمي ديالکتيکي در نقطه      
. تري دارد ها سرعت كم ولي برخي ديگر از جهش. گردند تغيير ديالکتيکي كيفي مي

شود  يعني كيفيت قديم ماده به يك باره و به طور كامل تبديل به كيفيت جديد نمي
پذيرد بدين معنا كه عناصر كيفي قديم به تدريج  كه اين تغييرات به تدريج انجام مي بل

وقتي که مانند . گيرند ها را مي روند و عناصر كيفي جديد به تدريج جاي آن تحليل مي
گيريم آن قسمت از بدن که تحت تاثير امواج  در معرض امواج راديو اکتيو قرار مي

. شود بار قرار گرفته با توجه کميت امواج، دچار جهش شده و سرطاني مي زيان
داري در ابعاد جهاني  ي سرمايه معهاما هنگامي که جا) تغييرات کمي به کيفي سريع(

سال طول کشيد و حتا در بعضي از  ۱۵۰ي فئودالي گرديد بيش از  جايگزين جامعه
مثالي  ).تغييرات کمي به کيفي کُند. (تر به درازا کشيد مناطق جهان از اين هم بيش

ساختماني مخصوص به   ويژگيطبيعت و ديگر از جهش سريع؛ عنصر اورانيوم داراي 
هاي اورانيوم در معرض تابش ذرات نوترون به مقدار  ي اتم هرگاه هسته. استخود 

ي آن با جذب ذرات نوترون بلافاصله در مدت  ؛ هسته)تغييرات کمي(زياد قرار گيرد 
تر  و به دو عنصر سبک) تغيير کيفي سريع(شود  مي) متلاشي(زمان بسيار کمي شکافته 

اي مقدار عظيمي  که در اثر اين واکنش هسته گردد به نام باريم و کريپتون تبديل مي
توانيم آن را مهار کرده و به مصرف عمومي برسانيم و يا  گردد که مي انرژي آزاد مي

  !مردم را با آن نابود کنيم
ها در دنياي موجودات  جهشتر  بيش مثالي ديگر از جهش کند و تدريجي؛      

پيدايش انواع جديد موجودات دانيم  به طوري كه مي. زنده شكل تدريجي دارند
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به آرامي و به  گي زندهها بستگي دارد و چون محيط  آن گي زندهزنده، به محيط 
نيز به تدريج دچار تغييرات گياهان و حيوانات جديد  در نتيجه ،يابد تدريج تغيير مي

  .شوند کمي به کيفي مي
انواع جديد موجودات توانند ناگهان پديدار شوند زيرا پيدايش  نميها  يعني آن      

در  زنده است كه در جريان آن بدن موجود يي و طولاني ي تكامل ممتد زنده نتيجه
كند و اين خصوصيات را به  خصوصيات جديدي كسب مي ،اثر تطابق با محيط

از طرف ديگر صفات قبلي را كه با شرايط جديد . نمايد فرزندان خود منتقل مي
هاي  انسان در اثر تكامل ممتد و جهش ؛"مثلا .دهد محيط ناسازگارند از دست مي

نيم ميليون سال به وجود آمده که نقطه  و نما طي دو هاي آدم تدريجي از ميمون
جهش . ها ابزارسازي را آغاز نمودند آن زماني است، که انسان) جهش( عطف

بزرگي كه موجب انقلاب در سير تكامل انسان گرديد و پيدايش جامعه انساني را 
تدريجي اشتباه کمي را با تغييرات تدريجي  البته نبايد اين نوع تغيير كيفي .دسبب ش

تغييرات كمي بسيار بزرگ در اساس و پايه شيء و طبيعت آن  ازيرا حت ،كرد
آورند در حالي كه هر جهشي، اعم از ناگهاني و يا تدريجي،  تغييري پديد نمي

يا  شود و به آن شيء مي ها و پديدهموجب تغيير اساسي در جريان تكامل شيء 
  .دهد كيفيتي ديگر مي پديده

ي انگلس هم  اجتماعي و طبقاتي به گفتهفردي، آگاهي طور که نوشتيم،  همان      
جزو حرکات ديالکتيکي است که از قانون تغييرات ديالکتيکي کمي به تغييرات 

طوري که به  .بر است ، که آن هم تدريجي و زمانکنند ديالکتيکي کيفي پيروي مي
. تواند اين تغيير آگهي را در خود جستجو و بيابد به صورت انفرادي هر شخصي مي

 هاي مختلف ي کتاب مطالعهمانند . کند پيدا مي و تکامل که به تدريج سير صعودي
و به تدريج و  دهيم جهت افزايش آگاهي اجتماعي و طبقاتي خود انجام مي درکه 
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 نهايت نخست اين که حدي دارد و تا بي تکامل کمي .رويم کندي به پيش مي
اگر براي ايجاد تغيير حالت، به آب گرما دهيم " مثلا ادامه پيدا کند تواند نمي

دوم اين که در . توانيم گرمادهي را ادامه دهيم گراد مي درجه سانتي ۱۰۰حداکثر تا 
 ۶۵ درجه به ۴۵دهد، يعني تغيير دما از  درون تغييرات کمي، تغيير کيفي روي نمي

تغيير کيفي همواره در . گردد گراد، سبب ايجاد تغييرات کيفي نمي درجه سانتي
که در مثال فوق نقطه عطف آب در شرايط متعارفي . دهد ها رخ مي ي عطف نقطه

  . گراد است درجه سانتي ۱۰۰همان 
ديالکتيک، کميت و "در کتاب آنتي دورينگ انگلس، فصلي است به عنوان       

که هر چيزي مانند علوم طبيعي  هاي بسياري است داير بر اين جا مثال در آن "کيفيت
ي معيني  تغيير کمي در مرحله" :کند که حقانيت اين قانون را ثابت مي

مثال جديدي در جلد هشتم  ".شود ناگهان به يک تغييرکيفي تبديل مي
به  با توجه زده شده است که) wallonوالون . ه(المعارف فرانسه تاليف  دائره

نيروي عصبي يک طفل وقتي ": کند به انگلس تأسي مي تغييرات کمي به کيفي
چنان زيادتر شود، خنده به گريه و  اندازد، اما اگر هم جمع شد او را به خنده مي

ي شديد  گردد، به اين جهت وقتي کودکاني عصباني هستند و خنده زاري تبديل مي
  ".افتند کنند، بالاخره به گريه مي مي
تواند به  اين واقعيت که مقداري ارزش تازه هنگامي مي: گويد مارکس مي"      

تبديل شود، که به حداقلي رسيده باشد، حداقلي که در شرايط مختلف،   سرمايه
اين واقعيت دليلي است براي صحت _ متفاوت ولي در هر حال مقدار معيني است 

   ."هگل) کميت به کيفيت(قانون 
جا که در نقاط معيني،  ها آن ، در ارتباط با نسبت اندازهخطوط گرهي هگل"      

مثال تغيير حالت ..."شوند  هاي کيفي مبدل مي باره به جهش تغييرات کمي يک
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گراد از مايع به جامد  فيزيکي آب که تحت فشار معمولي هوا در صفر درجه سانتي
ييرات کمي شود يعني تغ گراد از مايع به گاز تبديل مي ي سانتي و در صد درجه
ما . شود ي حرارت معيني تغيير وضع کيفي آب را سبب مي محض در درجه

ي انساني صدها واقعيت ديگر نظير اين را  توانستيم هم از طبيعت و هم از جامعه مي
  )۱۴۴دورينگ، ص آنتي :فردريک.انگلس(." به منظور اثبات اين قانون ذکر کنيم

حتا در مورد اکسيدهاي ازت و يا اسيدهاي موارد،   در همه" در شيمي تقريبا"      
کميت به کيفيت تبديل  گونه چهتوان مشاهده کرد که  فسفر و يا گوگرد مي

  )۱۴۶دورينگ، ص آنتي :فردريک.انگلس( ."شود مي
خواهيم شاهد ديگري را براي تحويل کميت به کيفيت احضار  در پايان مي"      

ام فرانسه که منضبط ولي در سوارکاري او جنگ سواره نظ. کنيم، يعني ناپلئون را
ها که در جنگ تن به تن از بهترين سوارکاران زمان خود  اند را با مملوک مهارت بي

  :"دهد اند، چنين شرح مي بوده ولي فاقد انضباط
صد مملوک و صد فرانسوي . آمد شک دو مملوک بر سه فرانسوي فايق مي بي"      

آمد و  فايق مي گي سادهمملوک به  ۳۰۰بر " فرانسوي معمولا ۳۰۰مساوي بودند 
  ."آورد مملوک را از پاي در مي ۱۵۰۰فرانسوي  ۱۰۰۰

طور که براي مارکس حداقل معين و اگر چه متغيري، از ارزش مبادله  همان      
طور هم براي ناپلئون تعداد حداقلي از بخش  مبدل شود همين  لازم بود تا به سرمايه
انضباط نهفته و قابل استفاده در نظم متفق و با برنامه،   تا نيروي سواره نظام لازم بود،

جويان  تري از سوارکاران و جنگ ي بزرگ تجلي نمايد و حتا تا حد تفوق بر توده
  )۱۴۷جا ص  همان( ."بهتر و ماهرتر و يا لااقل به همان اندازه شجاع ارتقاء يابد

يابند، تاکنون امکان نداشته  مي به يکديگر ارتباط" کيفيت و کميت متقابلا"      
منظور بدون (است که حرکت در شيئي واحدي از يک صورت به صورت ديگر 
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ما در قدم اول با اجسام غيرزنده سرو کار داريم؛ . تبديل يابد.) تغييرات کمي است
کنند منتها عملکرد آن تحت شرايط  همين قوانين در موجودات زنده هم صدق مي

  ." پذير نيست امکان" گيري کمي هنوز غالبا حال حاضر اندازه اي است و در پيچيده
تر تقسيم  به قطعات کوچک" اي را تصور کنيم که مرتبا اگر جسم غيرزنده"      

اي حادث نخواهد شد، اما اين حدي دارد؛ اگر ما،  بشود در ابتدا هيچ تغيير کيفي
ت آزاد دست يابيم، هاي جداگانه در حال با تبخير، موفق شويم به ملکول" مثلا
ها را باز هم تقسيم نماييم معهذا  توانيم آن مي" گاه اين حقيقت دارد که ما معمولا ن آ

شود  اش تجزيه مي دهنده هاي تشکيل ملکول به اتم. ها تنها با تغيير کيفي کامل آن
  ." متفاوت از خواص خود ملکول دارا هستند" ها خواصي کاملا که اين اتم

کمي تقسيم، حدي دارد که در آن حد اين " براين ديديم که عمل صرفابنا"...       
ديالکتيک  :فردريک.انگلس( ."شود متفاوت مي" عمل منجر به انتقال به حالتي کيفيتا

يک حداقل شدت جرياني مورد نياز است تا سيم پلاتينومي يک " )۷۹طبيعت، ص
ه حرارت تابش و چراغ الکتريکي به تابش وا داشته شود؛ و فلزي داراي درج

هر مايعي نقطه جوش و نقطه انجماد خاصي در فشار معين . گدازش خاصي است
اي است که در آن نقطه  و عاقبت هر گازي نيز داراي نقطه بحراني. ... باشد دارا مي

هاي  ثابت"ها را  خلاصه، مقاديري که آن. تواند توسط سرما و فشار مايع گردد مي
چيزي نيستند مگر نمايش نقاط عطفي که در آن نقاط، " ناميم اکثرا مي" فيزيکي

افزايش يا کاهش کمي حرکت تغييري کيفي در حالت جسم مربوطه ايجاد 
اما . گردد کند، و بنابراين  نقاطي که در آن نقاط کميت به کيفيت تبديل مي مي

ترين پيروزي  اي که در آن قوانين طبيعي کشف شده توسط هگل، بزرگ حوزه
توان علم تغييرات  شيمي را مي. ي علم شيمي است گيرند حوزه مي خود را جشن

اين براي خود هگل هم . تغييريافته ناميد" ي ترکيب کميتا کيفي اجسام در نتيجه
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اگر سه اتم در يک ملکول با " )۸۱جا ص  همان( ."در مورد اکسيژن" مثلا. مشخص بود
آيد،  ن به وجود مييکديگر جمع آيند، به جاي ملکول دو اتمي معمول، اوزو

ها متفاوت  جسمي که به ميزان قابل توجهي از اکسيژن معمولي از نظر بو و واکنش
هاي متفاوت از ترکيب اکسيژن با نيتروژن يا سولفور، هر  و در واقع نسبت. است

ها متفاوت  با ترکيب حاصله از ديگر نسبت" کند که کيفيتا يک ترکيبي ايجاد مي
  ." است
کمي به (ي بشري، همين قانون  چنان که در تاريخ جامعه شناسي، هم در زيست"      

  )۸۳جا ص  همان(." در تمام مراحل صادق است) کيفي
  

  انقلاب و  )رفرم(اصلاحات
داري در  شناسي و فرهنگي در عصر سرمايه بسياري از مفاهيم سياسي، جامعه      

اند که جا انداختن مجدد  هجهت حفظ منافع اين نظام، آلوده و يا از محتوا خالي شد
و " انقلاب"واژه . ها به کار بسيار و زمان طولاني نياز دارد تعريف واقعي آن و باز

مفهوم اصلاحات بيش از مفاهيم ديگر آسيب ديده و به . اند از آن جمله" اصلاحات"
  .هاي حقير تبديل شده است ها و موقعيت ها، سياست کاري ابزار توجيه فريب

هاي خاص خود  اجتماعي و گرايشات سياسي مختلف هرکدام تعريف طبقات      
ها با منافع طبقاتي و يا بر مصالح  اين تعريف. را از مفهوم انقلاب و رفرم دارند

  .ها منطبق است روهي آنگ
گران خارجي از يک کشور و کسب استقلال را  اي بيرون راندن اشغال عده      

گذاري  رين تحولات در يک جامعه را انقلاب نامت گاهي ارتجاعي. نامند انقلاب مي
  .شود در مورد رفرم يا اصلاحات هم همين داستان تکرار مي. کنند مي
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شناختي  بردن به مفهوم علمي اين دو واژه، لازم است به تعريف جامعه براي پي      
چيست؟ و سپس به  ابتدا بايد ببينيم انقلاب. و علمي از اين مفاهيم مراجعه کنيم

  .رهنمون خواهيم شديا کمي  مفهوم اصلاحات و يا تغييرات تدريجي
ها  انسان. اجتماعي است گي زندهتوليد شرط اوليه تداوم دانيم  طور که مي همان      

خود  گي زندهمايحتاج  و. که فکر کنند، بايستي بخورند، بياشامند، بپوشند قبل از اين
اين روابط . شوند روابطي با يکديگر ميکنند و در جريان توليد وارد  را توليد مي

باشد و در مراحل مختلف توسعه نيروهاي توليدي متفاوت  مستقل از اراده آنان مي
توليد و مناسبات  ي هاي زيادي از جهان شيوه تاريخ بشر در بخش. بوده است

در   .داري را به خود ديده است داري، فئودالي و سرمايه توليدي اشتراکي اوليه، برده
ها، روبناهاي حقوقي، سياسي، فرهنگي، اخلاقي و اشکال  هرکدام از اين دوره

ها در جريان  خاصي از آگاهي اجتماعي بر مبناي اين روابط، يعني روابطي که انسان
عصر  .آيد اند، به وجود مي خود با هم برقرار کرده گي زندهتوليد مايحتاج 

کردند  مي گي زندهسان  ليه که يکهاي او انسان گي زندهداري در مقايسه با  برده
کار بردگان به طبقات . ولي هميشه گرسنه بودند، قدم تاريخي بزرگي به جلو بود

بشر بود،  گي زندهديگر در جامعه فرصت داد تا به امور ديگري که لازمه پيشرفت 
ها در نتيجه حضور  علوم و فنون و دانش بشري در همه زمينهفلسفه، . نديشندا بي

جامعه از بن بست اوليه که در . داري رشد کرد و مناسبات توليدي بردهبردگان 
خود  کمي جامعه بشري تکامل تدريجي. دوره پيشين با آن روبرو بود، رها گرديد

اي رسيد که خود اين نظام اجتماعي نيز در نتيجه تکامل  را ادامه داد تا به مرحله
بست پوسته  امعه براي خروج از بنبار نيز ج نيروهاي مولده به بن بست رسيد و اين

عصر . مناسبات توليدي را درهم شکست و راه پيشروي بعدي خود را هموار ساخت
اين روند ادامه دارد تا به عصر . داري گرديد فئودالي جايگزين عصر برده
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خود بديلي براي نظام   رسيم، که اين هاي بورژوايي مي داري و انقلاب سرمايه
ي خود را بر تمام  ست به تدريج و طي مدت زمان زيادي، سيطرهفئودالي بود و توان

  .نقاط جهان گسترش دهد
 ۱۷۸۹تر شدن مطلب به عنوان نمونه به فرانسه و انقلاب بورژوايي  براي روشن      

ها تکامل  سال. اندازيم که به انقلاب کبير مشهور گشته در اين کشور نگاهي مي
دل جامعه فئودالي فرانسه، نيروهاي جديدي را نيروهاي مولده در  و کمي تدريجي

کار  کار کشاورزي از صنعت فاصله گرفته بود و تقسيم. به ميدان آورده بود
استادکاران و شاگردان و سپس . اجتماعي شکل گرفته بود جديدي در عرصه توليد

اين . هاي زمان خود شده بودند کارفرمايان و کارگران روزمزدشان؛ وارد کشمکش
شان  اي جديد از لحاظ عيني موقعيتي را به دست آورده بودند که با موقعيتنيروه

اين تعارض به يک موقعيت انقلابي . در رابطه با وسايل اداره جامعه انطباق نداشت
ي نهايي را بر پيکر نظام اجتماعي کهن در  در جامعه منجر گرديد و سرانجام ضربه

اما اين موقعيت انقلابي يک شبه . د نمودفرانسه و به دنبال آن در سراسر اروپا وار
جامعه فئودالي به تدريج رشد کرد و در مقابل نيروهاي جديد عقب . پديد نيامد

متناسب با موقعيت جديد طبقات اجتماعي در جريان شيوه . نشيني نمود و امتياز داد
حيات  توليد و مناسبات فئودالي، شاهد پيدايش عصر رنسانس يعني عصر تجديد

شوند و سرانجام  اين تغييرات تدريجي انباشته مي. و فرهنگي در اروپا هستيم فکري
انقلاب از ديدگاه . گردد در مقطعي به تغيير کيفي يعني انقلاب منجر مي

شناسي علمي آن تحول اجتماعي است که اساس مناسبات  جامعه
   .کند توليدي، اساس رابطه مالکانه را در يک جامعه دگرگون مي

که به  افتند، بل ولات اقتصادي برخلاف تغييرات سياسي سريع اتفاق نميتح      
شوند تا هنگامي  اي روي هم انباشته مي هاي روزمره گيرند و کميت تدريج شکل مي
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. آورند شکنند و در يک مقطعي کيفيت نويني را به وجود مي که پوسته خود را مي
  :گردد شامل ميناپذير را  اي است که دو وجه جدايي انقلاب پروسه

گاهي اين دو وجه را به . وجه سياسي دوم و وجه اجتماعي ـ اقتصادييکم       
اين دو وجه از همديگر . برند هم نام مي انقلاب سياسيو  انقلاب اجتماعيعنوان 

دگرگوني روابط . سازد تفکيک ناپذيرند و يکي شرايط تحقق ديگري را فراهم مي
انقلابي که روابط توليدي در يک جامعه را . وجه است مالکانه توليد، برآيند اين دو

وجه اجتماعي ـ اقتصادي آن به تدريج . دهد هم اجتماعي و هم سياسي است تغيير مي
  .افتد ناگهاني اتفاق مي" گيرد و وجه سياسي آن نسبتا شکل مي

وقي جديدي ريزد و سيستم حق انقلاب سياسي سيستم حقوقي موجود را به هم مي      
با يک فرمان از جانب نيروي پيروز در انقلاب و در  "کند و اين معمولا جايگزين مي را

توانيم زمان اين تحول ناگهاني را به طور  اگر ما نمي. پذيرد کوتاه مدت صورت مي
رس به دقت تعيين کنيم، در مقابل، شرايط تکوين اجتماعي ـ اقتصادي آن را  پيش
ر آن دخالت کنيم و چنين تغييراتي را سرعت آگاهانه د اتوانيم مشاهده و حت مي

  .ببخشيم
و از  وتغييرات کمي وجه اجتماعي ـ اقتصادي انقلاب در نتيجه تکامل تدريجي      

ناميم،  مي اصلاحاتيا  رفرماي از تغييرات رو به جلو که آن را  دل مجموعه
ليف که تک وجه سياسي انقلاب کشمکشي سياسي است براي اين. گردد متحقق مي

  .عدم تطابق قدرت اقتصادي با قدرت سياسي را يکسره کند
توانيم بگيريم اين است که در واقع ما با دو  جا مي اي که تا اين بنابراين، نتيجه      

رفرم يا اصلاحات و انقلاب، هر . قطب متضاد، بين انقلاب و رفرم روبرو نيستيم
. ز يکديگر جدا کردتوان ا اين دو همزاد را نمي .دو از يک جنس هستند

و انقلاب پس  شود انقلاب اجتماعي ـ اقتصادي بدون رفرم حادث نمي
  .گيرد که تکليف تضادهاي کهن را يکسره کرد، خود راه رفرم را در پيش مي از آن
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شناسان و انقلابيون بزرگ قرن نوزدهم، جامعه را به  فردريک انگلس از جامعه      
زيربنا را به . ور طبيعي داراي زيربنا و روبناستکند که به ط ساختماني تشبيه مي

کند که شامل ابزار توليد و مناسبات  اقتصاد جامعه و روابط مالکانه موجود تشبيه مي
توليدي است و روبنا را به آگاهي سياسي و اجتماعي، به فرهنگ، باورها و عقايد، 

اي چند طبقه تا در اين مثال صاحب يک بن. نمايد سيستم قضايي و حقوقي تشبيه مي
هايش زنگ  هاي ساختمان هيچ عيبي ندارد، نه آهن زماني که احساس نمايد که پايه

ش نِشَست کرده؛ لزومي براي خراب کردن  ش خورده شده، نه زمين زده، نه سيمان
بيند، ولي در عين حال براي جلب رضايت  ساختمان و از نو ساختن آن نمي

ها، کاغذديواري و رنگ و  ساختمان، در و پنجره ها يا مستاجرين، روکار نشين اجاره
اين کارش معقول و معمولي . کند تر مي کشي و غيره را مدرن کشي و لوله سيم
هايش در حال ويران شدن است را فقط يک صاحبخانه  اما ساختماني که پايه. است

خانه از : "به قول سعدي. ديوانه ممکن است پولش را صرف اين جور کارها بکند
يعني ديگر موقع آن فرا ." ي بست ويران است ـ خواجه در فکر نقش و ايوان استپا

و به جاي آن ساختمان جديدي ) انقلاب(رسيده است که بناي مزبور ويران شود 
توان ويران کرد اما بنا  تري و در زمان کوتاهي مي بنا را با سهولت بيش. بنا گردد

بينيم  بدين ترتيب مي. هادن استکردن ساختمان جديد نيازمند خشت روي خشت ن
  .که يک پيوند ديالکتيکي بين رفرم و انقلاب وجود دارد

. موضوع ديگري هم که در اين رابطه تاثير مستقيم دارد، مبارزه طبقاتي است      
اين . مبارزه طبقاتي موتور تاريخ است. مبارزه بين دو طبقه بالنده و کهن است

تواند تحميل  کند که ماحصل آن مي ي را ايجاد ميمبارزه در هر مقطع توازن قواي
مبارزه طبقاتي يک رکن جدايي . به طبقه بالادست باشد) اصلاحات(نشيني  عقب

باشد و برآيند اين دو نيرو است که  ناپذير از سطح رشد اقتصادي نيروهاي مولده مي
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ي و اين تنها تغييرات تدريج. کند سمت و سوي تکامل جامعه بشري را تعيين مي
که نيروي  زند، بل گريزناپذير اقتصادي نيستند که سرنوشت جامعه بشري را رقم مي

. ها در متن مبارزه طبقاتي مولفه ديگر تعيين سرنوشت يک جامعه است فعاله انسان
هاي گسترده در قرن نوزدهم  ها و اعتراض ها، اعتصاب ها، شورش تمام تاريخ انقلاب
به  بيعي و روداري در عين اين که مسير ط سرمايهدهند که نظام  و بيستم نشان مي

هاي اجتماعي تن به  رشد اقتصادي خود را پيموده در همان حال تحت فشار جنبش
هاي مشخصي داده است که اين فشارها به نوبه خود بخشي از پروسه  نشيني عقب

، تا اند؛ از حقوق و مطالبات کارگري گرفته تا حق راي زنان بوده  تغييرات اجتماعي
نشيني و رفرمي را  تر عقب کم .زيست و غيره تصويب قوانيني در زمينه حفظ محيط

  .توان مشاهده کرد که به يک مبارزه اجتماعي مربوط نبوده باشد در اين سيستم مي
" چه که تاکنون در مورد تغييرات کمي به کيفي مخصوصا تر؛ آن به بيان ساده      
. با تعريف ما از اصلاحات و انقلاب منطبق است" اهايي که بيان داشتيم، دقيق مثال

در . يعني اصلاحات يا رفرم همان تغييرات کمي و انقلاب همان تغيير کيفي است
طلبد که به تغيير  تري را مي ايران هنوز در مرحله تغييرات کمي هستيم و زمان بيش

  .کيفي نزديک شويم
پديده ماهواره و ويدئو است که  ي کنوني اي از تغييرات کمي در جامعه نمونه      

شد، اما  کنندگان برخورد مي به شدت با استفاده گونه چهدانند که در ابتدا  همه مي
  .ها را به پذيرند کم تحت تاثير فشار اجتماعي مجبور شدند که وجود آن کم

ابتدا . ها، وضعيت بر همين منوال است در مورد اينترنت و فيلترکردن سايت      
هاي اجتماعي با محدوديت شديد مانند قيمت زياد و  از اينترنت و شبکه استفاده

سرعت کم همراه بود اما به تدريج اين اوضاع با گذشته تفاوت پيدا کرده است اما 
  .کند هر چند که انتظار لازم را برآورده نمي
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امروزه با گسترش روند جهاني شدن و انقلاب عظيمي که در عرصه ارتباطات       
 به وقوع پيوسته، سبب ايجاد تغييرات کمي دريشرفت تکنولوژي اطلاعات و پ

بين افکار اجتماعي مردم روز به روز شکاف  به طوري که ،شده است آگاهي مردم
هاي  ها نمونه اين. گردد مي تر ، عميق و عميقاجتماعي موجود -و شرايط اقتصادي 

خود را نشان   کنار جامعهرم است که در گوشه و از تغييرات کمي اصلاحات يا رف
  .دهد مي

طور که نوشتيم، براي رسيدن به انقلاب وجود اصلاحات يا رفرم لازم و  همان      
اي به دليل عدم  عده. ضروري است، زيرا بدون آن انقلابي صورت نخواهد گرفت

گويند ما فقط اصلاحات را قبول داريم،  شناخت مفهوم علمي اصلاح و انقلاب مي
يغات لتبترس از انقلاب ناشي از  .ريزي دارد چون خون خواهيم يانقلاب نم

 نظام سرمايه توسط  داشتن اکثريت افراد جامعه، ، ددمنشي و در فقر نگهگسترده
 "ده روزي که دنيا را لرزاند"که در کتاب  روسيه ۱۹۱۷ در انقلاب اکتبر. است

ها  عداد کشتهتجزئيات آن توسط جان ريد خبرنگار آمريکايي بيان شده است، 
اما بقاياي حکومت سرنگون شده همراه با . است بوده تر از انگشتان دست کم

ها تحميل کردند  کشورهاي امپرياليستي غرب پنج سال جنگ داخلي را به بلشويک
انقلاب به خودي خود عامل ويرانگري  .ها هزار نفر کشته شود که سبب شد ده

اين طبقات  .و تکامل اجتماعي استکه عاملي جهشي در جهت پيشرفت  نيست، بل
زنند تا از مرگ خود جلوگيري  ميرنده هستند که به هر حيله و نيرنگي دست مي

  .کنند
رفرم يعني . ي متفاوت هستند لازم است بدانيم که رفرم با رفرميسم دو مقوله       

يي است که  تئورياما رفرميسم نگاه يا . اصلاحات که جزء لاينفک انقلاب است
ها خواستار اين هستند که در همان سطح رفرم  آن. باشد الف انقلاب ميمخ
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دار چنين روشي باشند،  کساني که طرف، اصلاح طلبييعني  رفرميسم. بمانند باقي
بايد در نظر داشت که اين جماعت  .شوند ناميده مي طلب اصلاحيعني  رفرميست

ات است که، به است، و مجموع اين اصلاح کافياصلاحات فقط  کنند فکر مي
ي  اش به اضافه حزب توده و حواريون. دهد طور محسوسي جامعه را تغيير مي

  .ي رفرميسم در ايران هستند اصلاح طلبان حکومتي نمايندگان انديشه
اي است که  ، آن انحراف اساسيتبديل کردن به رفرميسم را رفرم مبارزه براي      
مبارزه به ضد آن  غافل شود و در آناي از لحظه انبايد حت ي کارگر آگاه طبقه

 .کوتاهي کنند
در صورتي شرايط عيني و ذهني براي آن  ديالکتيک، آگاه است که انقلاب       

مبارزه براي اصلاحات يک وسيله و انقلاب اجتماعي " .جبري است فراهم گردد،
  )۱۳۸۷ اسداالله کشاورزي ، ؛ ۱۳اصلاح يا نقلاب ص  :رزا.لوکزامبورگ(." يک هدف است

ها، مبارزه براي اصلاحات، يعني اقداماتي  ها، برخلاف آنارشيست مارکسيست"       
ه را که بدون انهدام قدرت طبقه حاکم وضعيت زحمتکشان را بهبود بخشند، ب

هاي طبقه  ها، که اهداف و فعاليت اما در همان حال با رفرميست. شناسند رسميت مي
کنند، به  قيم به کسب اصلاحات محدود ميکارگر را بطور مستقيم يا غير مست

رفرميسم فريب بورژوايي کارگران است، که به . زنند ترين مبارزه دست مي قاطعانه
چنان  جا، تا زماني که سلطه سرمايه وجود دارد هم جا يا آن رغم بهبودهايي در اين

   ".برده مزدي باقي خواهند ماند
دهد و با دست ديگر هميشه،  ت ميبورژوازي ليبرال با يک دست اصلاحا"      
کشيدن  گي بردهها براي به  دهد و از آن گيرد، به هيچ تنزل مي ها را پس مي آن

مزدي بهره  گي بردهکارگران، ايجاد چنددستگي در ميان آنان و جاودانه کردن 
شود  به اين دليل، رفرميسم حتي اگر صادقانه باشد، به سلاحي مبدل مي. جويد مي
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تجربيات همه کشورها . کند ي با آن، کارگران را فاسد و تضعيف ميکه بورژواز
   ".خورند واره فريب مي ها اعتماد کنند هم دهد کارگراني که به رفرميست نشان مي

اند، يعني  برعکس، کارگراني که تئوري مارکس را جذب کرده"      
است، داري مسلط  مزدي را تا هنگامي که سرمايه گي بردهناپذيري  اجتناب
کارگران با درک . شوند اصلاحات بورژوايي تحميق نمي گونه چاند، با هي دريافته

تواند ديرپا باشد و نه  داري وجود دارد، اصلاحات نه مي اين که هر جا سرمايه
 گي بردهرزمند و از اصلاحات براي تشديد مبارزه با  عميق، براي شرايط بهتر مي

کوشند کارگران را به تفرقه بکشند و فريب  ميها  رفرميست. کنند مزدي استفاده مي
اما . ها را از مبارزه طبقاتي منحرف کنند بدهند، توسط امتيازات کوچک، آن

بينند، از اصلاحات، براي  سوي ظاهر دروغين رفرميسم را مي کارگراني که آن
   ".کنند تکامل و توسعه مبارزه طبقاتي استفاده مي

تر،  تر باشد، طبقه کارگر ضعيف بين کارگران قوي هر چه نفوذ رفرميستي در"      
هاي  خاصيت کردن اصلاحات با نيرنگ تر، و بي ش به بورژوازي بيش وابستگي

هر اندازه که جنبش طبقه کارگر . تر خواهد بود مختلف، براي بورژوازي سهل
قا و بيني رفرميستي آزادتر باشد، اب تر، و از کوته تر و وسيع تر، اهدافش عميق مستقل
   ".تر خواهد بود برداري از بهبودها براي کارگران آسان بهره
دنبال آن ه در همه کشورها رفرميست وجود دارد زيرا بورژوازي در همه جا ب"      

ها را به بردگاني خشنود تبديل کند  است که به طريقي کارگران را فاسد کند و آن
   ..." .اند را کنار گذاشته گي بردهکه هرگونه فکر رهايي از 

براي به " امکاني"کنند، از هيچ  ناپذير کار مي گي هطور خسته ها ب مارکسيست"      
کنند،  شوند، محکوم نمي ها غافل نمي برداري از آن ها و بهره کرسي نشاندن رفرم

هاي از رفرميسم فراتر رفتن را در ترويج،  که با حمايت، با نهايت مرارت، قدم بل
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 )۱۹۱۳مارکسيسم و رفرميسم :لنين( ".بينند اي و غيره تهيه مي تصادي تودهتهييج و مبارزه اق
هاي متفاوت تکامل تاريخي نيستند که به دلخواه  اصلاحات قانوني و انقلاب روش"

هاي گرم و سرد را انتخاب  ها را از روي پيشخوان تاريخ، مانند زماني که سس آن
قلاب، عوامل گوناگون موثر در اصلاحات قانوني و ان. کنيد، دست چين کنيد مي

کنند، و در  ها يکديگر را مشروط و تکميل مي آن. ي انساني هستند تکامل جامعه
همان زمان نظير قطب شمال و جنوب و بورژوازي و پرولتاريا به طور معکوس 

  ".کنند يکديگر را نفي مي
ل پديد در تاريخ طبقات، انقلاب عم. انقلاب است محصول هر قانون اساسي"      

ي پديد  يک جامعه گي زندهآوري سياسي است، در حالي که قانون، بيان سياسي 
تحول اجتماعي و . تلاش براي اصلاحات برخلاف روند تاريخي است. آمده است

ها از هم  ها که براساس محتواي آن اصلاحات قانوني، نه برحسب طول زمان آن
در تحول از " ت سياسي دقيقاسر تغيير تاريخي از طريق قدر. شوند متمايز مي

تر، در گذر از يک  ي کمي به کيفيتي جديد، يا به بيان مشخص تغييرات ساده
 ."ي تاريخي در يک شکل معين جامعه به شکل ديگر نهفته است دوره

ناديده گرفتن قوانين ديالکتيک و نيز پيام مانيفست  )۹۸اصلاح يا نقلاب ص  :رزا.لوکزامبورگ(
تواند به دست خود طبقه کارگر صورت  طبقه کارگر فقط مينجات "کمونيست که 

بافي  گرايي و خيال ي امروزي منجر به ذهن در تبيين تکامل اجتماعي جامعه "گيرد
  : گردد مي

. بگيريم را قدرت تمام تا باشد ما مثل شان حرف جامعه درصد ۵ است کافى"      
 و کنند دفاع کارگرى کمونيست حزب از فعالانه ايران مردم درصد ۵ ست کافي
 و مجاز نشريات که نيست مهم. بگيريم را منطقه تمام تا بداند خودشان حزب را آن

 و دين ضد انسان صد در ۶۰ مملکت آن. ندهند نشان خوش روى ما به ايران قانونى
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 همه و است رسيده شان استخوان به کارد اسلامى رژيم دست از که دارد خدا ضد
 ."ندهست ما بالقوه حاميان

 مرکزى دفتر تهران، وسط برويد فردا توانيد مي و است خودتان حزب اين"      
 شهر و کارخانه و محل در حزب عضو ديگر کارگران با و بپيونديد حزب به حزب،
 رفقا،. بگيريد عهده به مسئوليت روز همان از توانيد مي بشويد؛ متحد و مرتبط خود

 سوراخ در ما اگر. بدهيم را کمونيسم ابانتخ حق کارگر طبقه به خواهيم مي ما
 )۲۹ انترناسيونال( "برگزيند؟ را ما بايد چرا کارگر باشيم
 درصد ۵ اين. دارند را آمادگى اين ايران مردم درصد ۵ کنم مى فکر من"      
 ميليون ۵۷ آن. دارند را پرچم همين الان نفر ميليون سه اين. نفر ميليون ٣ شود مى
 که باشند کار سازش ويتامين بى حزب تا ۱۵۰ طرفدار ندتوان مى ديگر نفر
 يک نفر ميليون سه اين ولى. کنند رنگ مختلف طرق به را موجود وضع خواهند مى

 باشيم، داده سازمان ايران در نفر ميليون سه ما اگر کنيد مى فکر شما و دارند حزب
  ."گيريم مى گويم مى من نه؟ يا بگيريم را قدرت توانيم مى آيا

 بشود روبرو بقيه نفر ميليون ۵۷ آن مقاومت با ميليون سه اين اگر بعد: نويدى"      
  شد؟ خواهد چه

 اما. شوند مى کشته نفر ميليون سه اين يديگو مى شما که طور اين بوخ"      
 سه اين اگر. تر بيش است سياسى فعالين عالم سياست، عالم که است اين واقعيت
 سوسياليستى حزب يک دست به حکومت که بکنند کارى و شوند جمع نفر ميليون

 که شود مى باعث کنيم مى برقرار فردايش از که نظامى و ما قوانين بيفتد، ما مثل
  )نويدي با ح .م مصاحبه( ."بکند دفاع حکومتش از و بيايد کارگر طبقه

 

  ديالکتيکي  تضاد؛ چهارم
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اکنون بايد بدانيم كه . است جهان ماده، جهاني در حال حرکت و تغيير دائم      
ي اين حرکت و تغيير دائم چيست؟ با توجه به  منشاء اصلي و نيروهاي محركه

و سه قانون ديالکتيک يعني حرکت و تغيير،  که تاکنون از ماده اي شناختي علمي
 گي همبسته بريم که مي پي ايم، به دست آورده تاثير متقابل و تغييرات کمي به کيفي

ي اصلي  اي سرچشمه يروهاي متضاد در داخل هر ماده و هر پديدهي ن و مبارزه
  .حرکت و تغيير دائم ماده است

ربا را  ها چه مفهومي دارد؟ هر يك از ما، آهن آن گي همبستهتضاد چيست و       
، Sو قطب جنوب Nقطب شمال ربا دو قطب دارد؛  دانيم كه آهن شناسيم و مي مي

كند و در عين حال به طور  خود را دفع مي ها، قطب مشابه كه هريک از قطب
 S وN  هاي مخالف ناپذيري به قطب مخالف خود وابسته است، يعني قطب جدايي

همديگر را دفع  S و N ،S و Nهاي مشابه  و قطب کنند همديگر را جذب مي
تقسيم  تر، قسمت يا بيشربا را به دو، يا چهار، و يا هشت  توانيم آهن ما مي. کنند مي

در داخل  از همديگر S و Nبه جدا كردن آن دو قطب  وجه موفق به هيچ اما ،كنيم
ي آن داراي قطب شمال و جنوب  زيرا هر قطعه. نخواهيم شدربا  قطعات آهن
) گي همبسته(که به هم وابسته  هم هستند بل) تضاد(که نه تنها ضد  خواهد بود

دو عامل  گي همبستهکه  گويند، مي تضاد ديالکتيکيگونه تضادها،  به اين. هستند
  . متضاد را هم در درون خود دارد

دو عامل متضاد آن را که ما  گي همبستهچند نمونه از تضادهاي ديالکتيکي و       
و ) کارگران (کار : ها به خوبي آشنايي داريم عبارتند از اجتماعي با آن گي زندهدر 
دار، کار مجرد و کار  ردهو فئودال، برده و ب) سرف(، رعيت )دار سرمايه(ايه سرم

ثابت و   اي، کارلازم و کاراضافي، سرمايه مشخص، ارزش مصرف و ارزش مبادله
قطب شمال و جنوب متغير، توليد و مصرف، جذب و دفع، ثبات و تغيير،   سرمايه
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هاي عناصر و  اتم الكتريكي مثبت و منفي هايبار ي زمين، تجزيه و ترکيب، کره
  .اشندب مواد مختلف و غيره مي

 :ديويد.هاروي(." جا ارباب و ارزش مصرفي بنده است  اي در همه ارزش مبادله"      
اين تضادها که در بالا  )۱۳۹۴عارف اقوامي مقدم؛ ؛ ۸۹داري؛ ص  هفده تضاد و پايان سرمايه

يعني . ربا، لازم و ملزوم هم هستند هاي آهن ها اشاره کرديم، همانند قطب به آن
ن وجود دارا بدون کارگران، سرمايه. ري وجود نخواهد داشتبدون يکي، آن ديگ

فئودال وجود نخواهد داشت، بدون کار اضافي، کار لازم  بدون رعيت،. ندارد
  .  وجود نخواهد داشت و غيره

ديويد . اما لازم است گفته شود که ما تضادهاي غيرديالکتيکي هم داريم      
چند نمونه از آن عبارتند از؛ سفيد . برد مينام " تضادهاي ارسطويي"ها را  هاروي آن

بيماري  زوج و فرد،، )تب و لرز(و سياه، تلخ و شيرين، بالا و پايين، گرمي و سردي 
گونه  يکي از اشتباهات مائو اين است که اين. ، پستي و بلندي و غيرهو تندرستي

  . داند تضادها را ديالکتيکي مي
مل تضاد با هم پيوند ديالکتيکي ندارند، يعني دو عا غيرديالکتيکيدر تضادهاي       

در عسل . تلخ و شيرين با هم پيوند ديالکتيکي ندارند" مثلا. لازم و ملزوم هم نيستند
  .  تلخي وجود ندارد

يا سفيد است يا سياه، يا زنده است يا مرده، اما  aبراي مثال "از نظر ارسطو       
 ."م سياه، يا هم زنده باشد و هم مردهتواند در عين حال هم سفيد باشد و ه نمي

 )۲۰۱۵، ۲۶۶ص ،هاي اجتماعي آن پيدايش و تکوين خرد در تاريخ و زمينه :هوشنگ.سپهر(
 مخالف که اين نيروهاي دروني هر ماده و يا پديده است ضمن حاصلتضاد 

دروني اين  گي پيوستهناپذيري و  جدايي. ، لازم و ملزوم هم هستندنديكديگر
تضاد درون ماده و يا هر پديده را به وجود  گي همبستهده است که نيروهاي ما
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هاي طبيعت  و مبارزه نيروهاي متضاد شامل تمام مواد و پديده گي همبسته .آورد مي
اي مانند يک قطعه سنگ از مواد  ماده هر": مثلا. است) موجودات زنده و غيرزنده(

تر  ي خود از ذرات کوچک ه نوبهها هم ب اند، ملکول شده  ريزي به نام ملکول ساخته
ي  اگر يک تخم مرغ را شبيه يک اتم در نظر گيريم؛ زرده. اند شده  ساخته اتم به نام

آن مانند هسته اتم است که در داخل آن پروتون با بار الکتريکي مثبت و نوترون 
اش را فضاي  ي آهکي ي تخم مرغ همراه پوسته و اگر سفيده. بار قرار دارد بي

يك يا چند الكترون با بار الكتريكي هسته اتم در نظر گيريم؛ در اين فضا اطراف 
هاي مواد موجود در  اتمي  همهيعني . گردش هستند اطراف هسته اتم در منفي در

بار الكتريكي مثبت و با اي است از دو نيروي متضاد،  مجموعهقطعه سنگ و کائنات 
د هم و به هم وابسته هستند و از ض .گذارند بر روي هم اثر مي" منفي كه متقابلا
موجودات زنده نيز در داخل پيکر خود داراي تضادهاي . ناپذيرند همديگر جدايي

وراثت، گرايش ارگانيسم به حفظ خصوصيات و ": مثلا. باشند مخصوص به خود مي
گرايش ارگانيسم به تغيير  ،صفات موجود زنده است در صورتي كه تطابق با محيط

سازگار نيست و جايگزين  گي زندهي است كه با شرايط محيط صفات و خصوصيات
اي  يعني هر موجود زنده. ها است با خصوصياتي مطابق شرايط جديد كردن آن

  . است با محيط داراي دو صفت متضاد توارث و تطابق
در  ،دو قطب متضاد ديگر) و مرگ گي زنده( مواد غذايي و يا جذب و دفع      

تا زماني که موجود زنده در قيد حيات است رفتار اين . ستپيکر موجودات زنده ا
  .گردد در آنان مي... باعث رشد، توليد مثل، تغيير و ) جذب و دفع( قطب دو

اين است که در هر لحظه حتا  بدن موجودات زندهدر  گي زندهمرگ و مفهوم       
 هميشه ها لسلو .در يک هزارم ثانيه هم در توليد و مرگ سلول، توقف وجود ندارد

هاي  و سلول) گي زندههمانندسازي يعني (شوند  تجديد مي در حال زايش و
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) و مرگ گي زنده(اين دو ضد  ).يعني مرگ( روند تر و پيرتر از ميان مي قديمي
 تضاد پس موجودات زنده محتوي .همواره با هم و در کنار هم در فعاليت هستند

ها و  ناخن. آورد مرده ريش در مي انساندانيم که  مي. هستند گي زندهمرگ و 
سازد  مشخص مي" همين مسئله کاملا. دهد گيسويش به نشو ونماي خود ادامه مي

  .در مرگ ادامه دارد گي زندهکه 
عبارت است از تضادي که در نفس امور وجود دارد و  گي زندهبنابراين "      

نيز به  گي زندهن برود، جا که اين تضاد از بي کند، آن پيوسته جلوه کرده و تغيير مي
  انگلس ".کند رسد و مرگ بروز مي پايان مي

: در جوامع بشري نيز اين قانون صادق استطوري که اشاره کرديم؛  همان      
در جامعه فئودالي، دهقانان . داري، بردگان و صاحبان برده در جامعه برده ؛"مثلا

) لتارياپرو(داري، كارگران  يهو در جامعه سرما. ها و فئودال) سرف(وابسته به زمين 
  .دهند هاي متضاد جامعه را تشكيل مي قطب) هابورژوا(داران  و سرمايه

اي را به حال سكون در نظر بگيريم  چه ماده و يا پديده چنان بايد بدانيم      
را در   چه همان ماده و پديده ولي چنان. توانيم وجوه متضاد آن را كشف كنيم نمي

ها و نيروهاي  ير مورد بررسي قرار دهيم، بلافاصله به گرايشحال حركت و تغي
هاي گياهي و يا  موقعي كه مقطعي از سلول ؛"مثلا. متضاد آن پي خواهيم برد

دهيم؛ فقط ساختمان  جانوري را در زير ميكروسكوپ مورد مطالعه قرار مي
ولي . كنيم هاي آن را، يعني غشاء و هسته و پروتوپلاسم آن را مشاهده مي سلول
هاي متعددي  بررسي كنيم، پروسهدر زير ميکروسکوپ اي را  چه سلول زنده چنان

نظير تجزيه موادي كه خواه از محيط خارج . در داخل آن ملاحظه خواهيم كرد
ها به موادي  كند و خواه در داخل بدن وجود دارد و تركيب و تبديل آن دريافت مي

زمان با فرسودگي و از  زايي از بدن همكه براي بدن لازم است و پيدايش و رشد اج
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نيز همين قانون ) آگاهي( در تفكر بشري .بين رفتن اجزايي ديگر در همان بدن
دهد كه هميشه بين  توجه به تاريخ دانش بشري نشان مي ؛"مثلا. حاكم است

و  استتجربيات جديد تضاد و برخورد وجود داشته  کهنه شده با هاي سابق و نظريه
و آگاهي رفت و ترقي علوم  هاي متضاد موجب پيش و گرايش همين برخورد
نمونه کوچک آن در بين والدين و فرزندان است که  .بوده استها  اجتماعي انسان

به آن اشاره کرديم و در ابعاد اجتماعي بايد گفت که انديشه و تفکر " ما قبلا
يدان به در شد، هر ي فئودالي از م ي ضد آن يعني تفکر و انديشه داري به وسيله برده

  .داري در گوشه و کنار جهان باقي مانده است چند که هنوز بقاياي فرهنگ برده
داري در تضاد  انديشه و تفکر فئودالي نيز با انديشه و تفکر ليبرالي يا همان سرمايه      

امروزه بقاياي تفکر . بود، در اين مبارزه در نهايت تفکر ليبرالي حاکم بر جهان گرديد
ودالي در روستاها و حتا در برخي شهرها، متضاد با تفکر ليبرالي به وضوح قابل فئ

پرستي و کالاپرستي نمود  دارانه يا ليبرالي در پول انديشه و تفکر سرمايه. مشاهده است
ها کالايي يا پولي شده  عيني دارد به طوري که همه چيز حتا رفتار اجتماعي انسان

چيز از جمله ارزش و منزلت اجتماعي خواهيد داشت  اگر پول داشته باشي همه. است
ترين افراد خانواده به شما توجه نخواهند  و اگر بي پول باشي هيچ کس حتا نزديک

  !گويد فقط به فکر خودت باش دارانه است که مي ي سرمايه اين تفکر و انديشه. کرد
فوذ کرده است، اما پرستي تا دورترين روستا هم ن ي پول که انديشه با وجود اين      

در روستاها حضور ملموس دارد " هنوز بقاياي فرهنگ و انديشه فئودالي مخصوصا
هايي از  مانند؛ صداقت، پاکي، خلوص نيت، نوع دوستي، احترام متقابل و غيره نمونه

  .آن است، که روز به روز در حال زوال و در سراشيب تند، نيستي قرار دارد
با اين تفاوت که در . موجودات غيرزنده هم درست است قانون تضاد در مورد      

که تغيير ماده از حالتي به حالت ديگر  بل موجودات غيرزنده تکامل وجود ندارد
) S(و جنوب ) N(ربا دو قطب شمال  آهنطور که گفتيم،  همان" مثلا. وجود دارد
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ذيري كنند و به طور جدايي ناپ هم هستند، همديگر را جذب ميو ضد  که مخالف
ها و  وحدت ضدين يعني گرايش. اين وحدت ضدين است. اند به هم پيوسته

ديگر لازم و ملزوم هم  نيروهاي دروني هر شيء و يا پديده است كه ضمن دفع يك
رفت و تکامل وجود  پيش) ربا وحدت ضدين در آهن(جا  دقت شود در اين. هستند
ربا اگر از نيروهاي  قطعه آهنيک  .، اما تغيير فيزيکي و شيميايي وجود داردندارد

چنان به همان  هم) تکامل(نظر کنيم، ميليارها سال بدون تغيير  خارج بر آن صرف
ي  هاي سياره يکي از ماه" تيتان"هم اکنون در قمر  .شکل قبلي باقي خواهد ماند

زحل دريايي از نفت وجود دارد که چهار ميليارد سال پيش تشکيل شده است و 
   .حالت و بدون تغيير تکاملي وجود داردچنان در آن  هم

اي است مركزي با  هر اتم داراي هسته نوشتيم،" چنان که قبلا مثالي ديگر، هم      
بار الكتريكي مثبت كه دور آن يك يا چند الكترون با بار الكتريكي منفي در 

اي است از دو نيروي متضاد، بار الكتريكي مثبت  يعني اتم مجموعه. گردش هستند
وحدت ضدين وجود دارد اما تکامل . اثر دارندبر روي هم " منفي كه متقابلا و

  .وجود ندارد
و جهان موجودات زنده که همواره در   در جامعه بنابراين تضاد به طور كلي      

عبارت از اين است كه در هر لحظه معيني، هر ماده و اند،  حال تغيير و تکامل
مي در داخل آن، شكل ظاهري خود را حفظ اي، ضمن جريان تغيير دائ پديده

 .هم اين است و هم آن. هم خود است و هم خود نيست .دهد و تغيير مي كند مي
  .است" تغيير"و " ثبات"يعني آن ماده متضمن تضاد بين 

جان، ساکن، منفرد، در کنار يکديگر  تا زماني که ما اشياء را به مثابه اشيايي بي"      
به . خوريم تضادي بر نمي گونه چبه هي. ملاحظه کنيم و يکي بعد از ديگري

خوريم که بعضي مشترک و برخي متفاوت و يا حتا متضادند که  خصوصياتي بر مي
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در اين صورت اين تضاد بين اشياء متعددي منقسم بوده و بنابراين تضادي در خود 
ي و ي بررسي کافي باشد، طرز تفکر عاد جايي که چنين شيوه. باشد اشياء نمي

شان، در  متافيزيکي هم وافي است، برعکس همين که ما اشياء را در حرکت
شان بر يکديگر بررسي کنيم قضيه  شان و در تاثير متقابل گي زندهتغييرشان، در 

خوريم، خود  جا بلافاصله به تضادها بر مي در اين. به نحو ديگري خواهد بود" کاملا
ي مکانيکي فقط  ساده" مکان کاملا حرکت هم نوعي تضاد است، حتا حرکت تغيير

بدين ترتيب صورت پذير است که يک جسم در آن واحد در يک مکان و در عين 
موجد دايمي و در عين . در يک جا هست و نيست. حال در مکان ديگري است

جا با تضادي روبرو هستيم  بنابراين ما در اين. حال حلال اين تضاد، حرکت است
نات به طور عيني موجود و به اصطلاح به صورت متجسد که در خود اشياء و جريا

اگر حتا حرکت مکانيکي " )۱۳۸دورينگ، ص آنتي :فردريک.انگلس ( ."شود مشاهده مي
ي تغيير مکان هم تضادي در خود دارد، بنابراين اين امر در مورد اشکال عالي  ساده

ما . ق استاش به طريق اولي صاد آلي و تکامل گي زندهحرکت ماده و به خصوص 
در اين است که موجودي در هر لحظه همان و در عين  گي زندهدر بالا ديديم که 

هم تضادي است پديدارشونده،  گي زندهبنابراين . حال چيز ديگري است
شونده، دايمي و موجود در اشياء و جريانات و همين که تضاد به پايان رسد  حل
ي  چنين مشاهده کرديم که در زمينه هم. رسد به پايان آمده و مرگ فرا مي گي زنده

براي ما در عمل تضاد ميان " يابيم، مثلا تفکر هم از چنگ تضادها خلاصي نمي
هايي هستند  اش که انسان قدرت شناخت دروني و نامحدود انساني و هستي واقعي

هاي متوالي و نامحدود و  کنند، در نسل که از خارج محدود شده و محدود فکر مي
اصل اين هماني در معناي " )۱۳۹جا ص  همان( ".دشو ناپذير حل مي پايان هاي رفت پيش

هر چيز با خودش  a=a: بيني قديم است اش اصل اساسي جهان متافيزيکي قديمي
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ها، اين اصل  منظومه شمسي، ستارگان، ارگانيسم. چيز پايدار بود  همه. برابر است
اش نفي و رد گرديده است  توسط دانش طبيعي قدم به قدم و در هر مورد جداگانه

پرستان براي  معهذا باز هم از نظر تئوريکي شيوع دارد و هنوز هم توسط کهنه
تواند در عين حال هم خودش  يک شيئي نمي: گردد اي نو مطرح مي مخالفت با ايده

و در عين حال اين حقيقت که يک هويت واقعي مشخص . باشد و هم چيزي ديگر
به طور مشروح توسط دانش طبيعي " ي و تغيير است اخيراي نايکسان و در بر دارنده

دانش طبيعي، ") ۲۵۸ديالکتيک طبيعت، ص :فردريک.انگلس(" .استنشان داده شده 
هر . ناديده گرفته است" مانند فلسفه، تا به حال تاثير فعاليت بشر را بر تفکر کاملا

" اما دقيقا. ندشناس ها فقط يک طرف طبيعت و در طرف ديگر تفکر را مي دوي اين
ترين و  طبيعت بدان معنا، است که اساسي" اين تغيير طبيعت به دست بشر، نه صرفا

باشد و به همان ميزان که انسان آموخته است که  ترين پايه تفکر انسان مي بلاواسطه
سطح زمين، آب . ... طبيعت را تغيير دهد به همان ميزان هوشش افزايش يافته است

ها به  اند، و تمام اين نهايت تغيير پذيرفته ها بي نوران، و خود انسانو هوا، نباتات، جا
واسطه فعاليت بشر بوده است، در حالي که تغييرات طبيعي که در طول همين مدت 

 ."اي اندک هستند اند به طور غيرقابل محاسبه بدون دخالت انسان در آلمان رخ داده
  )۲۷۵جا ص  همان(
  

  مبارزه اضداد 
هاي متضاد داخل هر  دهد كه گرايش بشري نشان ميي  جامعهو تجربيات علوم       

 که در کنار هم و با هم وحدت ديالکتيکي دارند، اما  با وجود اين ماده و پديده
زيرا طبيعت اين نيروها و . آميزي داشته باشند مسالمت گي زندهتوانند  نمي

 و تکامل دايش و رشدهاي متضاد، يعني گرايش بين نيرويي كه در حال پي گرايش
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اي را  نيرويي كه در حال افول و زوال است و يا گرايش بين كهنه و نو، مبارزهبا است 
  .نمايد و همين مبارزه، جوهر اصلي تكامل و پيشرفت در تمام جهان است ايجاب مي

، به مفهوم )جان موجودات زنده و بي(منظور از مبارزه دو نيروي متضاد، در جهان       
در درون و  ماده به دو نيروي متضاد و وجود كنش و واكنش بين اين دو نيرو تقسيم

جان اين مبارزه به صورت اثر  در موجودات بي": مثلا. است بيرون يک ماده يا پديده
ربا و اتم بيان  که در مثال آهن متقابل نيروهاي متضاد يعني ربايش و رانش است

مواد، اساس ) دافعه(و رانش) ذبهجا(شناسي عمل ربايش در علم ستاره. کرديم
پيوندد، تشكيل  به وقوع ميکيهان کران  هاي بسيار مهمي را كه در فضاي بي پروسه

بين زمين و خورشيد که دو ماده مستقل و دور از هم هستند دو نيروي " مثلا .دهد مي
خورشيد نيروي . گردد که زمين به دور خورشيد بگردد ربايش و رانش سبب مي

توان در مورد زمين  همين مثال را مي. کنند و زمين نيروي رانش را اعمال ميربايش را 
اي از تكامل، يعني در  در مرحله .و ماه و يا سيارات ديگر و خورشيد هم بيان کرد

نمايد؛ نوعي تعادل بين نيروهاي  اي كه ماده صورت ظاهر خود را حفظ مي مرحله
ين تعادل، تعادلي است نسبي، موقتي و ولي ا. باشد متضاد درون آن ماده برقرار مي

  .يكي بر ديگري برتري دارد" كه الزاما وجه تعادل مطلق نيست بل گذرا و به هيچ
خصلت اصلي ) يا جذب و دفع( در موجودات زنده عمل تجزيه و تركيب مواد،      

 هميشه يكي. توانند در تعادل مطلق باشند اين دو عمل متضاد نمي. ارگانيسم زنده است
چه عمل  بدين ترتيب در بدن موجود زنده، چنان. ها بر ديگري برتري دارد از آن

تركيب بر عمل تجزيه برتري داشته باشد، نتيجه اين امر رشد و نمو موجودات زنده 
چه بر عكس عمل تجزيه بر عمل  و چنان) سالگي در انسان ۴۰حدود تولد تا ( است

) در انسان... تا سالگي  ۴۰از ( سودگيتركيب برتري پيدا كند حاصل آن پيري و فر
ها در بدن موجودات زنده، اعم  در همه حال اين پروسهاما . بدن موجود زنده خواهد بود

ها و يا  اثر متقابل آن. گذارند بر روي هم اثر مي" از پير و جوان، وجود دارند و متقابلا



۱۷۰ 

و اگر اين تضاد . دهد ميرا تشكيل  زنده موجود گي زندهي اين دو نيروي متضاد،  مبارزه
  .پايان خواهد گرفت گي زندهقطع شود، 

هيچ چيز مانع از آن "داري بدين صورت است که  ي سرمايه ي اضداد در جامعه مبارزه      
شود که کارگران به طور فردي يا جمعي از تلاش و مبارزه براي کسب دستمزد  نمي
داران از تلاش  شود که سرمايه آن نمي چيز مانع از طور هيچ همين. نظر کنند تر صرف بيش

  سرمايه. ... کار دست بردارند  تر و کاهش ارزش نيروي فردي يا جمعي براي پرداخت کم
کنند و  و کار هر دو، در چارچوب حقوق خود بر سر اين مسائل با يکديگر پيکار مي

  ."کند مي ميان حقوق برابر، زور داوري"گونه که مارکس به زيبايي نوشته است،  همان
ي  وري و يا افزايش بازه داران نيز به روال معمول براي افزايش شدت، بهره سرمايه"      

کنند، در حالي که کارگران نيز  کند، مبارزه مي زماني که کارگر در فرايند کار عرضه مي
کنند ساعات، شدت و نيز مخاطرات فيزيکي ملحوظ در فعاليت کار را کاهش  تلاش مي

ها  بدين ترتيب، ماده و پديده )۹۵داري؛ ص  هفده تضاد و پايان سرمايه :يويد هارويد(." دهند
اند و همين مبارزه  متضمن دو نيروي متضادند كه در آن واحد در حال همزيستي و مبارزه

عوامل بيروني بر اين تضادهاي دروني تاثير گذار . هاست سرچشمه تغيير و تكامل آن
  .نمايند و يا تسريع مي ها را کند هستند و سرعت آن

  

  تنوع تضادها
در جهان جاندارن يعني در گياهان و . بايد توجه داشت تضادها متنوع هستند      

جانوران تضادهاي ديگري وجود دارد اما يک نوع آن يعني تضاد بين جذب و دفع 
و يا تجزيه و ترکيب عامل اصلي رشد و ترميم در گياهان و جانوران است که 

  . کننده براي بقاء نام ببريم م آن را تضاد اصلي و تعيينتواني مي
هم اکنون در . تري دارد ي انساني تنوع تضادها وجود عيني بيش اما در جامعه      

،  کننده حرکت تکاملي جامعه نوشتيم، تضاد اصلي و تعيين" چنان که قبلا ايران هم
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اشي از وجود طبقات اما تضادهاي ديگري وجود دارد که ن. است  کار و سرمايه
ي  طبقه. ي ايران حضور واقعي و عيني دارند بينابيني ديگري است که در جامعه

دهقانان و (بورژوا  ي خرده مانند طبقه. ها را ناديده بگيرد تواند آن کارگر ايران نمي
ي  دار تضاد دارد و هم با طبقه ي سرمايه که هم با طبقه) داران و کارمندان مرفه مغازه

گيرند  ي اهميت در مرتبه دوم قرار مي نوع تضاد از نظر درجه اين. تضاد دارد کارگر
  .ي کارگر است اولويت اصلي طبقه  دار زيرا تضاد کارگر و سرمايه

ي  ي انساني که به صورت جامعه جامعه" مخصوصا اي ، هر پديدهبه بياني ديگر      
 ناپذير، با متضاد و آشتي ي دو طبقهعلاوه بر  طبقاتي نمود واقعي و عيني دارد،

اجتماعي و تضادي قرار دارند که گاهي  هاي پيرامون خود نيز در ارتباط پديده
چه براي درك تكامل  آن .ناپذير باشد  پذير و گاهي ممکن است آشتي آشتي
 داراي اهميت اساسي است تضاد اصلي يي مانند جوامع طبقاتي امروزها پديده
است كه شكل و جهت اساسي   يعني کار و سرمايه دهو داخلي آن پدي کننده تعيين
لازم به بيان است به اين معني نيست  .كند تعيين مي آن را و تكامل طبقاتي مبارزه

 فرعي و تضادهايکه  که تضادهاي ديگر کم اهميت و ناديده گرفته شوند، بل
تاثير متقابل دارند، ممکن است داخلي عمده و اساسي خارجي روي تضادهاي 

  . شوندها  كندي و يا سرعت سير تكاملي آنب سب
، )ترين حرکت و تغيير عالي( هاي اجتماعي بودن پروسهمتغير و پيچيده  به علت      

داري که اکنون در بحران اقتصادي  ي سرمايه جامعهدر  کننده تعيين پيدا كردن تضاد
ياري از هاي متفاوت بس نگاه. مند است ور است، بسيار پر اهميت و ارزش غوطه

کننده در ايران بر محور همين متغير و  ها بر سر تحليل و تبيين تضاد تعيين کمونيست
  .هاست پيچيده بودن مولفه
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  نفي ديالكتيكي
مفاهيم يا مقولاتي مانند ديالکتيک، تاثير متقابل، تغييرات کمي به کيفي، تضاد       

. تجميع گرديده است" نفي ديالکتيکي"ي  ديالکتيکي، و مبارزه اضداد در مقوله
دهيم، مفاهيم ياد شده در هر  يعني هنگامي که نفي ديالکتيکي مورد بررسي قرار مي

ها  زنيم حضور عيني و واقعي دارند، که بدون آن هايي که مثال مي کدام از پديده
  . گيرد نفي ديالکتيکي صورت نمي

باشيم تا بتوانيم   يادگرفتهلازم به بيان است مفاهيم يا مقولات فوق بايد به خوبي       
در غير اين صورت، درک نفي ديالکتيکي . نفي ديالکتيکي را به خوبي درک کنيم

  .  مقداري مشکل خواهد بود
هاي كهنه و  طبيعت و اجتماع، هميشه پديدههاي  دگرگونيدر جريان تغيير و       

ه نو كه پديد. کنند تعويض مي هاي نو و جديد  قديمي جاي خود را با پديده
ي قديم به وجود آمده و  شود، در بطن و درون پديده جانشين پديده كهنه مي

رو به زوال است  كه عمر آن داريم )ثبات(اي  ي کهنه پديده .يابند پرورش مي
 نفي که ،گيرد شکل مي در جهت جايگزيني )نفي(نو ي  پديدهدر درون آن 

 )نفي نفي( ي جديدي پديدهحاصل مبارزه اين دو پديده، . شود ناميده مي
يعني ثبات، نفي و سنتز سرچشمه تغيير و تحولات . شود ناميده ميسنتز  است که 

ي در حال حرکت و  ي اين سه پديده به مجموعه .در طبيعت زنده و جامعه است
  .شود گفته مي نفي ديالکتيکي) ثبات، نفي، سنتز(تغيير 
هاي مختلفي  ها و صورت شکلدر منابع مختلف سه قسمت نفي ديالکتيکي به       

  :است  نوشته شده
  ي جديدي پديده نـــــــو،    ي  پديدهاي،       ي کهنه پديده      
  :يا
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  سنتــــــــــزثبـــــــــــات،      نفــــــــــــــي،            
  : يا

  ثبـــــــــــات،      نفــــــــــــــي،      نفـــــي نفـــــي      
  :يا

  متجــــلي شدن،      مخالف خود بودن،      با خود تركيب شدن      
  :يا

  تـــــــــــز،      سنتــــــــــز تــــــــــــــز،      آنتي      
  :يا

 تاييد كـــــردن،   نفي كـــــــردن،    نفي خود را انكاركردن      
  )۱۰۴کارل؛ فقر فلسفه ص.مارکس(

ديگر تبديل  لم موجودات زنده و جامعه نه تنها امور به يکبنابراين در عا      
ماند، و عبارت از چيزي  که هيچ امري به تنهايي و همان که هست نمي شوند، بل مي

. باشد ضد خود مي آبستننيز هست، هر چيز  ضد خودشخواهد بود که شامل 
 .آنهم اين است و هم  .خود هستند ضدو هم   خودامور عالم در عين حال هم 

که در حقيقت، هر  کند، بل پس هيچ چيزي از نيروي يک جانبه، حرکت نمي
شود،  باشد که از جهات مخالف وارد مي حرکتي ناشي از نيروهاي مخالف هم مي

و يکي از طرف  گي زندهيکي از طرف  نفييکي از جهت ثبات يکي از جهت 
  . مرگ
بوده،  گي زندهکه حاوي  نيروهايي وجود دارندموجودات زنده  گي زندهدر        

زنده نيز  اتموجود همين از طرفي هم در پيکر ،متمايل به اثبات قواي حياتي هستند
اي  در نتيجه در هر پيکر موجود زنده. باشد قوايي موجود است که متمايل به نفي مي

قواي جانبدار اثبات و نفي وجود دارد و بين ) ها، گياهان و جانوران جامعه، انسان(
  . وجود دارد و نفي، تضاد اثبات
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ي خود  خواهد طبقه که مي) بورژوازي(است  اثبات سو قوايي متمايل به از يک      
که مايل به ) پرولتاريا( را محافظت کند، از سوي ديگر دومين قواي اجتماعي است

پس در امور آن اجتماع تضاد وجود دارد زيرا که . باشد ي بورژوازي مي فناي طبقه
. کند گي زنده) پرولتاريا( تواند بدون ايجاد کردن ضد خود  نميبورژوازي 

بورژوازي پيش از هر چيز گورکنان خودش ": گويد که مارکس مي چنان
   ".کند را ايجاد مي

و نفي  است، کشي قرار دهيم در دستگاه ماشين جوجه را مرغ تخم اگر      
ها و  اين رابطه فيلمدر _ گير شويم  جوجه پي گي زندهديالکتيکي را در روند 

 شود که در تخم ديده ميدر ابتدا _ تصاوير زيادي در شبکه اينترنت موجود است
شروع به رشد هست که در دماي مساعد و شرايط مخصوص،  )ثبات( اي نطفه مرغ
به اين ترتيب نطفه، . شود مي تبديل) نفي( جوجهبه اين نطفه در حين رشد . کند مي
سپس جوجه . گردد گردد، يعني جوجه جايگزين نطفه مي ي جوجه نفي مي وسيله به

نيرو دو  مرغ شود که در داخل تخم خوبي ديده مي هب .گردد ي مرغ نفي مي به وسيله
حالت مرغ را همراه با نطفه در همان  خواهد تخم که مي  يکي آن. موجود است

يل به را تبد مرغ تخمنطفه درون که مايل است نيرويي دارد و ديگري   خود نگه
شوند؛ يکي  سپس هنگام به وجود آمدن جوجه باز هم دو نيرو ظاهر مي .جوجه کند

خواهد جوجه را در همان حال نگاه دارد و نيروي ديگري سبب نفي جوجه  مي
اين قلب تضاد . اين نفي ديالکتيکي است. آورد گرديده و مرغ را به وجود مي

  . و موجودات زنده است ي اين قانون اساسي تکامل جامعه. ديالکتيکي است
 و ثبات هاي متافيزيکي زيرا که ما با استدلال. فهم اين نکته به ظاهر مشکل است      

  گوييم همه دهد باز هم مي اين همه تغييرات در دور و بر ما رخ مي .ايم خوگرفته
 واقعيت امور درک تا توجه به نيمبه همين جهت بايد کوشش ک!! چيز ثابت است
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. کند پيدا مياثبات  مشتق شود حالتنفي چيزي که از . دت ما شودعا گي زنده
اين يکي از مراحل . شود خارج مي مرغ تخمي  نطفهجوجه اثباتي است که از نفي 

و در خلال اين تحول بين . آيد مرغ از تغيير شکل جوجه به وجود مي. تکامل است
خواهند  يي که ميدارند و قوا خواهند جوجه را به همين حال نگه قوايي که مي

. مرغ نفي جوجه است. جوجه را به مرغ تبديل کنند تضاد و کشمکش است
پس مرغ، نفي در نفي . باشد مي مرغ تخمنطفه وجوجه به نوبه خود محصول نفي 

  .است و اين شيوه عمومي تکامل ديالکتيکي است
 شکند يرا م مرغ است، زيرا در هنگام پيدايش، تخم مرغ تخمنطفه جوجه نفي       

زند، يعني  دانه گندم اگر در شرايط مناسب قرار گيرد، جوانه مي. آيد و بيرون مي
  يا گل خوشه گندم. ساقه گندم نفي جوانه گندم است. جوانه نفي دانه گندم است

دانه گندم، نفي گل گندم و پايان عمر بوته گندم . گندم است ي هنفي ساق گندم
هميشه نيروي مادي تازه و نو هميشه  الکتيکي،نفي ديدر شود که  ملاحظه مي .است

  .گردد جانشين نيروي ماده کهنه و قديمي مي
ي  داري به وسيله ي برده جامعه. داري نفي گرديد ي برده ي اوليه به وسيله جامعه      

داري نفي گرديد،  ي سرمايه ي فئودالي به وسيله ي فئودالي نفي گرديد، جامعه جامعه
دير و زود . گردد نفيمارکسي  سوسياليسمي  اري بايد به وسيلهد ي سرمايه جامعه

اما بايد بدانيم اين امر خودبخودي نيست، نفي . دارد اما سوخت و سوز ندارد
رسد که زيرساخت اقتصادي  در صورتي به سرانجام خود مي  ديالکتيکي در جامعه

زم را براي آن، آمادگي لا) آگاهي طبقاتي(و روساخت اجتماعي ) نيروهاي مادي(
دست رو دست گذاشتن و منتظر نفي . انجام دادن نفي ديالکتيکي داشته باشند

که اثبات،  دقت کنيمخوب بايد  .ديالکتيکي شدن مانند کوبيدن آب در هاون است
اي است از تکامل ديالکتيکي، و نبايد خود را خسته کرد  نفي و نفي در نفي خلاصه
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ع کرد، چه اين هر سه در هر چيزي مشاهده تا در هر باب اين سه مسئله را جم
گردد، ممکن است گاهي يکي و زماني ديگري مشاهده شود  و علت اين  نمي

بايد  بنابراين نمي. تکامل تمام نشده استهنوز اي امور  موضوع آن است که در پاره
. طريق بالا، و به طرز مکانيکي ملاحظه شوده امري تحولات ب منتظر بود که در هر

بشناسيم و را يعني نفي ديالکتيکي ترين قانون ديالکتيک  کافي است که مهم تنها
  .ي به کار بريمشناختگي کاربست آن را در تبيين جامعه  گونه چه

پس از خواندن تئوري ضدين، به اين فکر رسيد که در   proudhonپرودون      
و قطب اي که داراي د در جامعه. ي خوب و بد وجود دارد هر چيز دو جنبه

پس اگر قسمت بد آن را . شود بورژوازي و پرولتاريا باشد، اين دو جنبه نيز ديده مي
 "قانون اعتبار"روي اين نظر . شود جامعه خوب و اصلاح مي) پرولتاريا را(بر داريم 

خود را وضع کرد، تا طبقه پرولتاريا را به خرده مالکين تبديل کند يعني وسايلي 
طبقه به مالکيت برسند، و جمله بورژوا شوند تا در  اين ي همهفراهم شود که 

  .نتيجه، جامعه اصلاح گردد
آيد و  پرولتاريا به وجود نمي، بدون بورژوازيبايد دانست که       

ها دو ضدي هستند که جدا  ، اينباشد بورژوازي نيز وابسته به پرولتاريا مي
قيقت است، حاصل ي دروني دارد  و يک ح شدني نيستند اين وحدت ضدين جنبه

باشد و براي حذف کردن ضدين کافي نيست که  پذير نمي جمع نيست و تجزيه
در اجتماعي که بر استثمار انسان از انسان استوار است . ها از هم جدا شوند آن

براي از . پرولتاريا –بورژوازي : ي متضاد وجود خواهد داشت اين دو طبقه" اجبارا
تا به . و طبقات، بايد هر دو طبقه از جامعه کسر شود داري ي سرمايه بين بردن جامعه

تر فراهم سازند، چه از نظر مادي و چه از  اي کامل افراد آزاد اجازه داده شود جامعه
که به قول  ، يعني به سوي کمونيسم و حداعلاي آن پيش روند، نه آنروانينظر 
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غرض از نفي، . جامدان "بينوايي همگاني"دشمنان ما، کمونيستي به وجود آيد که به 
وقتي که با چکش سنگي را خُرد . انهدام ديالکتيکي است نه انهدام مکانيکي

اين انهدام محصول يک . هاي سنگ حاصل انهدام ديالکتيکي نيست کنيم، خُرده مي
" که نتيجه يک تغيير کاملا تحول اتوديناميک و ديناميسم دروني ماده نيست، بل

کنيم،  مي) نفي(اي را منهدم  ا دست خودمان حشرهيا هنگامي که ب. مکانيکي است
يا مکانيکي است چون از بيرون  يکه نفي غيرديالکتيک اين نفي ديالکتيکي نيست بل

از بدن حشره بر او نيرو وارد شده و تغيير فيزيکي مکانيکي روي داده نه تغيير 
  .  ديالکتيکي

وجود آمده، در عين حال نفي  هر نوع گياه و يا حيوان كه از نوع پيشين خود به      
ي  تاريخ جوامع بشري نيز نشان دهندهنوشتيم، " طور که قبلا همان. باشد قبلي مي

. هاي اجتماعي جديدتر است هاي هاي اجتماعي قديم به وسيله نظام جانشيني نظام
تر ار نظام اجتماعي فئودالي بوده، جانشين آن  كه مترقي  نظام اجتماعي سرمايه ؛"مثلا
نظام ي  سير تکامل خود به وسيلهيده، نظام اجتماعي فئودالي با ظهور و گرد

  .نفي شده است  اجتماعي سرمايهاقتصادي 
هاي كهنه و قديمي  نفي ديالكتيكي به معناي تخريب و از بين بردن كامل پديده      

ي جديد،  هاي قديم به پديده زيرا نفي ديالكتيكي ضمن جانشين كردن پديده. نيست
ي جديد را  دارد و پديده را نگه مي خود ي پيشين تكامل م اجزاء مفيد دورهتما

  .کند کامل مي
كه موجب نفي نظام فئودالي داري  فرماسيون اقتصادي اجتماعي سرمايه" مثلا      
ي  هاي علمي، تكنيكي، فرهنگي و نيروهاي توليدي جامعه شود، پيشرفت مي

فراموش  .بخشد ها را حفظ كرده و تكامل مي كه آن كند، بل فئودالي را نابود نمي
انجام نفي ديالكتيكي به طبيعت و خصلت ماده و پديده، به  گي گونه چهنكنيم كه 
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گيرد، بستگي  هاي متضاد داخلي آن و به شرايطي كه تكامل در آن انجام مي نيرو
  .دارد
ماند و  نميچه جديد و مترقي است، هميشه به اين شكل باقي  به بيان ديگر، آن      

در جريان تكامل در داخل اين شكل جديد، مقدمات و شرايط پيدايش شكلي 
همين شكل جديدتر پيشرفت نموده و تكامل . شود تر فراهم مي جديدتر و مترقي

يعني نفي در . گردد رسد كه موجب نفي شكل قبلي مي اي مي يابد و به مرحله مي
ها، يعني  پايان نفي صورت جانشيني بيپذيرد و بدين ترتيب، تحول به  نفي انجام مي

  .يابد غلبه اشكال نو بر اشكال كهنه ادامه مي
افتد  ي گندمي روي زمين مستعدي بي اگر دانهطور که اشاره کرديم،  باز هم همان      

و شرايط لازم رشد را داشته باشد، تغييرات مخصوصي در درون آن تحت اثر حرارت 
زند، يعني جوانه جاي دانه گندم را  دم نمو و جوانه ميدانه گن. آيد و رطوبت پيش مي

اين گياه رشد . کند ي گندم نفي مي آيد که دانه گيرد و از آن گياهي به وجود مي مي
. نمايد هاي گندم ديگري توليد مي شود و بالاخره دانه دهد، بارور مي كند، گل مي مي

يعني گياه . ميرند و ساقه ميهاي گندم جديد رسيدند، سنبل  به محض اين كه اين دانه
ي گندم  ي اين نفي در نفي، ما دوباره به دانه در نتيجه. شود ي خود نفي مي نيز به نوبه

، چهل، پنجاه، شصت يا كه به تعداد ده، بيست، سي رسيم ولي نه به طور ساده بل مي
  .شود تر از گندم قبلي، حاصل مي دانه بيش هفتاد
ي کوچک با تکامل خود  ور که در گذشته موسسهط گويد همان مارکس مي"      

به وجود " شرايط نابودي خويش، يعني سلب مالکيت از مالکين کوچک را ضرورتا
داري شرايط مادي را به وجود  ي توليد سرمايه طور هم اکنون شيوه آورد، همان

ست و اگر  اين روند، روندي تاريخي. آورده است که تحت آن خود بايد نابود شود
پس  .شد، اين ديگر تقصير مارکس نيستبا عين حال روندي ديالکتيکي نيز ميدر 

: دهد کند چنين ادامه مي اش را تمام مي از اين که مارکس برهان تاريخي اقتصادي
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داري و بدين ترتيب مالکيت خصوصي، نخستين نفي  ي توليد و تملک سرمايه شيوه
داري، به  في توليد سرمايهن. مالکيت خصوصي، فردي و مبتني به کار شخصي است

شود و اين  چون ضرورت يک روند طبيعي، توليد مي ي خود اين توليد، هم وسيله
  )۱۵۳دورينگ، ص آنتي :فردريک .انگلس(." نفي نفي است

پذيرد و  ساده که روزانه در همه جا صورت مي" اي است کاملا نفي نفي پروسه"      
آليستي قديم بر آن کشيده به کناري زده  چنانچه پوشش اسرارآميزي که فلسفه ايده

اي هم قادر به فهم آن است، از اين گذشته استتار نفي نفي در زير اين  شود، هر بچه
. دست و پايي از قماش آقاي دورينگ است هاي بي پوشش تنها به نفع متافيزيسين

سپس  ي جو، آرد پخته، تخمير و ها دانه بيليون. گيريم ي جويي را در نظر مي دانه
ولي اگر اين دانه جو با شرايط معمولي مواجه شود، در زمين . شوند صرف مي

مناسبي بيافتد، در اين صورت تحت تاثير گرما و رطوبت تغييراتي چند در آن رخ 
شود و  رود، يعني نفي مي زند، دانه جو به مثابه دانه جو از بين مي دهد، جوانه مي مي

ولي . شود ياهي که از دانه نشأت گرفته ظاهر ميبه جاي آن، نفي اين دانه، يعني گ
دهد،  کند، گل مي است؟ اين گياه رشد مي گونه چهاين گياه  گي زندهجريان عادي 

هاي ديگري به وجود  گيرد و خلاصه باز هم دانه با آن عمل لقاح صورت مي
في ميرد و گياه هم به نوبه خود ن ها رسيد، ساقه مي و همين که اين دانه. آورد مي
که  ي جو داريم، نه يک برابر، بل ي نفي نفي، دوباره دانه ما به عنوان نتيجه. شود مي

رو جو امروزي  يابند، از اين انواع غلات به کندي تغيير مي. ده، بيست، سي برابر
ولي يک گياه تزئيني قابل پرورش را در نظر . مانند جو صد سال قبل است" تقريبا

اگر دانه و گياه مزبور را با فن . يا گل کوکب را يک ارکيده و" بگيريم، مثلا
هايي  که دانه گاه به عنوان نفي نفي ديگر نه اين دانه، بل باغباني پرورش دهيم، آن

آوريم و هرگونه  آورند به دست مي هاي زيباتري به بار مي اند و گل بهتر" که کيفيتا
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. دهد ا ارتقاء ميتکرار اين پروسه، يعني هر نفي نفي جديدي، تکامل پروسه ر
ي جو صورت گرفت، در مورد اغلب  اي که در مورد دانه همان پروسه" تقريبا

ها هم از تخم يعني از  پروانه. دهد ها نيز رخ مي در مورد پروانه" حشرات هم مثلا
گذارند،  آيند، تغييرات را تا حد بلوغ پشت سر مي طريق نفي تخم به وجود مي

ي ماده،  گيري خاتمه يافت، حشره ي جفت پروسه کنند و همين که گيري مي جفت
اين که اين روند . شود ميرد، يعني نفي مي گذارد و سپس مي شماري مي هاي بي تخم

ها  پذيرد، اين که آن صورت نمي گي سادهدر مورد ساير حيوانات و گياهان به چنين 
توليد مثل  چند بارحتا که چند بار دانه و تخم و  بار، بل شان نه يک قبل از مرگ

را داريم که  ما فقط قصد اثبات اين مطلب. مورد بررسي ما نيست" ، فعلاکنند مي
شناسي  علاوه بر اين سراسر زمين. دهد رخ مي" نفي نفي در هر دو جهان آلي، واقعا

هاي قديم و رسوب  اي متوالي از انهدام سنگ سلسله. اي از نفي نافي است سلسله
ي مايع به وجود  ي اوليه زمين که از تبريد توده وستهپ" بدوا. هاي جديد است سنگ

شود  آمده، در اثر تاثيرات اقيانوسي، آب و هوايي، جوي و شيميايي ذره ذره مي
کند، هنگامي که بعضي از نقاط کف درياها از  سپس در قعر درياها رسوب مي

تحت تاثيرات باران، " آيد، بخشي از اين رسوبات مجددا سطح آب بيرون مي
. گيرد غييرات گرماي فصول سال، مقدار اکسيژن و گاز کربن هوا قرار ميت

هاي سنگي که در ابتدا به صورت مذاب، اقشار زمين را شکافته و سپس سرد  توده
به همين ترتيب در طي . ريزند نيز تحت چنين تاثيراتي هستند شده و بيرون مي

بخش زيادي منهدم و به " آيند، مرتبا ها قرن اقشار جديدي به وجود مي ميليون
ي آن مثبت  ولي نتيجه. آيند ي اقشار جديد در مي دهنده ي تشکيل صورت ماده

ي  ايجاد زميني مرکب از عناصر مختلف شيميايي، در وضعيت تجزيه: است
 ."سازد ترين رشد گياهان را ميسر مي ترين و متنوع مکانيکي، وضعيتي که وسيع



۱۸۱ 

رز با مالکيت جمعي بر زمين آغاز به فعاليت تمام اقوام کشاو" )۱۵۴جا ص  همان(
روند، در طي  ي معين ابتدايي فراتر مي در نزد تمام اقوامي که از مرحله. کنند مي

مالکيت . شود تکامل کشاورزي، اين مالکيت جمعي به قيد و بندهاي توليد مبدل مي
الکيت المدتي به م شود و طي مراحل گذار کوتاه و يا طويل عمومي رفع و نفي مي
تر کشاورزي که مالکيت  ي تکاملي عالي ولي در مرحله. شود خصوصي مبدل مي

خصوصي زمين به وجود آورده، اين بار برعکس، مالکيت خصوصي خود قيد و 
. داري بزرگ و کوچک نيز چنين است چنان که امروز زمين هم -شود بند توليد مي

بروز " ي ضرورتاخواست نفي مالکيت خصوصي و تبديل آن به مالکيت عموم
ي قديمي  ولي اين خواست به معناي ايجاد مجدد مالکيت جمعي اوليه. کند مي

تري از مالکيت  رفته تر و پيش تر، عالي که به معناي ايجاد شکل کامل نبوده، بل
که توليد را از قيد و  جمعي است که ديگر به قيد و بند توليد تبديل نخواهد شد، بل

ي کامل از کشفيات جديد شيمي و اختراعات فني را ميسر  هبند آزاد کرده و استفاد
  ." سازد مي

ي  و به مثابه. ي باستان در ابتدا ماترياليسم ابتدايي و خود رو بود فلسفه"      
ولي ضرورت آشنايي به . ي فکر با ماده نبود ماترياليسم ابتدايي قادر به توضيح رابطه

سپس به ادعاي وجود روح جاودانه و اين مسئله به دکترين روح جدا از بدن و 
ي  بنابراين ماترياليسم سابق به وسيله. بالاخره به پذيرش خداي واحد انجاميد

اعتبار و  آليسم هم بي ي ايده ولي در جريان تکامل بعدي، فلسفه. آليسم نفي شد ايده
اين نفي نفي، ديگر ايجاد مجدد ماترياليسم کهن . با ماترياليسم مدرن نفي شد

ي  مانده از آن تمامي محتوي فکري تکامل دو هزار ساله که به مبادي باقي ت، بلنيس
افزايد و اين  چنين خود اين تاريخ دو هزار ساله را نيز مي و علوم طبيعي و هم  فلسفه

العلوم  بيني است که نه در علم که به طور ساده جهان نيست، بل  ديگر فلسفه
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. شود اش تاييد مي جا صحت کار رفته و در آنکه در علم واقعي به  اي بل جداگانه
شود، نفي از لحاظ  شود، يعني نفي و حفظ مي مرتفع مي  بنابراين در اينجا فلسفه

  )۱۵۷جا ص  همان(." شکل و حفظ از لحاظ محتوي
موثر " رو وسيعا عمومي و از اين" بنابراين نفي نفي چيست؟ قانون تکامل کاملا"      

طور که ديديم، در جهان حيوانات و  قانوني که همان. و تفکر  و مهم طبيعت، جامعه
  )۱۶۰جا ص  همان( ."شناسي، رياضيات، تاريخ و فلسفه مصداق دارد گياهان، در زمين

وقتي فکر طبيعت، يا تاريخ بشري و فعاليت دماغي خود را مطالعه بکنيم، "       
و فعل و انفعالات گردد، يک سلسله روابط  چيزي که بلافاصله بر ما واضح مي

دهد که هيچ چيز به  حد و حسابي است که بين موجودات وجود دارد و نشان مي بي
ماند، بلکه شکل خود را از دست  حالت نخست خود، و در جاي خود، باقي نمي

  )۲۵جا ص  همان( ".گذرد شود و مي مي. کند، حرکت دارد دهد، تغيير پيدا مي مي
  

   ينفي غير ديالکتيک
ي نفي ديالکتيکي نوشتيم، هنگامي که قسمتي از ماده زنده  چنان که درباره هم      

زاد خود دارد، بعد از  تمايل به ثبات دارد، قسمت ديگر ماده زنده تمايل به نفي هم
اي نفي  ي نفي تازه کند و به وسيله مدتي همين نفي، نقش ثبات را بازي مي

نفي، جايگزين نفي ديگري چنان ادامه دارد که يک  اين روند هم. گردد مي
  .شود مي

يعني روند نفي ديالکتيکي بدين صورت است؛ ابتدا ثبات بعد نفي سپس نفي       
  .... باز هم ثبات بعد نفي سپس نفي نفي ....نفي باز هم ثبات بعد نفي سپس نفي نفي 

يا مکانيکي اين چنين نيست و روند به  يدر حالي که در نفي غير ديالکتيک      
نطفه تخم مرغ که حالت " مثلا. کند رت خودبخودي و اتوماتيک ادامه پيدا نميصو
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ثبات دارد و تمايل دارد در همان حال بماند، اما زماني که در زير بدن مرغ يا ماشين 
گردد  کشي سبب مي گيرد، گرماي بدن مرغ يا دستگاه جوجه کشي قرار مي جوجه

ي  حال اگر به وسيله. به جوجه گردد ي تخم مرغ شروع شود تا تبديل که نفي نطفه
ي تخم مرغ را نفي کنيم و آن را در زير مرغ قرار دهم، نفي نطفه که  اشعه نطفه

ي شخص تاباندن  يعني روند نفي ديالکتيکي به وسيله. آيد جوجه باشد به وجود نمي
توانيم  اشعه به هم خورده است، و روندي غير ديالکتيکي جاي آن را گرفته که مي

  . يا مکانيکي بناميم يغير ديالکتيکرا نفي  آن
جا صورت گرفته  حال ممکن است کسي ايراد بگيرد که اين نفي که در اين"      

توان بدين طريق هم نفي نمود که آن  يک دانه جو را مي. نفي صحيحي نبوده است
نفي در ... را به آرد تبديل کرد و يا يک حشره را از طريق لگد کردن نفي نمود

ديالکتيک به معناي اين نيست که به طور ساده نه بگوييم، عدم شيئي را اعلام کنيم 
" جا اولا علاوه بر اين نوع نفي در اين. ... خواهي نابود کنيم و يا شيئي را به طرز دل

بنابراين . شود به وسيله طبيعت خاص پروسه تعيين مي" به وسيله طبيعت علم و ثانيا
رو من بايد اولين نفي  از اين. که بايد نفي هم مرتفع کنم م، بلمن نه تنها بايد نفي کن

؟ براساس گونه چه. را چنان انجام دهم که نفي دوم ممکن شده و يا ممکن بماند
اي را له کنم در اين  ي جويي را به آرد تبديل يا حشره طبيعت هر موضوع اگر دانه

ام بنابراين هر  غيرممکن ساختهام ولي دومين نفي را  حالت نخستين نفي را انجام داده
اش نوعي تکامل  نوعي از اشياء ويژگي خاصي دارد و بايد چنان نفي شود که نتيجه

   )۱۶۰جا ص  همان( ."گونه است انواع تصورات و مفاهيم باشد و به همين
  

  تاريخي و مارپيچي تکامل



۱۸۴ 

توانيم  اينک مي. درخت از کجا آمده؟ از سيب. سيب از کجا آمده؟ از درخت      
  .گرديم ايم و هميشه به همان نقطه بر مي اي افتاده فکر کنيم که ما در دايره

مرغ از . آيد؟ از مرغ تخم از کجا به دست مي. طور است همينهم، مثال تخم مرغ 
   .کجا آمده؟ از تخم

در  ، ترقي و پيشرفتپس تکامل. هرگاه کليه امور را بدين ترتيب ملاحظه کنيم      
اي خواهيم داشت که صورت ظاهر آن موجب  که دايره بل. د بودکار نخواه

ي مبداء باز  شود، به اين نحو که همواره به نقطه مي "برگشت ابدي"پيدايش تصور 
  .ايم گرديم، يعني به همان جا که بوده مي

شود و  ي گندم نفي مي ي دانه گُل گندم به وسيله" دقت کنيم که مثلااما بايد        
دانه گندم است که  ۷۰، حتا ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۵،  ۱۰يا  ۵شود  ل ميچه حاص آن

. ي گندم تبديل شوند توانند به يک بوته شان مي شود و سال بعد هر کدام پراکنده مي
که . آورند ي گندم، چندين گُل گندم را به وجود مي بوته ۷۰سپس هر يک از اين 
  .کند ي گندم جديد توليد مي دانه ۷۰هر گل گندم جديد 

که به  لب. گرديم هيچ وقت به همان نقطه مبداء بر نميگيريم که  نتيجه ميپس       
  .رسيم که از نظر تعداد در سطح بالاتري از سطح اوليه خود هستند هاي گندمي مي دانه
 وار حرکت نفي ديالکتيکي  طور که ظاهر امر ما را به فکر دايره آنيعني       
تکامل تکاملي است که ما آن را  ، ترقي وفتکه پيشر اندازد نيست، بل مي

گذرد اما  خواهد که زمان بدون اثر نگذرد، زمان مي تاريخ مي. گوييم مي تاريخي
متضمن يک ي و موجودات زنده  جامعه شود، طبيعت و ها تکرار نمي همان تکامل

خوانده  "مارپيچي"يا  "پيچاپيچ"تکامل تاريخي است، تکاملي که به زبان فلسفي 
نفي  طور که گفتيم، اتوديناميسم ، همانو پيشرفت محرک اين تکا مل .شود مي

      .باشد مي ديالکتيکي 
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